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دانشگاه آزاد اسلامی 


واحد مشهد 
دانشکده علوم انسانی. گروه علوم قرآن و حدیث 


پایان نامه برای دربافت درجه کارشناسی ارشد ( ۷1.۸ ) در رشته علوم قرآن و حدیث 


عنوان: 


نقد و بررسی روایات باب الصفح عن الشیعه بحارالانوار 
استاد راهنما: 
دکتر حسین رجب زاده 


استاد مشاور: 


دکتر سید حسین کنعانی 


نکار ش: 


معین پورصادق 


تابستان ۱۳۹۸ 


مه #سس چم خر و 
سا 


هت 
0 
ماوت 7 و ناور 11 


‌ 


ور اف و 
1 و ۳ ۳ ۱ و اه ره ٩‏ اش 
بای از اسان اعدا نگ عالم رات و اهر ال انان و مور باس واست ما بر ال و ول و ط رت ماه دا اه 
‌ نت ۳ ً ن ۴ # سم ۳ 72 ۰ ۲ و #4 هه مه 
ایب ومرن+سری؛ ب وا وان و اعناء هنشت کی واعرای دا ماه زاو اسلا یر یک وم اصول زر رادر اکام فالست وی پر کی مد طرهراد 
بر هر ره 
واودو زان کش شم 
و مب ز ۵ و ۰ ی نی ۰ ۰ و 
۱- "ال یت ول: ال و راسای بل ول کشت ووواوار یم او ووری از مرونسنان‌سازی کشت 
سیر رل 2/۹ 7 1 ۰ » 
۱-۲ ال رعایت :ارام رعای تکال و رو طران هو حمکانن (اسلن؛ وان ونات) سار صاصان تْ. 
۲ لت بای و میتی رعایی کال و دی و موی دا اه وک بگاران روخل. 
‌ ۳ ما کش ها من و 2 
۱-6 کل ما ی: یرم مایت ماع ی ود فطردا تن سر وی مور رک مراال روخل» 
۲ ۰ بِ ِ او ‌ ۷ ۰ ۰ ای 
۵- ال رعایت اصات و اانت: میرم اب از روز مانب واری ری و طاطت از اموال؛ رات و ملع و اضماره 
۳ ۲ ۰ ۳9 9 7 
-٩‏ کل راژواری: اسر صانت از سار و املاعات را اثراد؛ سا وکتور دک اراد و شاوی مر | 1 


۲ 


ی هر م 
۷- کل اصرام: ری مایت تیم او تست او ام کات و رعایت عاب رو ووداری از حرلوز مت کی. 


۰ 


‌ س ۲ مر هه م نس ۳ مره رو ۰ 
۱-۸ کل ترویخ: رم رولح وال و اشاص نی کات و تال ان ار ان کی و وا انبم راز موارو یگر مع وی وارده 


2( رات: ام 2 


۶ مب 2 ۰ ۰ گم > ۳ هش رش ۳ ۰ - 
مت وی از روز را رف ای و الم موشع سرت را گر جزه تلم و راشای ری ی اه 


معاونت پژوهش و فن آوری 
به نام خدا 


تعهد اصالت رساله يا پایان نامه تحصیلی 


۶ از یایان نامه خود تحت عنوان " نقد و بررسی روایات باب الصفح عن الشیعه 


بحارالافوار " با کسب نمره کامل. ۸ و درحه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم: 


۱) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از 
د ستاوردهای علمی و پژوه شی دیگران(اعم از پایان نامه کتاب مقاله و ...)۱ ستفاده نموده ام 
مطابق ضوابط و رویه موجود. نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه 
ذکر و درج کرده ام 

۲ این پایان نامه قبلاً برای هیچ مدرک تح<صیلی( هم سطح پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه 
هي مونسسانت اموزفن عالی ارانه نشده است: 

۳ چنانچه بعد از فراغت از تحصیل, قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب؛ 
ثبت اختراع و ... از پایان نامه داشته باشم از حوزه پژوهشی مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم. 

۴ چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را می پذیرم و 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده 


و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم ذاشت: 


نام و نام خانوادگی: معین پورصادق تاریخ و امضاء: ۱۳/۶( 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 


عنوان : 


پژو هشکر: 


معین پورصادق 
امضاء هیأت داوران رساله/ پایان‌نامه 
استاد راهنما (۱) : دکتر حسین رجب زاده 
استاد مشاور (۱) : دکتر سید حسین کنعانی 
داور (۱): دکتر علی اصغر یساقی 
مدیر گروه: دکتر سید حسین کنعانی 
تاریخ دفاع: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ 


اهاز 
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واحد مشهد 
دانشکده علوم انسانی. گروه علوم قرآن و حدیث 


پایان نامه برای دربافت درجه کارشناسی ارشد ( ۷1.۸ ) در رشته علوم قرآن و حدیث 


عنوان: 


نقد و بررسی روایات باب الصفح عن الشیعه بحارالانوار 
استاد راهنما: 
دکتر حسین رجب زاده 


استاد مشاور: 


دکتر سید حسین کنعانی 


نکار ش: 


معین پورصادق 


تابستان ۱۳۹۸ 


رم 
سر وورر والی 


ان وق ی را وی من و 4 , ی 

یک ان تا روما نگ ون دا رین دایم ساصت این ان ام دا بان بسانم . از سم ف ال و 
۵ مه که رد ۳ ح ۱ 2 

اهر فان اب وس رعلی اصفرسانی؛ خاب و س رن لعای و اب ون رب ز اوه م #وانن 
ی ۳ ‌ تم و مه مه 2 ‌ 

یر رز و زر لواز زر مواره ار ره را مورو اف وت و فرار واه ارو وت ال دوره میرن مان 
و ۳9 ۷/0 ۰ کم 

چا ط رال وچ از ط کل رای سره اه ان کل سر راوارم. 
ثّ # ۰ 4 ۷ ۷ ۰ هه ِ ب ِ 4 و همم 
کرو طر شارت از اس رتیت و فرژاه ناب افای و سرساب مونوی روا و اب | فای 
۰ +۰4 گم کر ۲۳ ی ۰ ۰ ۱ 2 و 
مرس کمن ناژ اوه سوباوی رت ای دوک ایب ی ین راک ور مرو وراه 


ض ۲ ۱ 
را هگا یار نهد ام کال ابا ام نود ار 


۳ مامت ز عرل بر با مش وس انریشم است سفنراو 


کت ی دوز کدی بر یز ای کر از وم ور با 


کم 
۰ ۰ 2 ۵ ۰ مي + ۳4 ۰ 0 ۵ / ۳ 
و ار وارث اساء و اوصاء نا علوت رین و با دارنه ی عزای صرل جع واه یک 


۵ 0 کم 

‌ 7 ۵ ۰ ۰ ۰ 91 " 2 ۰ ۰ نز 
اعرل امرانر و بل ی اوسست » رت , او رمست ‏ نُراست و وک ب او کی افراست: ایک 
مه 0 م7 ۳ 
عم و وصال سار اسر , 

4 هم 
۳ ۳ ۲ ۰ 2 ۰ تم سس ه مر ره ۰ ۳ 
ریم هعرزم رت جر ون اکن | ری ارواط ره یکرت فراثر از ور است و وربا 
ی 2 مه زه 

ال اس تک دبرکازن تب را از دسرلنبم ان معرن لست از مرارو, 
ور و اه ۷ تم ۳۹ کم ُ ۰ ۳ 4 و 4 تم ی ۰ 
شم ال مان | :با نگل تصان درس رش وا ور وا رال از رای "مت 


77 


عنوان صفحه 
حکیده | 
پیشگفتار که کم 


۱-۱- مقدمه ی ی ی ی ۳ ] 
ارییان سا اه 
۳-۱- اهداف تحقیق ی ۱ 
۴-۱- فرضیات تحقیق م یی موی و موی کتک ی و هنود تیم لاو امه وس خود وه سید موس ند عم یر هدع هسب روط لو نهک بو و موه نو 1 
۵-۱- سوالات تحقیق اش هم یه ای وه موه رهم تم بم ارس هو لدبم سر مق ی ماد وگ نو ور رد یی خی موه شوش وه ی شخ و ی 3 
۶-۱- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق و 
۷-۱- روش اجرای تحقیق او و ور ویس تا ی هی ی اس 13 
۸-۱- آهم نتایج | 
24-۱ متغیرها و وازکان کلیدی و[ 
۱۰-۱- تقسیم بندی موضوعی روایات باب ۱۸ جلد ۶۵ بحارالانوار (الصفح عن الشیعه) ی تس 3 ۱ 
۱۱-۱- اطلاعات آماری منابع روایی احادیث وق وه وا رورس سا و هر سوتنووی[ 
فصل دوم ی مسج یمام جوا هی موی یی میت ی اه دی مهم حاج و میم با ای بل ریطمیی دو وی موی وس موی دی موی طای و یحو ی موی و ۳( 
۱-۲- روایات شفاعت پیامبر اکرم(ص) از محبین و شیعیان خود و اهل بیتشان(ع) ۱۱ 
۲ات فا تا ی( 
۱-۲-۲- شرایط شفاعت شوندگان روز قیامت وی ۱۱ 
۲-۲-۲- موانع شفاعت شوندگان روز قیامت و 
۳-۲- شیعیان چه کسانی هستند و وا یولوم بو حرط اسر اب دلوم ی یگ اک او بسیف یب تیه عوقو یبود بل هب و یی ۱۲۱۲ 
۱-۳-۲- استفاده ی قرآن کریم از لفظ شیعه : ۱( 
| تفا ده فعض قیرط یا مرو وس اس وا موش اف سا انا ی وی و و ام وا 
۱-۲-۳-۲ - روایاتین که استفاده ی لفط شبعه ذر آن‌ها».به ععنای: شاص برداشته میشو در موی ۲۶ 


۲-۲-۳-۲- روایاتی که استفاده ی لفظ شیعه در آن‌ها » به معنای عام برداشت میشود: ی 


۲-۲-۲- نتیجه گیری يم موی وی وهای وی مه بل وا وی و موی ال موی همه وی بو دای ج موه یط هلو مب وب موم ابیت ۱۳۳ 
۴-۲- بررسی شفاعت با قرآن ی ی ۳ ۱ 
۵-۲- بررسی با روایات ۱ 
۶-۲- بررسی با عقل 4( 
۷-۲- بررسی و نتیجه گیری طبق نظر نویسنده ی 
۸-۲- بررسی سندی ۱( 
فصل سوم اک ی ۲۱۱ 
۱-۳- روایات حب اهل بیت (ع) موجب ورود به بهشت همه تو امه ید رو یوم و ادابم اوه تیوه موه ا نیو ۱۳۱۲ 
۲-۳- بررسی با قرآن تک ۳ 
۳-۳- بررسی با روایات بجاو اه تا ینعی افو ما خاش نی ما ایا وش کاب او مه اه فرع کش یومع سک مخت ۶ 
۴-۳- بررسی با عقل ره 
۵-۳- بررسی و نتیجه گیری از دیدگاه نویسنده نمسای ام اوه ابو اه موه ملسم وله موی موی یه له موم ههام ماد یاو ۶۸ 
۶-۳- بررسی سندی هم زوین بو امه ون ملد یماگنه امک جموع او رجنم عمط حو مومس بو ای واه مما وتو واه ام یواوه جک موی دی یاوه او ومیه اه اجممیم ویو ۱۷۸ 
فصل چهارم ی اه تام هس تک سیم مکی سس مسا کم کی و بو سب مسا مد گم مس ۱۱ 
۱-۴- روایات حب امیرالمومنین (ع) (اهل بیت(ع)) موجب بخشش گناهان وا فیس ۱۳ 
۲-۴- بررسی با قرآن و ی ی وا وم هو هه ی ۳ 
۳-۴- بررسی با روایات و ی هو هو یز 
۴-۴- بررسی عقلی ی ی کدی ی ۳ ۱۱ 
۵-۴- بررسی و نتیجه گیری طبق نظر نویسنده رک ایکا و عم 1 
۶-۴- بررسی سندی ی ی رو ی ها ما و 9 
فصل پنجم و ی ی دی هو تم و یت و ی 9 
۱-۵- روایات حب اهل بیت (ع) موجب دوری از آتش دوزخ هم اگوی هو 3 
۲-۵- بررسی با قرآن 1 
۳-۵- بررسی با روایات دوری از آتش دوزخ ی ی ۲ 
۳-۵- بررسی با عقل هه و هک هه ای سا از 


۱-۶- روایات حب اهل بیت (ع) موجب پاک شدن از گناهان 


۲-۶- بررسی با قرآن 1 


۳ وس روایات جایگاه حب اهل ببت 2 و 


۲-۷- بررسی جایگاه حب و محبت با قرآن و 


۸-- روایات نوادر هه هی اه ام خه به ه ای ‏ هش اهب اه هی که امن جهن 


۲-۸- بررسی با قرآن م ‏ وم ام وم 


فهرست نمودارها 


عنوان 

نمودار ۱-- مجموع روایات ۳[ 
نمودار ۲-۱- تقسیم بندی موضوعی روایات با موضوع جایگاه حب اهل بیت (ع) 
نمودار 2-۲-۱ فهرست منابع ی هو وه ی ۲ مه هی وی ماه 
نمودار ۱-۸- تقسیم بندی مجموع روایات ضعیف هو در 9 و 20 
نمودار ۲-۸- تقسیم بندی سندی مجموع روایات یی وی مب هو ما و موه وال یه ایا 


حکیده 


۰ 


دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی. در برگیرنده ی تمامی مسائل مربوط به انسان است. این دین بر 
پایه‌ی تکامل روح به سمت تعالی می باشد و به همین جهت به مسائل روحانی و اخلاقی اهمیت زیادی 
داده است. پیامبر اسلام(ص) فرمودند: نما بت لأْتمَم مکارم آلأخلاق . همانا من برای به کمال رساندن 
صفات نیکوی اخلاقی برانگیخته شده‌ام. ویا امام باقر(ع) در حدیثی صحیح فرمودند: هل اللّین الا الحبٌ 
اللّه یقول: قل ان کم تحبّون آلله فاتبغونی خببَکم ال و قال: یحبّون من هاجر الیهم و هل اللاین الا 
الحب" . آیا دین چیزی جز محبت است؟ خداوند در قرآن کریم فرموده است: بگو: اگر خدا را دوست 
دارید» از من پیروی کنید. در آن صورت خدا نیز شما را دوست می‌دارد. و سرانجام به فرموده‌ی خداوند 
تنها درخواست پیامبراکرم(ص) از مردم یک چیز بود: فلا آسألکم علیه جرا ال مود فی القربی". بگو 
به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما نمی‌خواهم مگر دوستی خویشاوندانم(اهل بیتم» و در اصل درخواست 
خداوند است. زیرا می‌فرماید: ای پیامبر این چنین بگو» پس گوینده خداوند است. از اين رو قصد کردیم 
تحقیقی برمبنای حب و محبت اهل بیت(ع) انجام دهیم زیرا محبت ایشان. محبت پروردگار است و محبت 
پروردگار موجب تعالی روح و تکامل انسان می شود. این پایان نامه قصد دارد به بررسی ویژگی هایی را 


که برای یک محب واقعی اهل بیت(ع) از طرف خداوند در نظر گرفته شده است را بیان کند. 


واژگان کلیدی: حب اهل بیت. محب اهل بیت» محب. شیعه شیعه علی. حب علی» محب علی. 


۱ 


حویزی» تفسیر ور القلین ج۵ ص ۳۹۲؛ بیهقی, السنن الکبری» ج ۰ ص ۳۲۳. 

این حدیث در منابع شیعی مشهور است و سلسله سند ندارد ولی در منابع اهل سنت به گفته ی ابن عبدالبر به جهت 
وجود افراد صحیح الحدیثی مانند ابوهریره حدیثی صحیح و متصل است. و ناصرالدین البانی نیز در السلسله الصحیحه 
این حدیث را مرسل حسن الاسناد . فالحدیث صحیح دانسته است. 

۲ کلینی, اصول کافی ج۸ ص۷۹ ؛ شیخ صدوق, الخصال. ج۱ ص ۲۱ ؛ قمی مشهدی, تفسیر کنز الدقائق» ج۳ ص ۷۰ 
(حدیث صحیح با وجود سهل بن زیاد آدمی) 

۳ الشوری(۲۳:)۴۲. 


پیشگفتار 


ستایش خداوند را بر آنچه بر ما نعمت بخشید و شکر خدای را بر آنچه به انسان‌ها الهام کرد و ثنا و 
شکر بر او بر آنچه پیش فرستاد. از نعمتهای فراوانی که خلق فرمود و عطایای گسترده‌ای که اعطا کرد. و 
منتهای بی‌شماری که ارزانی داشت» که شمارش از شمردن, آنها عاجر و نهایت آن از پاداش فراتره و 
دامنه آن تا ابد از ادراک دورتر است. و مردمان را فراخواند تا با شکرگزاری آنها نعمتها را زیاده گرداند. 
و با گستردگی آنها مردم را به سپاسگزاری خود متوجه ساخت. و با دعوت نمودن به اين نعمتها آنها را 


دو جندان کر 


خداوندی که چشم‌ها از دیدنش بازمانده, و زبانها از وصفش ناتوان. و اوهام و خیالات از درک او 
عاجز می باشند. موجودات را خلق فرمود بدون آنکه از ماده‌ای موجود شوند. و آنها را پدید آورد بدون 
آنکه از قالبی تبعیت کنند. آنها را به قدرت خویش ایجاد و به مشیتش پدید آورد بی‌آنکه در ساختن آنها 
نیازی داشته و در تصویرگری آنها فائده‌ای برایش وجود داشته باشد. جز تثبیت حکمتش و آگاهی بر 


طاعتش. و اظهار قدرت خود. و شناسائی راه عبودیت و گرامی داشت دعوتش آنگاه بر طاعتش پاداش و 


بر-معصیدتن عقاب مقر داشت» تا بند کانش را از فش بازدارد و آنان را سوی هن رهیمون. کردد: 


تاکید دین مبین اسلام بر اطاعت و بندگی بر همگان روشن است. پیامبر آخرین دین الهی خود را 


عبدالّه خوانده و با این کار بالاترین درجه ی انسانیت را بر همگان آشکار ساخته است. 
باتوجه به درخحواست خداوند مبتنی بر درخحواست پیامبرش بر محبت اهل بیتش(ع) به عنوان مزد 
رسالت. بر آن شدیم تا در این تحقیق ضمن بررسی جایگاه محبت اهل بیت(ع) از دیدگاه قرآن و حدیث 


در طول مواخل این نفخ و ضمن,جست وجر در مایم کتابعانه ایز کابی با ان غتران مشامده 
نگردید و همچنین با مطالعه چکیده پایان نامه های علوم قرآنی. روشن گردیدکه تا کنون پایان نامه ای 


تحت این عنوان نگاشته نشده است. 

منابع این پژوهش از ۱۰۲ منبع روایی شیعی تهیه شده است. 

مطالب این پایان نامه در ۸ فصل به شرح ذیل تنظیم گردیده است: 

فصل اول: کلیات تحقیق 

فصل دوم: شفاعت پیامبر اکرم(ص) از محبین و شیعیان خود و اهل بیتشان(ع) 
فصل سوم: حب اهل بیت (ع) موجب ورود به بهشت 

فصل چهارم: حب امیرالمومنین (ع) (اهل بیت(ع)) موجب بخشش گناهان 
فصل پنجم: حب اهل بیت (ع) موجب دوری از آتش دوزخ 

فصل ششم: حب اهل بیت (ع) موجب پاک شدن از گناهان 

فصل هفتم: جایگاه حب اهل بیت (ع) 


فصل هشتم: نوادر (روایاتی که در فصول این تحقیق قابل جمع آوری نبود) 


مرداد ۱۳۹۸ - معین پورصادق 


۱-۱- مقدمه 


من أَحبَکُم فقد أحب اللّه و من أْفضکم فقّد بعْض اللّه و من اغتصم بکُم فد اغتصم بالله.! 

کری ما را هر ره افو وه کی کی ما راصق شام اش کم 
دارد و هر کس به شما تمسک بجوید . به خداوند تمسک جسته است. 

اولیای الهی» فرستادگان الهی, هستند که خداوند ایشان را برای هدایت بشر به سوی خود فرستاده است:؛ 
قولشان قول پروردگار » افعالشان افعال پرورد کار و صفاتشان صفات پرورد گار است. 

بنده صالح بر اثر تقرب به خالق هستی . مورد توجه او قرار گرفته و خداوند نیز محبت خود را در دل او 
قرار می دهد. محبت به فرستادگان الهی و خوبان درگاهش نیز از جایگاهی بسیار رفیعی برخوردار است 
۰ زیرا این محبت ها در راستا و طول محبت پروردگار است . از بیانات معصومین(ع) برداشت می شود 
که خداوند برای مردم ناشناخته بود و خداوند ما را فرستاد تا مردم به صفات و رفتار الهی آشنا شوند . 
پس شناخت ما شناخت خداست و انجام به دستورات ما انجام فرامین الهی است . خداوند عالم در 
جلیت قلشی دز ادزم شرایط کیت هن پهشت و هلکوتی ویس اند آولها مرف ونان 
تفرقه رتشولی له عغرقه آولیثی ۲ شرط اول معرفت من و بعد از آن شناخت پیامبرم و بعد از آن 

شتا شوت و 

امام صادق(ع) فرمودند: کل شیء أستاس وأستاس الاسثلام خْبّا هل ابیت" . هر چیزی اساس و پایه‌ای 
دارد و اساس اسلا محبت ما اهل بیت است. 5 

محبت اهل بیت علیهم السلام سرمنشاء تمامی خیرات و برکات می باشد . محب واقعی با شرایط و 
صفات و وظایفی که برای او ذکر شده است نه تنها سمت گناهان نمی رود بلکه با اعتقاد و نیت خالص 
اعمال خود را در راستای انجام دستورات الهی انجام می دهد و مقدمات ورود به بهشت خود را فراهم 


می آورد. 


(. شیخ صدوق, من لابحضره الفقیه. ج ۲ ص ۶۰۹. 

7 . اهوازی, الممن(ابتلاء الممن)» الّمحیص, باب فی أخلاق الممنین و علامات الموحدین؛ ج ص۶۹ ؛ مجلسی؛ 
بحارالانوان ج ۶۶ ص ۱۳. 

۲ کلیکی» افش ضن ۱۳۶ 


پيامبر اکرم(ص) فرمودند: زوا مودتنا هل ابیت فان من لقی اه و هو یحّنا دحل اجه بشفاعتنا » به 
قرو مشق بسا هل پیت وروی ناوید ریز کین هیا راب سین فسات دلاقای گنه داغل 
بهشت گردد و از شفاعت ما برخوردار شود. 

برای ایجاد محبت نیاز به شناخت داریم . پس باید بدنبال شناخت اهل بیت(ع) از طریق رفتار » اخلاق و 
گفتار ایشان باشیم تا به شناخت برسیم. 

محبت در مرحله ی زبان » اطلاق محب نمی شود . فقط در مرحله ی اعتقاد همراه با عمل است که 
وجوهش تکمیل شده و اطلاق محب تکمیل می شود. 

معرفت که در روایات از آن یاد شده همان شناخت است که در راستای آن ما را به محبت می رساند. 
البته محبتی که به عمل بیانجامد زیرا اطلاق محب بر فرد ملازم با وظایفی است که از او انتظار می رود و 
در اين تحقیق به بیان حداقل وظایف یک محب جهت برخورداری از شفاعت. بخشش گناهان و عوامل 


زمینه ساز ورود به بهشت می پردازد. 


۲-۱- بیان مسأله 

در روایات شیعه . عبارات متعدد درباره ی نزدیکان . شاگردان . اصحاب و شیعیان ائمه (ع) وجود دارد 
که با بررسی صفات هر یک متوجه تمایز آن می شویم. در برخی موارد حداقل مسئولیت ها از آنان سلب 
شده و در برخی اوقات ریز مستحبات و اعتقادات را جزو ویژگی ها و مسئولیت آنان می دانند . شناعت 
شیعه واقعی همیشه در روایات یک مسئله مهم بوده که بررسی آن نیازمند تحقیق و مطالعه ی روایات 
بظاهر متناقض است. با نگریستن در مجموع احادیث . متوجه دو قطب معنایی میشویم . گروهی با 
مضامین و عناوینی مانند حب اهل بیت (ع) موجب ورود به بهشت و دوری از آتش دوزخ می شود. می 
باشد و گروهی با عناوینی مانند لیس منا آغاز میگردد که این خود نشانگر پرسش افراد مختلف با 
سوالاتی گوناگون از حضرات معصومین(ع) . می باشد. از آن جا که احادیث در خلاء صادر نشده و 
حاصل جواب دادن ائمه (ع) به سوالات مردم است ۰ پس در اين پاسخ عواملی مانند سطح علم فرد . 
مذهب و عقاید او تاثیر‌گذار است . حال که فضای صدور احادیث به ما نرسیده که در چه شرایطی از 
جمله تقیه صادر شده . مجبور به استفاده از روش جمع بین روایات هستیم تا به مراد جدی گوینده دست 
یابیم. 

در این کتاب دو باب به نام الصفح عن الشیعه و بابی با عنوان صفات الشیعه وجود دارد که ظاهرا در 
تقابل با هم هستند. 


برفی» المحاسن» ج ۰ ص ۶۱. 


در بررسی تاریخی در مورد لفظ شیعه متوجه می شویم این لفظ در طول زمان دچار تغییر و تحول شده 
است که این تغییرات به دو دسته تقسیم می شوند: 

۱- از زمان نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) تا زمان امام محمد باقر (ع): در این زمان کلمه ی 
شیعه صرفا به کسی اطلاق ميشدکه فردی را قبول داشت و این لفظ از پیامبر (ص) می باشد که در 
سخنانشان با حضرت علی (ع) لفظ شیعتک را کار می بردند و صرفا به دوستان و محبین حضرت اطلاق 
شین شلی ایق اف اه مان مهو نوشاه مس شتا 

۲- از زمان امام محمد باقر (ع) به بعد: در این زمان که فضا جهت انتشار معارف اسلامی گشوده تر شد ‏ 
حضرت امام محمد باقر (ع) به گسترش تدریس پرداختند و از جمله مطالبی که شرح دادند » لفظ شیعه 
بود . تا آن زمان شیعه صرفا معنی دوست دار بود ولی این معنی شکست و به معانی ریز تری تقسیم شد 
از جمله محب و شیعه . محب به افرادی اطلاق شد که حضرات معصومین (ع) را به عنوان امام و 
پیشوای دینی خود و خلفای پیامبر خدا (ص) قبول داشتند . ولی شیعه به کسی اطلاق شد که در تمامی 
شئونات زندگی خود از حضرات معصومین علیهم السلام پیروی کند چه در انجام مستحبات. چه در 
اعتقادات و غالبا این افراد در هر عصری انگشت شمار بودند مانند جناب سلمان و ابوذر و مقداد و یا 
جناب عبدالعظیم حسنی, از این گونه افراد با عبارات منا اهل البیت یاد شده؛ در خلال این داستان افرادی 
نزد ائمه می آمدند و خود را از شیعیان ایشان می نامیدند که حضرات معصومین(ع) از ایشان رویگردان 
می شدند مانند داستان عزیمت مردم خراسان برای دیدن حضرت امام رضل(ع) که پس از ورود به شهر 
نزد حضرت رفتند وخود را از شیعیان ایشان نامیدند و حضرت به موجب آن به مدت دو ماه از پذیرفتن 
آن‌ها امتناع فرمودند. 

حال با این دید تاریخی باید احادیث را بررسی کرد و تمایز شیعه و محبت را دریافت زیرا این مطلب در 
زمان امام محمد باقر(ع) کم کم شروع به رواج یافتن کرد و تا زمان امام رضا(ع) به صورت کامل بین مردم 
جا نیفتاده بود و به همین دلیل در احادیث همین باب مشاهده می کنیم که واژه ی شیعه را بکار بردند ولی 
صفات و ویژگی آن‌ها هیچ ربطی به شیعیان ندارد پس مجبور میشویم اطلاق محب از آن داشته باشیم ‏ 
حال یا در طول زمان نقل به معنا شده است و يا برای فهم بهتر مردم استفاده شده است و یا شرایط سوال 
کننده و پاسخ گیرنده به گونه ای بوده است که امام(ع) مجبور به استفاده از اين لفظ می شدند. 

ولی در روایاتی که در باب صفات الشیعه هستند غالبا پرسش از صفات شیعیان شده و پاسخ به همان لفظ 
شیعه بر میگردد » مانند صفات متقین که در خطبه همام آمده است که ناظر بر صفات متقین می باشد. 

و با تفحص و جمع در روایات این باب متوجه آن می شویم که تعریف ائمه (ع) در مورد محبین و شیعیان 
دارای حدود و ثغور می باشد که هم جامع است و هم مانع برای مثال عبارات و الفاظی که ائمه (ع) 
محبینشان را از انجام دادن اعمالی منع کرده اند نشانگر صغور و حد پایین وظایف آنان می باشد و روایاتی 


که ویژگی ها و صفاتی را مانند صفات متقین در خطبه همام بر میشمارد. حد بالای صفات شیعیان مخلص 
ی ناشن 

با این تفاسیر . روایاتی که بیانگر شفاعت ‏ بخشش اعمال و پاک شدن محبین از گناهانشان می باشد تماما 
در دایره محبین با صفات مذکور شان است و غیر آن‌ها را شامل نمی شود. 

ما قصد داریم ضمن بیان احادیث » در صورت نیاز به نقد . به نقد آن‌ها بپردازيم و در صورت تناقض . به 
حل تناقض آن بپردازيم و پا اگر نیازمند توضیح و شرح باشند. به توضیح آن‌ها بپردازيم. 

ما در مرحله اول به ترجمه و دسته بندی روایات با موضوع مشترک می پردازیم و در پایان» آن‌ها را با قرآن 
» روایات » عقل و برداشت نو یسنده مورد بررسی فرار می دهیم. بنابراین برای انجام این تحقیق نیازمند 


۳-۱- اهداف تحفیق 
الف) اهداف نظری 


می‌رود و چگونگی اطلاق محب يا شیعه به فرد. 
ب) اهداف عملی 


تا انشاءالّه به عنایت پرورگار از مقربین درگاه و مشمولین شفاعت پیامبر اکرم(ص) شویم. 
۴-۱- فرضیات تحقیق 
شده به هیچ وجه به دوزخ نمی روند. 


۲- محبین و شیعیان حضرات معصومین(ع) همگی قبل از قيامت ‏ از گناهان پاک خواهند شد. 


۵-۱- سوالات تحقیق 

۱- چگونه در صورت عدم ورود محبین و شیعیان حضرات معصومین به دوزخ ‏ آیه‌ی وان منکم ال 
وارذها کان غلّی ریک حتمّا مقضیا" معنا می شود؟ 

۲- چگونه کسی که گناه کبیره می کند مانند شرب خمر ویا کسی که به نماز بی اعتنایی می کند و خود 
را محب حضرات معصومین(ع) میداند . همچون کسی که مطیع حضرات معصومین(ع) بوده . مشمول 
۳- چگونه میشود کسی که در زندگی خود مرتکب گناهانی شود و توجهی هم نداشته . ولی به صرف 


محبت اهل بیت(ع) در روز قیامت پاک محشور شود؟ 


‌ 


۶-۱- مروری بر ادبیات تحقیق و پيشینه تحقیق 


فعالیت های فقه الحدیثی که در این زمینه انجام شده شامل نقد تک روایت . نقد یک باب و يا شرح چند 
روایت می باشد که غالبا به صورت پراکنده به صورت پرسش و پاسخ دیده می شود ولی از آنچه در 
غالب مقالات يا مجلات جمع شده و به چاپ رسیده به چند نمونه اشاره می کنیم: 


ِ- (دوستی و محصت اهل ببت 2 از دید گاه علی (ع) محله مبلغان. شماره ۳ آذر ۳۱۳۸۰ ص ۰۷۰ 
- مصباح یزدی» محمدتقی. (بی اعتنایی شیعیان واقعی به دنیا). شماره ۳۴ شخ داد ۰۱۳۹۱۳ 
۳ مصباح یزدی» محمد تقی. (ویژگی بر جسته شیعیان واقعی؛توصیفی دیگرا. شماره ۶ [۳ ۳۹۴ 


۴ رفیعی محمدی» «آثار مت اهل ببت علیهم السلام)؛ پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم 
علیه السلام ۲ فروردین: ۱۳۹۸۲: 


ها منتظری مقدم. «بازشناسی تاریخی مفاهیم شیعه ). مجله تاریخ اسلام در اس پژوهش. شماره ۳۶ ۱0 


تهارر ی تابستان ۱۳۹۳صی ٩۵-11۶‏ 


2 ا 1 زدیا باراشر مریم ناقد: مودب. سید رضا؛ موسوی مقدم. سید محمد (شیعه» تشیع و قرآن»؛ 


مجله قرآن پژوهی خاورشناسان شماره ۴ :)9 بهار و تابستان ۰۱۳۸۷ ص ۱۱-۳۴. 


۷-, خه مانجمان. زرط میت شیعه)؛ مجله ض میمه خردنامه همشهری. شماره ۶ ۱۷/۳ آذر ۱۳۸۳ 


و 


ِ مریم(۱۹): ۷۱ 


۸ حسنی» سیدعلی «تاریخ پیدایش شیعه)» مجله ضمیمه خردنامه همشهری. شماره ۳۶ ۱۷۳ اد ۱۳/۸۳۳ 


۹4- سید میرزایی» زینب» «سیمای شیعه)» مجله فرهنگ کوثر» شماره ۲" دی ۱۳۷۳۷ ص ۸. 
۰ ات سبحانی؛ جعفر» مجله درسهایی از مکتب اسلا شماره ِ سس ارذدنبفهشت 9۳۹۰( ص ۸۰-۱۸ 


تحقیقات انجام شده غالبا به بحث در مورد شیعه و شیعیان پرداخته اند و جنبه های اعتقادی و نظری آن 
را مورد بررسی قرار داده اند و در برعی مقالات آن را با قرآن مورد تطبیق قرار داده اند ولی بصورت 
خحاص روایات شیعه در بحارالانوار مورد بررسی و نقد و حل تعارض قرار نگرفته در این تحقیق قصد 


کرده ایم با شرح و حل تعارضص این دسته از روایات به دفاع از جایگاه شیعه بپردازيم. 
۱-- روش اجرای تحقیق 


روش انجام این پژوهش, تحلیلی- بیانی می باشد که با استفاده از کتابخانه صورت گرفته است. 


نقد احادیث این باب پرداخته ایم. 


۱ اهم نتایج 


در اين تحقیق با توجه به مستندات قرآنی و روایی و عقلی به این نتیجه رسیدیم که اصل محاسبه ی روز 
قیامت بر مبنای اعمال انسان اس وان ها ون دنا انجام داد حاضر می بیند. حال» محبت و اعتقاد 
صحیحی که به عمل ختم شود از اهم اعمالی است که در کارنامه‌ی اعمال خود میتواند ثبت کند و در روز 


جزا از آن بهره برداری کند. 


۱-- متغیرها و واژگان کلیدی 


۹ اهل بیت(ع)- حب اهل بیت(ع)- محب - حب - شیعه- شیعه علی- محب علی - الصفح عن 
الشیعه - شیعتنا- شیعتک. 


۱۰-۱- تقسیم بندی موضوعی روایات باب ۱۸ جلد ۶۵ بحارالانوار (الصفح عن الشیعه) 


۷ روایت با موضوع شفاعت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) که ۲ روایت آن با موضوع بعدی اشتراک دارند. 
۱ روایت با موضوع جایگاه حب اهل بیت (ع). 
۱ روایت با موضوعات دیگر. 


نمودار ۱-۱- مجموع روایات 011 


جایگاه حب اهل بیت (ع) 
81 


تقسیم بندی موضوعی ۸۱ روایت با موضوع جایگاه حب اهل بیت (ع): 
۱- حب اهل بیت (ع) باعث ورود به بهشت : ۲۴ روایت. 
۲- حب امیرالمومنین (ع) (اهل بیت(ع)) موجب آمرزش و غفران : ۱۱ روایت. 
۳- حب امیرالمومنین (ع) (اهل بیت(ع)) موجب دوری از آتش دوزخ : ۱۳ روایت. 
۴- حب امیرالمومنین (ع) (اهل بیت(ع)) موجب پاک شدن از گناهان : ۷ روایت. 
۳۱-۵ روایت دیگر با موضوع جایگاه حب اهل بیت (ع) (به همراه مشترکات موضوعی). 
نمودار ۲-۱- تقسیم بندی موضوعی روایات با موضوع جایگاه حب اهل بیت (ع) 
جایگاه حب اهل 


بیت ع 


0 


ورود به بهشت 
031 
پاک شدن از گناهان 
09 


دوری از آتش 


مرزش و ففران ِ 
0 


الفضائل لابن شاذان 
01 


۱۱-۱- اطلاعات آماری منابع روایی احادیث 


همان طور که ذکر شد این باب . شامل ۹۸ روایت می باشد . حال می خواهیم به بیان منابعی که اين 
روایات از آن‌ها نقل شده بپردازيم تا اطلاعاتی در مورد آن‌ها داشته باشیم که خود قرینه ای است بر 


ضعف با قدرت سندی روایت. 


این مجموعه روایات مورد بحث ما . از ۲۶ منبع اصلی و ۷۶ منبع فرعی روایت شده که آن‌ها را بیان 
خواهیم کرد و همچنین در فصلی جدا به توضیحی مختصر در مورد آن منابع بسنده خواهیم کرد و هدف 


اصلی از این کار بررسی صحت انتساب روایات کتب به نویسنده ی آن می باشد. 

الأمالی للشیخ الطوسی . عیون آخبار الرضا (ع) . البرهان فی تفسیر القرآن » بشاره المصطفی . کشف 
القیه قی معرقه الائیه (ظ,< القدیمه) + اریجاغات به عنوه بعخار الاو ار ء الامالی (للمفید) : المحاسن:: 
رجال الکشی » فضائل الشیعه . الاختصاص ۰ صحیفه الرضا (ع) » بصائر الدرجات ؛ غیبه النعمانی » تفسیر 


العیاشی ۰ تفسیر الامام (ع) » اکمال الدین . مجمع البیان . کافی ‏ کنز جامع الفوائد . التمحیص , کتابٌ زیلد 
ری . تنبیه الخاطر . جامع الأخبار » ریاض الجنان و کتاب الفضائل لابن شاذان. 


نمودار ۳-۱ فهرست منابع 


سین اومام (ع) 
02 


فصل دوم 


۱-۲- روایات شفاعت پیامبر اکرم(ص) از محبین و شیعیان خود و اهل بیتشان(ع) 


مجموعا در این باب ۷ روایت ذیل همین موضوع موجود می باشد. 


آن‌ها خواهیم پرداخت. 


م مر م ص و 


۱- روایت ۲ : باسناد لتّمیمی عن الرّضا عن آبانه عن الخستین بُن علی ع قال: قال الّبی ص تعلی بَشَر 
شیعتک آنی السَفیع هم یوم القيامه وفت لا تنفع فیه اٌا شفاعتی.! 
ترحمه : رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بعلی" فرمود: شیعیانت را بشارت ده که من شفیع آنانم در روز 


رستاخیز»روزی که هیچ چیز (مال و فرزند) در آن سودی نخواهد داشت مگر شفاعت من." 


پررسی سندی : با توجه به استناد کلینی به کتاب عیون . در آن کتاب هم سلسله سندی جز این برایش 


ضعیف) 


۲- روایت ۳: ماء الأمالی للشیخ الطوسی عَن عفد عن ابن فولرّبه عن مُحمّد بُن این بٌن مُحَمٌد بن 
عامر عن امْعَی پن مُحَمٍّ عن مُحَمّه ن جمهور عن ان مَخبّوب عن آبی مُحمّدٍ الوابشی عن آبی اد 


قال سمغت با جغفر ع یقول دا کان یوم الْقیامّه جَمع ال لاس فی صعید واحد من الأولین و الآخرین 


۱. شیخ صدوق. عیون الأخبارالرضا(ع؛ ج ۲ ص۶۸. 
۱۴ 


غراه خفاه فیوثفون علّی طریق المخشر خی یغرقوا عرقاً شدیداً و سم کون کَذلک ما 
بر ب 1 وت ای رت وی یام 
فتول لاف تفن لا فتم بامنمه قال یی آین بی الرخمه مُحَمّه بن عبّد له قال یوم رو 0۳ 
له ص فیتدم ام الناس کُلهمٌ ختی ینتهی ای خوض طوله ما ین له و صنعاء فیقف علیه تم ینادی 
بصاحبکم فیقوم ام لاس فیقف معه تم یود لاس فیهرون قال یو جغفرع فبین وارد یوتثلر و تین 
تصتروفم قاا رآی رشول ال ص من یمترفه عنه ین میا هل ابیت کی و فال یا رب" ثییعه علی 
پا رب" شیعه غلی قال فَییعت اللّه غلیه مَلکا فیقول له ما پتکیک با مُحَمّه ال فیقول و کیفه لا آتکی 
لأناس من شبیعه آنجی علی پن آبی طالب راهم فد صرفو تلقاء آصنخاب النار و متنغوا من وزود وی 
قال فیقّول ال عَر و جل له يا مُحَمُّ قا وَبتهم تک و صفختا تک عن دنوبهم و هم بک و بمن 
اک 
لک ثم قال بو جغفر مُحَمَه پُن علی پن الخسین ع فکم من باک بوذ و باکیه ینادون یا مُحمُداه ذ 


دس ره ام زد 


ترجمه : شنیدم که امام باقر علیه السلام می‌فرماید : هنگامی که قیامت برپا شود خداوند همه مردم از 
پیشینیان و آیندگان را عریان و پابرهنه در یک مکان جمع می‌کند پس بر راه محشر می‌ایستند تا جایی که 
به شدّت عرق می‌کنند و نفس‌هایشان به شماره می‌افتد. و در آن حالت تا جایی که خدا بخواهد متوقف 
می‌شوند و آن سخن خداوند است که می‌فرماید: «جز صدای آهسته نخواهی شنید» . سپس فرمود:منادی 
از درون عرش ندا در می‌دهد:پیامبر امّی کجاست؟ امام می‌گوید : پس مردم می‌گویند:سخن خود را به همه 
شنواندی.پس او را به اسمش نام ببر.پس ندا می‌آید:پیامبر رحمت محمّد بن عبد اللّه کجاست؟پس رسول 


خدا برمی‌خیزد و در مقابل تمامی مردم حرکت می‌کند و به حوضی می‌رسد که طول آن به اندازة فاصلة 


طه(۱۰۸:)۲۰. 
۲ شیخ طوسی, آمالی. ج ۱ ص ۶۷ ؛ طبری بشاره المصطفی لشیعه المرتضی (ط - القدیمه» النص» ص ۳؛ اربلی. کشف 
کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ص۲۵۹ ؛ شیخ مفید. الأمالی. النص. ص ۲۹۱ ؛ فیض کاشانی, نوادر الاخبار فیما یتعلتق بأصول 
الدین؛ النصء ض ۳۵۹ + حرعاملی؛ الجواهر الستیه فی الاحادیث القدسیه (کلیات حدیث قدسی» صن 4۶۰۶ همان صن ۵۱۸ 
؛ قمی, تفسیر القمی, ج۲. ص ۶۵ ؛ مغربی» شرح الأخبار فی فضائل الائمه الأطهار علیهم السلام. ج ۲ ص۴۶۸ ؛ استرآبادی؛ 
تأویل الایات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره. ص ۳۱۱ ؛ فیض کاشانی. تفسیر الصافی ج ۳ ص ۳۲۱ ؛ بحرانی» البرهان فی 
تفسیر القرآن» ج۳ ص ۷۷۷ ؛ قمی مشهدی, تفسیر کنز الدقاثق و بحر الغرائب» ج۸ ص ۳۵۲. 

۱۵ 


میان ایله و صنعاء است»پس بر آن می‌ایستد پس دوست و همراه شما (علی بن ابی طالب) را فرا می خواند 
پس در مقایل مردم بلند می‌شود و به همراه پیامبر می‌ایستد.آنگاه به مردم اجازه عبور داده می‌شود.امام باقر 
علیه الستلام می‌فرماید:در اين میان که شخصی واردشده و دیگری عبور می‌کند هنگامی که رسول خدا 
می‌بیند از دوستان ما اهل بیت (به سوی دوزخ) رهسپار می‌شوند.می گرید و می‌فرماید:پروردگار. او شيعة 
علی است.یس خداوند فرشته‌ای را به سویش می‌فرستد و عرضه می‌دارد:ای محمداچه چیز تو را به گریه 
واداشته است؟می گوید:چگونه برای مردم از شیعیان برادرم علی بن ابی طالب نگریم درحالی که می‌بینم به 
سوی دوزخیان رهسپارند و از وارد شدن به حوضم منع شده‌اند » پس خداوند می‌فرماید:ای محمد!آنان را 
به تو بخشیدم و از گناهانشان درگذشتم و آنان را به تو و کسانی از فرزندانت که ولایت تو را پذیرفته‌اند 
ملحق ساختم و آنان را در گروه تو وارد کردم و بر حوض تو داخل ساختم و شفاعت تو را در مورد ایشان 
پذیرفتمو تو را این‌چنین گرامی داشتم.پس امام باقر علیه الستلام فرمود:چه بسیار گریه‌کنندگانی در آن روز 
هنگامی که این‌چنین می‌بینند که می‌گویند:ای محمد! . امام در ادامه می‌فرمایددپس در آن روز کسی باقی 
نمی‌ماند که ما را دوست داشته باشد و ولایت ما را پذیرفته باشد جز آن‌که در گروه ماست و در حوض ما 


داخل ۷ 


بررسی سندی : محمد بن محمد بن النعمان المفید.امامی ثقه جلیل . جعفر بن محمد بن قولویه‌امامی. 
ثقه جلیل ۰ الحسین پن محمد بن عامرهامامیثقه ۰ المعلی بن محمد البصری.امامیثقه (ثقه جلیل علی 
التحقیق,مضطرب الحدیث و مضطرب المذهب عند النجاشی) . محمد بن جمهور العمی.غیر امامی.ضعیف 
الحسن پن محبوب السرادءامامیءثقه جلیل » بو محمد الوایشی:امامی‌ثقه» آبوالورد» محمد بن علی الباقر 


۳- روایت ۷: جا. المجالس للمفید ماء الأمالی للشیخ الطوسی عن الْمْفیدٍ عن الجعابی عن ان غقّده عن 
آبی عوائه فوستی بن پوسف عن مُخَمّد پُن سلیمّان عن الخسین الأشقر عن قیس عن لیث عن آبی لیلی 
عن این بُن علی ع قال: قال رمئول اللّه ص روا موکتنا آخل ابیت فان من آقی ال یوم القياته و 
هو یودنا دخل اجه بشفاعتنا و ای تفسی بیده لا ینفع عبداً عمله الا بمغرقه حفن 


ترحمه : رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: همواره دوستدار اهل بیت باشید.پس به درستی که 


هرکس در روز قیامت خدا را ملاقات کند درحالی که ما را دوست دارد با شفاعت ما داخل در بهشت 


ا شیخ طوسیی آمالی. ترجمه حسن زاده. ج۱» ص۱۴۹ 
۶ 


می‌گردد. سوگند به کسی که جانم در دست اوست کردار هیچ بنده‌ای جز با شناخت حق ما به او 


سودی نمی بخشد. 


الجعابی.امامیثقه جلیل . آحمد بن محمد بن سعید .ابن عقده.غیر امامی.نقه جلیل 


قیس بن الربیع الاسدیءغیر امامیءضعیف . لیث بن آبی سلیم بن زنیم‌غیر امامیءضعیف . عبد الرحمن بن 


۴- روایت ۴۱ : ما الامالی للشیخ الطوسی عَن الْفْحَام عن المنصوری عَن سهل پُن یموب پُن اسنحاق عن 
الحن بُن عَبّد اللّه پن طهر عن مُحمّد بن سلیمان الدیلمی عن آبیه قال: دخل سماعه بُن مهران عَلی 
الصادق ع ال له يا متماعه من شر لاس قال نُخن يا ان رتسول ال قال فَفْضب حلی احمرّت وَجتّاه 


نم استّوی جالساً و ان مکتاً ال یا ستماعه من شرٌ لاس عند الّاس فلت و له ما کیک یا ان 


هم - 8 


رتسول ال خن شر لاس عند الّاس لَهْم سَمُوتّا کارا و رافضه فَظرَ (لی تم قال کیف بکُم ادا سییق 


کم ی اجه و سیق بهم ای الثار فینظرون الیکم و یقولون ما نا لا ثری رجالا کنا نغدهم من لأشرار 


با سماعه پُن مهران ان من آستاء منکُم ستاعه مشینا (لی له تعالی بوم القيامه بأفدامنا فنشفع فیه فنشمّع 
و له لا یدخل الار منم عشره رجال و ال لا یدخل انار منکم خشته رجال و اللّه لا بدخل الثار 
منکُم لاه رجال و اللّه لا بدخل الا منکم رجل واحل فتنافسوا فی الدرجات و أکْمدُوا عد کم بالورع . 


ترجمه : سماعه بن مهران به حضور امام صادق علیه السّلام شرفیاب شد.پس امام علیه الستلام به او فرمود: 


ای سماعه بدترین مردم کیست؟عرضه داشت:ما.ای فرزندان رسول خدا.راوی گوید:پس امام سخشها کا .شلد 


تا گونه‌هایش سرخ گشت آنگاه واسیخه تخسست قرش از ان تکیه:داهه بود. پس فرمود:ای سماعه‌ابدترین 


مردم کیست؟پس گفتم‌:ای فرزند رسول خداابه خدا سوگند به شما دروغ نگفتم.ما در نزد مردم بدترین 


مردم هستیم.زیرا آنان ما را بی‌دین و پیمان‌شکن نام می‌نهند. پس امام به من بر وت اناد فرمود:چگونه‌اید 


هنگامی که شما به سوی بهشت برده شوید و آنان به سوی دوزخ روان گردند پس به سوی شما می‌نگرند 


! شیخ طوسی. امالی» ج ۱ ص ۲۰۱ 


و می‌گویند:«چرا مردمانی را که از اشرار می‌شمردیم و مسخره‌شان می‌کردیم نمی‌بینیم؟»" ای سماعه بن 
مهران! به خدا سوگند هرکس از شما گناهی مرتکب شود ما اهل بیت در روز قیامت به نزد خداوند آمده 
و او را شفاعت می‌نمائيم و شفاعتمان پذیرفته می‌گردد. به خدا سوگند از شما ده‌نفر در دوزخ داخحل 
نمی‌گردد.به خدا سوگند از شما پنج نفر در دوزخ داخل نمی‌گردد.به خدا سوگند از شما سه نفر در دوزخ 
داخل نمی‌گردد به خدا سوگند از شما یک نفر هم در دوزخ داخل نمی گردد.پس به درجات الهی با یکدیگر 


رقابت کنید و دشمنانتان را با پرهیزگاری اندوهگین سازید. 


طفگ من مسلیفان الشیلی مین ماش بشعفت عظا و سلیناط ای یی آعای شفته 


(حدیث ضعیف) 


۵- روایت ۵۱ : بشا. بشاره المصطفی بالاستتاد ای الصَدوق غن مُحَمّد بن عم عَن مُحَمّد بن آخمد بن 
ثابت عن مُحَمّد بن لعبّاس عَن الحتن بن لخستین المرنی غرم مر بن ثابت عن عَطاء بن لالب عن 
این یخی عن ابّن عبّاس قال قال رتسول الله ص أربعه آنا لَهْم شفیع یوم القبامه و و آئونی بذنوب آخل 
ان ار بستیفه ام دریتی و لماضی لیم تقو تیک فا اس | علیه و الَمجب هم له و 
لسانه۲ 


ترجمه : با همین سند از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل می‌کند که فرمود: چهار گروه را من 
شفاعت می‌کنم روز قیامت گر چه با گناهان اهل زمین وارد شوند: دفاع کننده با شمشیر پیشاپیش 
ذریه‌ام.برآورنده حاجات آنها و کوشش‌کننده در حاجات آنها هنگام اضطرار و دوستدار آنها به قلب و 
زبان. 
بررسی سند : لصدوقنقه جلیل . مُحَمّد بن غمراثقه. 

۰ ۰ گم بن ثابت‌.ثقه 


» این بخبی.نقه . این عَبّاس.نقه. (حدیث ضعیف) 


۱ صس(۶۲:)۳۸. 


" طبری بشاره المصطفی. ص ۲۰. 


۶- روایت ۷۰: بشاء بشاره المصطفی عن این شیخ لاه عن والده عن لفحم عن عَمّه غمر پُن یخی 
عن عنّد له پن عامر عن آبیه مد بن غامر عن الرضا عن آبَائه عَن امیرالمومنین ع قال قال رسئول ال 
ص اربَعَه تا هم الم یوم القیامه لشحب؛ لأخل بیتی و الموالی هم و الْمُعَادی فیهم و القاضی لَهْم 
حوانجهم و الساعی لهْم فیما ینوقم من آمورهم 

ترجمه : حضرت امام رضا علیه المتلام از پدران بزرگوارشان از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

زوابت کرقه اشت که فر فودنن چهار گروهند که روز قيامت من شفیع آنها خواهم بود: دوستداران اهلبیتم, 

و کسانی که ولایت آنها را برگزیده و نسبت به دشمنانشان عداوت و دشمنی دارند. و کسانی که حاجتهای 


آنها وا بوهی اووتدو کسانی. که شین ق تلاشن می کنیل برای آنها در اموری که از آنها نیابت دارند. 


بررسی سندی : حسن بن محمد طوسیءثقه . محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی.ثقه جلیل.ثقه عین 
» الحسن بن محمد بن یحبی الفحام.غیر امامی.ثقه ؛ » ید اللّه ؛ ُن عایر الاشعریثقه 


۰ (حدیث ضعیف) 


۷- روایت ۶ کتاب زید لرسی. فال: فلت لأبی لسن شومتی ع ات 
لخثر و برتکب المُوبق من الب تتبراً منه فقال 7 تم امه هو لا امه آحوغن اتقض | ماه 
فلت فیسغنا آن تقول فاسق فاجر فَمَال لا الا مق الفاجر الکافر الجاحد لنا الناصب لأولیائنا آبی ال آن 
<< 
خبیت الفغل طیب الروح و ادن و ال ما بخرج ولینا ‏ من الثیا لا و له و ر وله و نکن عنه راضون 
یره ال عی ما فیه من لوب مبیضاً وجهه صتتوره عوارثه آمله روعّه لا حوف علیه و لا خن و 
لک نها یخرج من الئیا خی یصفّی من لوب ابا بمصیبه فی مال و تفس و ولد أَو ترض و 
نی ما صتلی به وتان بر له وزیا تهوله نیح حزی لعا رای ون لک ره که و وا بر 
عَلیه من آهل دوله الباطل و یشدذ علیه عند المَرّت فیلقی ال طاهرا ‏ من الذنوب آمناً ره بمْحَمّد 


ص و امیرالممنین ع تم یکون امه أَحد رین رخمه اللّه الُواسقه ای هی سح من دوب آهل 


طبری» بشاره المصطفی. ص ۱۷۱ ؛ شیخ طوسی. امالی» ج ۱ ص ۲۸۶. 
۱۹ 


لْرض جمیعاً و شفاعه مُحَمّد و امیرالمومنین صلی اللّهٌ علیهما ان ان رنخمه ره أَذرکته شفاعه نبیه 


و امیرالممنین ص غعندها تصیّه رخمه ره الواسخه. 
ترجمه : به نقل از زید به امام کاظم علیه السلام گفتم: دوستی از دوستان (و شیعیان) شما.عارف (و مومن 
به حق و ولایت شما) است؛امّا شراب می‌خورد و مرتکب گناهان مهلک می‌شود.از او برائت بجوییم؟ 
فرمود:«از کردارش برائت بجویید؛ امّا از خودش برائت نجویید.خودش را دوست بدارید؛امّا کردارش را 
دشمن بدارید . فرمود: نه. فاسق و فاجر همان کافری است که ما و دوستان ما را انکار می‌کند. خداوند 
نخواسته که دوست ما. فاسق و هرزه باشد. گرچه هر عملی را انجام دهد. ولی شما او را بدکار و هرزه‌کار 
بگویید و مومن باطن و پلید کردار پاک جان و پاک بدن بدانید. به خدا سوگند. دوست ما از دنیا بیرون 
نرود مگر این که خداء پیامبرش و ما از او راضی باشیم. خداوند او را با همه گناهانش با صورت سفید, 
عورت پوشیده آسوده خاطر و بدون ترس و اندوهی محشور می‌سازد؛ زیرا او از دنیا بیرون نمی‌رود مگر 
این که از گناهان پاک می‌شود؛ يا با گرفتاری مالی» یا جانی. یا گرفتاری دیگری در باره فرزند. یا بیماری. 
و کم‌ترین چیزی که دوست ما با آن» از گناه پاک می‌شود موارد وحشتناکی است که خدا در خواب به او 
نشان می‌دهد و بامدادان با غم و اندوه بیدار می‌شود و این خواب ترسناک کفاره گناه او می‌شود يا ترسی 
که از حکومت باطل در دل او جا می‌گیرد. يا اين که دم مرگ جانش به سختی گرفته می‌شود. پس خدا را 
در حالی دیدار می‌کند که از گناهان پاک و خاطرش به حضرت محمّد صلی ال علیه و آله و امیر مومنان 
علی علیه السلام اسیکم است: آن. گاه پشایشن آوریکی ان دی آمر است ریت کیش ده عطل! که ار هد 
مردم زمین گسترده‌تر است و شفاعت حضرت محمّد صلی الّه علیه و آله و امیرمومنان علی علیه السلام. 
اگر رحمت گسترده خدا او را نگیرد. شفاعت پیامبر و امیرممنان علی علیه السلام او را دریابد و آن گاه 


رحمت گسترده خدا او را فرامی‌گیرد و احسان و فضل او نیز شامل حالش خواهد بود. 


بررسی سندی : زید نرسی اصل دارد ؛ ولی شواهدی وجود دارد دال بر اينکه این کتاب موجود در دست 


ما آن اصل تألیف شده توسط زید نرسی نمی‌باشد.! (حدیث ضعیف) 


۲-۲- شفاعت حیست 


لفظ شفاعت به معنی ضمیمه کردن يا اتصال دادن چیزی به چیزی دیگر است." شفاعت را واسطه شدن 
حدیثی صحیح از امام علی(ع) توبه‌ی اسان گنهکار او را از استحقاق کیفر بیرون آورده و مستحق عفو 
خداوند می‌کند: «لاشفیع آنجَح من اوه : هیچ شفاعتی نجات‌بخش‌تر از توبه نیست»." به باور علامه 
طباطبایی شخصی که مشمول شفاعت می‌شود اسباب شمول رحمت الهی را به صورت ناقص در وجود 
خود دارد به صورتی که خدا از او رفع عذاب کند یا بر درجه و رتبه او بیفزاید و با منضم کردن خود به 
شخص شفیع » گویی سببیت را کامل می‌کند و مشمول رحمت الهی می‌شود. اعتقاد به شفاعت در ادیان 
آسمانی دیگر همچون یهودیت و مسیحیت نیز وجود دارد." قابل ذکر است که پیامبر اکرم (ص) و اولادهم 


المعصومین (ع) تنها کسانی را شفاعت می‌نمایند که خداوند رضایت دهد: «لا یشفغون الا لمَن ارتضی»" و 


(. ابن منظور, لسان العرب. ذیل واژه «شفع». 

".سید مرتضیء رسائل» ج ۲ ص ۲۷۳. 

". کلینی» کافی, (ط - الاسلامیه» ج۸ ص ۱۹ ؛ کلینی, کافی (ط - دار الحدیث)» ج۱۵, ص ۶۱ ؛ شیخ صدوق, من لا 
بحضره الفقیه» ج ۳ ص ۵۷۴؛ مجلسی» بحارالانوان ۱۴۰۳ق. جع ص۱۹ ؛ علی بن حسین(ع) الصحیفه السجادیه. ترجمه 
و شرح فیض الاسلام. ص ۳۹ + حرانی حلبی. تحف العقول. النصء ص ٩۰‏ ؛ همان ص ۰٩۳‏ ۴۹۶۵ : همان» ج۴. ص ۳۸۵ ؛ 
همان. ص ۴۰۶ ؛ شیخ صدوق. الأمالی. النص. ص ۳۲۱؛ شیخ صدوق. التوحید. ص ۷۳ شیخ صدوق. اعتقادات الامامیه 
ص ۶۶ ؛ صبحی صالح نهج البلاغه. ص ۵۴۰ ؛ کراجکی. کنز الفواند. ج ۱ ص۲۷۸ ؛ حلی: مجموعه ورام ج۲. ص۳۹؛ ابن 
ابی الحدید. شرح نهج البلاغه, ج ۱۹ ص ۳۰۱؛ شامی, الدر النظیم فی مناقب الأئمه اللهامیم» ص ۳۷۳ ؛ دیلمی آعلام الدین 
فی صفات الممنین. ص ۱۸۶ ؛ مجلسی, روضه المتقین فی شرح من لا بحضره الفقیه (ط - القدیمه» ج4 ص ۳۳۳ ؛ همان 
ج۱۳. ص۱۶۷ ؛ همان ص ۱۶۹ ؛ مازندرانی شرح الکافی الأصول و الروضه. ۰۱۱ ص۲۰۸ ؛ فیض کاشانی, الوافی ج۲۶ 
ص۱۸ ؛ همان. ص۲۲۵ ؛ همان ص ۲۳۴ + حرعاملی. وسائل الشیعه. ج۱۵. ص۳۳۴ ؛ علامه مجلسی» مرآه العقول فی شرح 
آخبار آل الرسول» ج۲۵ ص۳۹ ؛ مجلسی, بحار الأٌلوار (ط- بیروت)؛ ج۸۴ ص۲۳۸ + حویزی, تفسیر نور الثقلین؛ ج ۴ 

ص ۲۱۱؛ حسینی مدنی شیرازی, ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین, ج ۱ ص ۳۸۴ ؛ النوری الطبرسی, 
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, ۱۱ ص۳۶۶ ؛ خویی, منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه» ج ۲۱ ص ۴۵۶ ؛ قمی. 
سفینه البحار. ج۸ ص ۳۵۳ ؛ طریحی, مجمع البحرین. ج۲. ص ۴۱۶ ؛ مدنی. الطراز الول و الکناز لما علیه من لغه العرب 
المعول. ج۵ ص ۶۵ سلسه سند: محمد بن علی بن الحسین بن بابویه.امامیْقةٌ جلیل . علی آمیر المومنین ع.معصوم. 
(حدیث صحیح) 

دانزه المعارف کنات مقلش؛.ضی ۴۱۱ 

۳۸۹۱۱۱ 


۳۱ 


در عرض خدا شفاعت هیچ شفاعت کننده ای کارساز نیست. «مَن دا الذذی یشفع عنده الا بادّنه»» «کیست 


که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟) . 


بحث شفاعت از مباحثی است که در آیات قرآن کریم و احادیث انمه(ع) مکرراً به آن اشاره شده و از 
ارکان عقاید اسلامی و مسلمات دین اسلام به حساب آمده و مسلمانان؛ به طور اجماعی اصل شفاعت 
را قبول داشته. ملاصدرا برای تبیین بحث شفاعت. عقل نظری را عاجز از تکفل اين امر دانسته و تنها راه 
مناسب را متابعت از وحی الهی و احادیث معصومین(ع) معرفی کرده است. وی با وسیع دانستن دامنهی 
شفاعت. آن را شامل این دنیا و آخحرت دانسته و معتقد شده است که شفیع واقعی و علی الاطلاق. کسی 
نیست جز خداوند متعال و شفاعت دیگران میسر نمیگردد مگر تنها به اذن او. صدرالمتألهین در آثار 
خود. شفاعت را به دو معنی به کار برده است که عبارت اند از وساطت برای تابش نورالهی و وساطت 
برای دفع ضرر و اسقاط عذاب الهی. برای بهرهمندی از شفاعت به معنای «وساطت برای تابش نور الهی». 
به دو امر باید توجه ویژه کرد ۱- کسب شایستگی لازم برای دریافت نور الهعی نیازمند داشتن مناسبت 
خاص با حضرت الوهیت میباشد. ۲-شیوه ی بهره مندی انسانها از نور الهی؛ با دوری و نزدیکی آنها به 
خداوند. متفاوت میگردد. شفاعت به معنای دوم. یعنی «وساطت برای آمرزش گناهان و رفع عقاب در 
قیامت تنها شامل گروه خحاصی از انسان‌های گنهکان یعنی نفوس ناطقه ی ناقصه ی مشتاق به کمال عقلی 
و اهل توحید معصیتکار میباشد که در جریان آن. فرد آبرومندی با ضمیمه کردن خود به افراد مذکور 
زمینه و شایستگی بخشش گناهان و نجات آنان از عذاب الهی را فراهم میسازد. فاتح باب این نوع از 
شفاعت. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) است که پس از وی. ملانکه پیامبران و اولیا و 
مزمنین کامل به اين امر مأذون میباشند. آخرین شفیع نیز به حکم ارحم الراحمین» خداوند متعال 


اس( 
ست .۰ 


۱ بقره(۲۵۵:)۲. 
۲ فنی اصل. شفاعت از دیدگاه صدر المتالهین» ص ۱۲۷ . 
۳۲ 


۱-۲-۲- شرایط شفاعت شوندگان روز قیامت 


شرط اصلی و مهم برای این که تحت شفاعت قرار گیریم . رضایت خداوند است لا یشفئون الا لمّن 


ارتضی ).۱ 


امام صادق (علیه السلام) می فر مایند: 


«هرکس دوست دارد شفاعت در مورد او سودمند واقع شود. باید در صدد جلب رضایت خداوند ی 
بدانید هیچ کس رضایت خداوند را جلب نخواهد کرد مگر با اطاعت از دا و پیامبر و اولیای الهی از 
1 محمد (صلی اللّه علیه وآله)).۲ 


۲-۲-۲- موانع شفاعت شوندگان روز قیامت 


در برحی از آیات قرآن کریم و روایات ما برخی اعمال و اعتقادهاپی را مطرح نموده که موجب سلب 


شفاعت هام وی ۳ 


۱ . انبیاء(۲۸:)۲۱. 
لك مجلسی؛ بحار الانوار ج۷۵ ص ۲۲۰. 
ک معاد در قرآن» ج ۲ ص ۱۴۵. 
۳۲ 


۱- ترک کنندگان نماز! ۲- منافقان ۳- منکران ولایت امام علی (علیه‌السلام) و ائمه اطهار(ع) ۴- 
سبک‌شماران نماز" شراب خوار" ۵- خیانت پیشه‌گان ۶- تکذیب کنندگان شفاعت ۷- 
آزاردهندگان ذرّیه و فرزندان رسول خدال(اص)" ۸- دشمنان خاندان پیامبر(ص) (ناصبی‌ها)* -٩‏ 


ستمگران ۱۰- کافران و مشرکان " 


۳-۲- شیعیان جه کسانی هستند 


در این قسمت قصد داریم تا با تحقیق در مورد این که لفظ شیعه چه در معنای لفظی و چه در معنای 
اصطلاحی . چه معنا و کاربردی دارد و آیا مراد جدی گوینده از آن چه بوده و در چه جاهایی در معنای 


روایات سوق پیدا کنیم. 


با تحقیق و بررسی مفهومی در مورد استفاده از لفظ شیعه در منابع اسلام به نتایج ذیل دست یافتیم: 


۱. مدثر(۴۸-۴۲:۵۴. 
َ. ری شهری» میزان الحکمه جح ص ۰۱۴۷۲ ۹۳۸۶ کلینی. کافی. (ط 5 الاسلامیه). ج ص ۲۷۰ ۱ همان ج ۶ ص ۴۰۱ 
ص ۳۵۶ ؛ مجلسی؛ روصه المتقین فی شرح من ۷ یحضره الفقیه (ط القدیمه) ج ٩‏ ص۲۹۷ ِ فیض کاشانی» الوافی» ج ۷ 
ص ۵۱ ۱ همان ج ۲۰ ص۶۳۷ ۵ حرعاملی؛ وسائل الشیعه ج ص ۲۴ 9 همان ص ۲۶ ِ همان ج۵ ۲ ص ۳۲۹ ؛ حرعاملی. 
هدایه الامه ٍلی حکام الائمه علیهم السلام. ج ۲» ص ۱۱ ؛ مجلسی, ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الأخبان ج۱۴ ۳۴۳ 
۱۹۹ 0 علامه مجلسی. مرآه العقول گس شرح اتخان آل الرسول» ج۱۵ ص ۱۸ ِ همان ج ۲۲ ص ۲۵۷ ۱ مجلسی. بحار 
الأنوار (ط - بیروت)؛ ج ۰۴۷ ص۸ ؛ همان ج ۶۲ ص ۴۹۵ ؛ همان. ج ۸۰ ص٩‏ ؛ بحرانی» عوالم العلوم و المعارف والأحوال 
من الایات و الأخبار و الاقوال (مستدرک سیده النساء |ٍلی الامام الجواد)؛ ج۰۲۰ قسم ۲ الصادق(ع» ص۱۱۶۸ ؛ النوری 
الطبرسی. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج ۱۷ ص ۶۰ 1 قمی. سفینه البحان ج ۴ ص ۲۰۹ ِ همان ج هه ص ۰۱۵۰ 
فمی. سفینه البحا ج هه ص ۰۱۵۰ 
*.همان. 

۳۴ 


۱-۳-۲- استفاده ی قرآن کریم از لفظ شیعه : 
قرآن کریم می فرماید : ها من شیعته وَهذا من علوه" . در اینجا معلوم میشود مراد از استفاده ی شیعه 
+ صرفا به معنای پیرو میباشد . طبق برداشتی که از سیاق آیه و مخاطب آبه که انسانی معمولی است ‏ 
قرآن کریم می فرماید : ون من شیعته لاثراهيم" . و به راستی ابراهیم از پیروان نوح بود . 
که با توجه به مخاطب آیه که حضرت ابراهيم علیه السلام است و جایگاه ایشان به عنوان پیامبر الهی 
مقام رفیعی استینت بالطبع باید از معنی درخور ایشان استفاده کنیم که به این قرینه معلوم میشود مراد 
گوینده از لفظ شیعه در آیه ی شریف به معنای پیرو حقیقی میباشد نه پیرو ظاهری» همچنین برخی در 
تفسیر این واژه از کلمات مختلفی استفاده کرده اند که بیانگر و موید این برداشت میباشد. از جمله : 
پیرو و دنباله‌رو که مراد از پیروی و دنباله‌روی» تداوم خحطّ فکری و مکتبی. 
قرآن کریم می فرماید : ثم تن من کل شیعه ". آن گاه از هر گروهی بیرون خواهيم کشید .که به معنای 
گروه و فرقه بکار رفته است. 


قابل ذکر است که لفظ شیعه یازده بار در قرآن بکار رفته است ولی از نظر مفهومی به ۳ بخش قابل تقسیم 


هستند. 


۱-صرفا دوست ۲-پیرو حقیقی ۳-گروه و فرقه. 


۲-۳-۲- استفاده ی معصومین از لفظ شیعه: 


, حتی الامکان روایاتی را بررسی کنیم که از تفاوت بیان آن‌ها در مقامات مختلف پی به کاربرد این 


واژه ببریم و عام و خاص بودن آن روشن شود. 


.قصص (۱۵:)۲۸. 
۲ صافات(۸۳:)۳۷. 
" مریم(۶۹:)۱۹. 
۲۵ 


۱-۲-۳-۲- روایاتی که استفاده ی لفظ شیعه در آن‌ها . به معنای خاص برداشت میشود: 


۱ از امام صادق (ع) منقول است : «و آللّه ما یرب اٍلی آللّه تبارک و تعالی الا باه و ما مَعنا 
براعء من آلثار و لا علی آلله لأَحَدٍ من خجّه من کان له مطیعاً َو آنا ولی و من کان له عاصبا 
هو نا عدو و ما تنال ولایتنا لا بالعمّل و آلورع به خدا شيعة ما نباشد جز کسی‌که از خدا 
بپرهیزد و او را فرمان برد شیعه‌های ما شناخته نمی‌شوند جز به نشانهُ تواضع و خشوع و 
امانتنداری و کثرت یاد خدا و روزه و نماز و نیکی کردن به پدر و مادر و وارسی حال 
همسایگاناز درویشان و مستمندان و بدهکاران و یتیمان و راستگویی »." 

۲ موسی بن جعفر (علیهما السلام) فرمودند : «حقا که شیعیان ما فقط کسانی هستند که از ما پیروی 
کنند و گام خود را به جای گام ما گذارند و از آثار و اخلاق ما متابعت کنند. و اقتدا به کردار ما 
بنمایند). ۲ 

۳ حضرت زهرا (سلام اه علیها) می فرمایند: « ان نت تعْمل بما مراک و تنتهی عَمّا زجرناک عنه 
اه ریا ول قل + اگر تو به وامر ما عمل کنی و نعود را از نواهي ما باز دازی؛ از شین 
ما هستی» و گرنه نه!».؟ 

۴ مردی به علی بن الحسین (ع) عرض کرد : « و قال رجل لعلی بن الْخُستین ع: يا ان رمول ال آن 
من تیم اللصس- فقال له با عند لو ادن نت کابراميم الیل ع یی قال له نی و ای 
من شیعته لابراهیم. اد جاء رب بقَلب ستلیم* فان گان فیک کقلبه فانت من شیعتنا و ان لم یکن 
تیک کلب و هو طاهر مر الغغره و الفل [انت مر فحینا] و فانک ان عرفت آنک بولک 
کاذب فیه الک لمْبتّی بفالج لا یفارقک ای المَوّت َو جذام لیکُون کّاره لکذبک هذا . ای فرزند 
رسول الّه من از تیان مساشی ی مسی تب یشان ٍ ای بنده ی خدا بنابراین تو مانند 
ابراهیم خلیل (ع) می باشی که خدا در مورد ایشان فرمود: و بی گمان ابراهیم از شیعیان اوست 
آنگاه که با دلی پاک به (پیشگاه) پروردگارش آمد. بنابراین اگر قلبت مانند قلب ایشان (ع) باشد 


پس تو از شیمیان ما می باشی و اگر قلبت مانند (بشان نباشت و آن از فریب» تقلب و کينة به دور 


ک‌ مجلسی. بحارالانوار جح" ص ۳۹۴ 
همان ج۶۸ ص۱۵۵ ؛ التفسیر المنسوب ٍلی الامام الحسن العسکری علیه السلام ؛ ص‌۳۸. 
۵ الصناقات (۳۷) : ۸۴. 

۳۶ 


(۵ 


(۶ 


(۷ 


(۸ 


است (پس تو از محبان ما هستی)؛ و اگر می دانی که در آنچه گفتی دروغگوتی به فلج مبتلا 
خواهی شد که تا مرگ با تو خواهد بود. یا گرفتار جذام حواهی شد که کفاره ای برای این دروغت 
باشد). 

مردی به علی بن الحسین (ع) عرض کرد : « قال رتجل لین بن علی یا ان سول اللّه نا من 
شیعتکم قال انّق له و لا تدعین شین یمُول ال لک کَذبّت و فجرت فی دعواک ان شیعتنا من 
سَلمت لبم من کل غش و دغل و لکن فل آنا من موالیکم و مُحییکم . مردی به حضرتش گفت 
:یا ابن رسول الّه من شیعه شما هستم ! حضرت فرمود: ای مرد از خدا بترس و ادعا مکن چیزی 
و که هاونان کیت ایک وی افعای ی کاه ارت مارد انس کسانیی فراهتت ید که 
فلا تاک اد هزغ فان پاش لک فرمی: کزاتی ها کت که زاف مان زر 
دوستداران ما هستی».! 

امام صادق علیه السلام فرمودند :« عَنه عن این فضال عن مُحَمّد پُن فضیل عن آبی حمزه قال قال 
یو عَبد له ع شیعتنا آفرب الحَلق من عرش ال وم القیته خدتّا» شیعیان ما در روز قیامت بعد 
از ما نزدیک ترین مخلوقات خداوند به عرش پرورد گارند ».۲ 

امام صادق علیه السلام فرمودند: « لو آتیت بشاب" من شباب الشّیعه لا یتفقّه. لأذّبته (لاُوجعته) . 
اگر جوان شیعه ای را نزد من بیاورند که بطور عمیق تفکر نمیکند (در دین خداوند) . او را 
(بسختی) تأدیب می کنم." 

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند : « عن آبی جخفر ع فی فوله عز و جل هل یسنتوی الذرین 
یفلشون و لین لا شون ما یگ آوگا الاب قالخ لین یفتشون و عدوا این ل 
ون و شیعتنا آولوا اباب » آیا کسانی که دانند با کسانیکه ندانند یکسانند تنها خردمندان بیاد 


ا.التفسیر المنسوب اٍلی الامام الحسن العسکری علیه السلام. ص ۳۰۹ ؛ حلی, تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف 
کلینی. الکافی. ج۸ ص ۳۶۵ ح ۵۵۶ ؛ فیض کاشانی» الوافی» ج ۵ ص۸۰۸ ؛ مجلسی. بحار الانوار جح" ص ۰۱۸۶ ۴۱ ؛ 
ّ ۰ برفی» المحاسن» ج ۰ ص۲۳۸ ۱۶۱ ۱ کلینی. الکافی. مقدمه ص ۷ ؛ مشکاه الانوار گون غرر الاخبار النص. ص ۱۳۳ 0 


ح۷. 


۳۷ 


(۹ 


می گیرند فرمود: ما هستیم کسانی که می دانند و آنها که نمی دانند دشمنان مایند و شیعیان ما 
خردمندانند »۱۰ 

امام صادق علیه السلام فرمودند: « بو علی الأشعری عَن مُحمّد بن سالم و آخمد پُن آبی عَبّد اللّه 
عن آبیه جمیعاً عن آَخمد بن اضر عن عفرو پُن فر عن جابر عن آبی جغفر ع قال قال لی یا 
جابر أ یکتفی من الخل الم آن یمّول نا أل ابیت فُو اللّه ما شیعتنا اٌٍا من ای اللّه و طاعه 
و ما کاوا یرون یا جابر ال بالَواضع و لش و الأماله و کثره ذْر له و الصتوم و الصاه و الب 
بالوالدین و لاد للجیران من لفراء و آهل لسنکته و الغارمین و یت و صداق الحدیث و 
تلاوه ارآن و کف السشن عن الناس الا من خیر و کانوا اما عشاثرهم فی الأَشیاء قال جابر فلت 
با ان سول الله ما نخرف یج اخدً بهلده الصفه فقال یا جابر لا تذهبن بک الَمَذاهب خب الرجل 
آن یمول آحبٌ علیاً و أتواه نم ایکون مع لک فا فلز قال نی أجبٌ سول الّه- فرسکول الله 
ص تخیر من عَلی ع تم[ ایتیعْ سیرته و لا یخمل بسنته ما نفعه نَفعة نفحه خبه ایا شین فاقوا له و اغملوا لما 
عند ال لیس بین اللّه و تین آخد قرابه آخب العباد ی الّه عَر و جَل و أکرمهْم پم علیه نام و 
َمَلهم بطاعته با جابر و له ما یتقرّب |لی له تبارک و تعالی الا بالطاعه و ما مَعنا بتراعه من الثار 
و لا علی اللّه لأحَد من خجّه من کان للّه مطیعاً فهَُ نا ولی و من کان للّه عاصیاً هو نا عدو و ما 
تال ایا الا بالختل و لور . جابر می‌گوید: امام باقر علیه الستلام به من فرمودند: ای جابرهآیا 
کسی که دعوی شیعه‌ گری می‌کند برایش کافی است که دم از دوستی ما بزند؟به خدا شیعهٌ ما نباشد 
جز کسی که از خدا بپرهیزد و او را فرمان برد.شیعه‌های ما شناخته نمی‌شوند جز به نشانة تواضع 
و خشوع و امانتداری و کثرت یاد خدا و روزه و نماز و یکی کردن به پدر و مادر و وارسی حال 
همسایگان.از درویشان و مستمندان و بدهکاران و یتیمان و راستگویی و خواندن قرآن و بازداشتن 
زبان از مردم خبر به نیکی از آنها و آنها امانت نگه‌دار فامیل خود باشند.به این صفات جابر گوید:من 
گفتم‌نیا بن رسول اللّه.امروز ما کسی را به این صفات نمی‌شناسیم.فرمود:ای جابر مبادا روش های 


مردم تو را به این عقیده کشاند که برای مرد همین بس باشد که گوید:من علی را دوست دارم و 


طالب علیهم السلام. ج۴. ص٩‏ ؛ همان ص ۲۱۴ ؛ المازندرانی, شرح الکافی الأْصول و الروضه ج۱. ص۱۶۸ ؛ همان؛ 
ص ۱۷۲ ؛ همان ص۲۵۹ ؛ فیض کاشانی الوافی؛ ج ۵ ص ۷۹۷ ؛ فیض کاشانی. تفسیر الصافی, ج۴. ص ۳۱۶ ؛ علامه 
مجلسی. مرآه العقول فی شرح آخبار آل الرسول» ج۱» ص۵۲ ؛ همان ج ۲. ص ۴۳۲ ؛ بحارالانوار ج ۰۲۴ ص ۱۲۰ ؛ همان, 
ج۳۹ ص ۳۴۲؛ حویزی, تفسیر نور الثقلین. ج ۴ ص۴۷۸ ؛ همان ص ۴۷۹ ؛ همان ص ۴۸۱ ؛ قمی مشهدی, تفسیر کنز 


۳۸ 


پیرو اویم ولی در کار دین فعالیتی نکند پس اگر بگوید:من رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را 
۱[ 
شیوه او نکند و به روش او کار نکند دوستی او برای وی سودی نداشته باشد.از خدا بپرهیز و 
برای خدا کار کن.به راستی میان خدا و کسی خویشی نیست و دوست‌ترین بنده‌های خدا عز و 
جل و ارجمندترین آنها نزد او باتقواترین و مطیع‌ترین آنهاست نسبت به اوهای جابر به خدا سوگند 
که جز با طاعت و فرمانبرداری نتوان به خدا نزدیک شد و همراه ما برات آزادی از جهنم نیست 
و هیچ کس بر خدا حجتی ندارد.‌هرکس مطیع خداست.دوست ماست و هرکس خدا را نافرمانی 
کند دشمن ماست.ولایت ما جز با عمل کردن به تقوی و اطاعت از خدا میسر نشود).! 

۰)امام صادق(علیه الستلام)فرمودند :« مُحَمّد پن یخبی عن أَخمَد بن مُحَمَد بن عیسی عن مُحَمّد بن 
لخن پُن زغلان عن آبی اسنحاق الخراسانی عن عفرو بن جُمیع الْعبدی عن آبی عبد له ع فال: 
شیعتنا هم الشاحبون الذابلون الاجلون الذیین | اذا هم الیل تیوه بخزن , شیعیان ما همان رنگ 
پریدگان (از حوف خدا) خشک لبان (از روزه) لاغرانند که چون شب فرا رسد با اندوه از آن 
استقبال کنند (زیرا در غم انجام وظیفه پروردگار باشند).»" 

۱)امام صادق (علیه السلام) فرمودند : و سَمْعَه و لا شخنه دنه و لا یدح 
بنا مغلناً و لا بواصل آنا مبفضاً ر لا بخاصم لنا لیا ولا یجالس لنا عایباً قال له مهم فکیف أصتتع 
بهژلاء تیه ال ع نب فیهم آتنحیص و فیهم آلتنبیز و فیهم آلتتزیل تأتی علیهم سنون تفنیهم و 
طاغ هم و الا بش یا من لا به هریز الب و 9 بطمح طمع افراب ولا سل 
و ان مات جوعاً قلت فاين َطلب هولاء قال ع لبم فی آطراف آلأرض آوللک آلخفیض عیشهم 
ِِ 1 ِ ان دض ِ ف و غابتوا 1 سس ون ترضو ِِ یعاوا و ان ِ 
۳ + شیعه 


ما کسون ات که ضدایتن از کوشتم دود ی نمیشن ان رن فرات تروهم نفتزن تنها یر شود 


۱. کلینی, الکافی» ج ۲ ص۷۴؛ همان ج۳. ص ۱۸۹ ؛ فیض کاشانی, الوافی ج۴. ص ۱۷۳ ؛ حرعاملی» وسائل الشیعه ج۱۵ 
ص ۲۳۴ ؛ بحارالانوار: ج۶۷ ص ۹۷ ؛ حلی. تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورام ج ۲ ص‌۱۸۵. 
". کلینی, الکافی, ج ۲ ص ۲۳۳ ؛ کافی (ط - دار الحدیث» ج۳. ص ۵۸٩‏ مجلسی. روضه المتقین فی شرح من لا بحضره 
الفقیه (ط - القدیمه), ج۱۲. ص۱۶ ؛ مازندرانی, شرح الکافی الأصول و الروضه . ج ص ۱۵۰ ؛ حرعاملی» وسائل الشیعه, 
ج ۱ ص ۸۶ ؛ علامه مجلسی, مرآه العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج٩‏ ص۲۳۸ ؛ مجلسی, بحار الأئوار (ط - بیروت)؛ 
ج ۶۵ ص ۱۸۶. 

۳۹ 


سخت گیرد . آشکارا ما را ستایش نکند و با دشمن ما رابطه نداشته باشد و با دوست ما ستیزه 
نکند و با عیب جوی ما. همنشین نشود. مهزم به امام صادق علیه السلام عرض کرد: پس با این 
شیعه نماها چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: در میان ایشان آزمایش و شناختن و فرود بلا می 
باشد. بر آنان خشکسالی نابودکننده و طاعون هلاکت بار آید و آنان را احتلافی پیش آید که پراکنده 
شان کند. شیعه ما همچون سگ زوزه نکشد و همانند کلاغ طمع ننماید و هر چند از گرسنگی 
بمیرد گدایی نکند. عرض کردم: آنان را کجا توان یافت؟ امام علیه السلام فرمود: آنان را در کناره 
های زمین بجوی. زندگی آنان آسان و سبک است و خانه به دوش هستند. آنان که چون در جایی 
حضور یابند شناخته نشوند و چون غایب شوند کسی از حالشان جویا نشود و آنگاه که بیمار 
شدند عیادت نشوند و اگر خواستگاری کنند به آنان زن ندهند و اگر ناپسندی را بینند نادیده گیرند 
و آن هنگام که نادانی به بدی با آنان سخن گوید سلام گویند و چون نیازمندی به آنان پناه برد با 
عطوفت با او برخورد کنند و هنگامه مرگ اندوهگین نگردند و هر چند دیارشان از یک دیگر 


۱ 


جداست ولی دل هایشان از هم جدا نیست». 


۲-۲-۳-۲- روایاتی که استفاده ی لفظ شیعه در آن‌ها , به معنای عام برداشت میشود: 


۱) امام صادق علیه السلام فرمودند: « مُحَمّ بن یخی عن أخمّد بن مُحَمّد بُن عیسّی عن ابّن آبی 
میر عن علی بن عطیه عَن خیئمه قال قال لی بو جغفر ع آلغ شیعتنا آئه آن ینال ما عند له[ 
بعتل و آثیغ تاغل اثاس عنره پم ابعه تن صنف: عدا گم باه تی غیرو » به 
تفا رن وه تا ی هرز دی ری 0 اون 
که پرحسرت ترین مردم روز قیامت کسی است که عدالتی را ستاید و سپس بخلاف آن گراید.۲ 


۲) امام صادق علیه السلام فرمودند: « ان ال لیدقع با ما هر سای تا تا هن سع و 


و أَجمَفوا عَلّی ترک الصلاه لهلکُوا و ان له لیدفع بمن یزگی من شیعتنا عَمّن لا یزکی و لو أَجُمغوا 


۱. حرانی حلبی, تحف العقول. النصء ج ۲ ص۳۷۸ ؛ مجلسی بحار الأنوار (ط- بیروت)؛ ۷۵ ص ۲۶۳ ؛ بحرانی؛ عوالم 
العلوم و المعارف والاحوال من الأیات و الاخبار و الأقوال. ج۲۰.قسم ۲ ص ۸۳۶ 

". کلینی» کافی ط - الاسلامیه»؛ ج ۲ ص ۳۰۰ ۵2 ؛ کافی (ط - دار الحدیث) ج۳. ص ۷۳۳ ؛ مازندرانی» شرح الکافی 

الأصول و الروضه . ج٩‏ ص ۰۲۸۹ ح۵ ؛ فیض کاشانی الوافی. ج۵ه ص ۸۵۰ ؛ حرعاملی. وسائل الشیعه. ج ۱۵ ص ۲۹۶ ؛ 

علامه مجلسی, مرآه العقول فی شرح آخبار آل الرسول ج ۱۰ صی ۱۳۰ ؛ مجلسی؛ بحار الائوار (ط - بیروت)» ج ۶۹ 


ص ۲۲۶. 


علّی رک الزگاه لَلکوا و |ن ال دقع بمن یخج من شیختنا عَمن لا بخج و و أجْمَغوا ی ترک 
لحج لهلکُوا و هو قول اللّه عر و جل- و لو لا دفح الّه لثاس بَخضهم بتخض لفسندت الرض و 
لکن اللّه دو قضل علی العالمین" فو له ما نرلت لا فیکم و لا عنی بها غیرکم . خداوند به واسطه 
کزان مامتان ک مان قس عرتخم مک گرم ار بر 
کنند هلاک خواهند شد و خداوند به خاطر زکات دهندگان شیعه بلا را از کسانی که زکات 
نمیدهند دفع میکند و اگر همه زکات را ترک کنند. هلاک خواهند شد . و خداوند به حاطر شیعیانی 
که برگزار کنندگان حج هستند بلا را از کسانی که به حج نمیروند دفع می کند. و اگر همگی به 
حج نروند هلاک خواهند شد و این گفتار پروردگار است که اگر خدا برخی مردم را در مقابل 
بعضی دیگر بر نمی‌انگیخت فساد روی زمین را فرا می‌گرفت. و لیکن خداء خداوند فضل و کرم 
بر همه اهل عالم است" به خدا سوگند اين آیه جز درباره شما نازل نگشته, و جز شماء دیگری 
مود آن تعت :۱ 
۳ امام صادق علیه السلام فرمودند: « عَنه غن أَخمّد پن مُحَمّدٍ عن این سنان عن مفْضّل قال قال ایو 
عیّد له ع اذا ریت بّین این من شیعتنا مُنازعه فافتدها من مالی . از 1 ام صادق(علیه 


الستلام)فرمود: هر گاه میان دو تن از شیعهٌ ما ستیزه دیدی.از مالم برای رفع آن مصرف کن)».؟ 


۱ بقره(۲۵۱:)۲. 
یی تاه امن ه ای 
۳ کلینی, کافی, (ط - الاسلامیه)» ج ۲ ص ۴۵۱ ؛ علامه مجلسی مرآه العقول فی شرح آخبار آل الرسول» ج ۰۱۱ ص ۳۵۱؛ 
کافی (ط - دار الحدیث). ج۴. ص ۲۶۳ ؛ استرآبادی, تأویل الأیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره ص ۱۰۰ ؛ فیض 
کاشانی, الوافی. ج۵ ص۷۵۵ ؛ فیض کاشانی. تفسیر الصافی. ج۱. ص ۲۷۹ ؛ حرعاملی. وسائل الشیعه ج ص۲۸ ؛ 
بحرانی» البرهان فی تفسیر القرآن. ج۱» ص ۵۱۲ ؛ مجلسی, بحار الأٌنوار (ط- بیروت) ج۰ ص ۳۸۳؛ حویزی, تفسیر نور 
التقلین. ج ۱. ص ۲۵۳ ؛ قمی مشهدی» تفسیر کنز الدقاتق و بحر الغرائب» ج۲ ص ۳۹۰؛ النوری الطبرسی, مستدرک الوسائل 
و مستنبط المسائل» ج۸ ص ۱۵. 
". کلینی» کافی. (ط - الاسلامیه؛ ج ۲. ص ۲۰۹ ؛ توحید المفضل. ص ۴ ؛ کافی (ط - دار الحدیث). ج۲ ص ۵۲۲ ؛ 
مازندرانی» شرح الکافی الأصول و الروضه. ج4 ص۹۶ ؛ فیض کاشانی الوافی. ج ۵ ص۵۳۹ ؛ فیض کاشانی. تفسیر 
الصافی. ج۵ ص ۵۲؛ حرعاملی. وسائل الشیعه ج۱۸ ص ۴۴۰ ؛ حرعاملی. هدایه امه ٍلی حکام الأئمه علیهم السلام؛ 
جی ص ۲۵۴ ؛ بحرانی, البرهان فی تفسیر القرآن. ج ۲ ص۶۴۸ ؛ علامه مجلسی مرآه العقول فی شرح آخبار آل الرسول؛ 
ج ص ۱۴۵ + مجلسی, بحار الأنوار (ط- بیروت)؛ ج۷۳ ص۴۴ ؛ حویزی» تفسیر نور الثقلین. ج۵ه ص۸۹؛ قمی مشهدی, 
تفسیر کنز الدقائتق و بحر الغرائب» ج۲ ص۳۳۸ ؛ النوری الطبرسی. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, الخاتمه ج ۴ 
ص ۹۷ ؛ قمی؛ سفینه البحان ج۵ ص ۱۴۰ ؛ بروجردی. جامع آحادیث الشیعه. ج ۰۲۳ ص ۸٩۲‏ 

۳۱ 


۴) امام سجاد علیه السلام فرموند: « ودذت و له نی افتدیت خصلتین فی آلشیعه لا ببَخْض لحم 
ستاعلی نرق و قله الکتمان . علی بن الحسین علیهما الستلام فرمود: بخدا دوست دارم که برای 
دو خصلت شیعیان ما بقدری از گوشت بازویم فدا دهم: کمی حوصله و کمی راز نگهداری.۱ 


۵) امام صادق علیه السلام فرمودند: « معاشر الشیعه کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شیثاء قولوا للناس 
حسنا. احفظوا آلسنتکم» و کفوها عن الفضول, و قبیح القول . ای شیعیان ما آبرو و زینت ما باشید 
و باعث ننگ و بی آبرویی ما نباشید. با مردم خوب صحبت کنید. زبانتان را حفظ کنید و از حرف 


های اضافی و زشت بیرهیزید». ؟ 


۶) امام رضا علیه السلام فرمودند: « بلغ شیعتنا ان لا نغنی عن الّه شیثاء و ابلغ شیعتنا انه لا ینال ما 
عند اه الا بالعمل, و ابلغ شیعتنا ان اعظم الناس حسره یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الی 
غیره» و ابلغ شیعتنا انهم اذا قاموا بما امروا انهم هم الفائزون یوم القیامه ‏ به شیعیان ما ابلاغ کن 
که ما نمی توانیم شما را از طاعت خدا بی نیاز نموده در رحمت داخل کنیم و به شیعیان ما 
برسان که درجات و مقاماتی که در نزد خداست به دست نمی آید مگر با عمل صالح, و به 
شیعیان ما برسان که حسرت مندترین مردم در روز بازپسین کسی است که وصف عدل و نیکی 
را کرده لکن خودش عمل ننموده و غیر آنرا بجا آورده است. و به شیعیان ما برسان که اگر به 


آنچه به آنها امر شده است عمل کنند رستگاران در روز قبامت خواهند بود):۳ 


2 کلینی. کافی. (ط - الاسلامیه) بح ص ۲۲۱ کافی (ط ت دار الحدیت)» ج ۳ ص ۵۶۱ 1 صفارقمی» مختصر البصائر. 
وسائل الشیعه ج 1۶ ص ۲۳۵ ِ علامه مجلسی. مرآه العقول ین شرح تیان آل الرسول» ج٩‏ ص ۰.۱۸۶ 

۲ مغربی. شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار علیهم السلام ج۳ ص ۵۸۵ ؛ همان ص ۵۹۰ ؛ شیخ صدوق. الأمالی؛ 
النصء ص ۴۰۰ ؛ شیخ طوسی الأمالی؛ النص. ص ۴۴۰ ؛ همان ص ۸۱۱+ حرعاملی. وسائل الشیعه, ج ۱۲ ص ۱۹۴ ؛ 
مجلسی. بحار الائوار (ط - بیروت) ج۶۸ ص ۲۱۰ ؛ مجلسی. بحار الأنوار (ط- بیروت). ج ۰۱۱۰ ص ۶۴؛ قمی. سفینه 
"شیخ طوسی. الامالی. النص. ص ۳۷۰ ؛ حرعاملی؛ وسائل الشیعه ج ۱ صس ٩۳‏ مجلسی. بحار الأنوار (ط - بیروت) ج ۲ 
ص ۲٩۹‏ 1 مجلسی. بحار الأنوار (ط - بیروت)» ج۶۸ ص ۱۷۹ ِ علامه مجلسی. بنادر البحار النص. ص ۰۱۶۱ 


۳۲ 


۳-۳-۲ نتیجه گیری 


با توجه به کاربرد واژه ی (شیعه) در منابع اسلامی » میتوان به این نتیجه رسید که این واژه نیز مانند واژگان 
و کلمات دیگر یک معنی تحت الفظی و یک معنی اصطلاحی دارد. همچنین میتوان آن را بصورت عام یا 


خاص . مطلق پا مقید استفاده کرد.! 


برای درک احادیث و روایات نیازمند تشخیص معنی مورد نظر گوینده از این واژه می باشیم. از ائمه علیهم 
السلام هم داریم: لا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا و ان الکلمه من کلامنا لتتصرف 
علی سبعین وجها لنا من جمیعها المخرج . پیروان مکتب اهل بیت به مقام فقاهت نائل نمیشوند مگر آنکه 
نظرات ائمّه علیهم الستلام را درک کنند و بجهات مختلفهٌ احادیث. متوجه باشند." 


در این بررسی روشن شد که استفاده از واژه ی شیعه چه دامنه و گستره ای دارد » حال با این دید باید 


اغلب روایات که لفظ شیعه در آن‌ها بکار رفته بصورت خاص صادر شده و اگر برداشت عام کنیم به تقابل 


با روایات (لیس منا) برخورد خواهیم کرد و در تضادی مواجه خواهیم شد که بیرون امن از آن دشوار 


انیتتا. 


۱ .امر و نهی پیامبر صلی اللّه علیه و آله مثل قرآن ناسخ و منسوخ, عام و خاص, و محکم و متشابه دارد. گاهی سخنی از 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله صادر می‌شد که دو وجه داشت: کلام خاص و کلام عام ؛ ما آن را از پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
سوال میکردیم؛ هلالی. کتاب سلیم بن قیس الهلالی. ج ۲. ص ۶۲۳ ؛ هلالی آسرار آل محمد علیهم السلام. ترجمه کتاب 
سلیم» ص ۲۷۰ ؛ حرانی حلبی, تحف العقول ترجمه جنتی, متن. ص ۲۹۹ ؛ مجلسی, بحار الائوار (ط- بیروت)؛ ج۳۶ 
ص ۲۷۴ ؛ بحرانی» الانصاف فی النص علی الأْئمه الائنی عشرعليهم السلام ترجمه رسولی محلاتی» عربی» ص ۲۶۵ ؛ 
جزایری؛ ریاض الأبرار فی مناقب الأئمه الأطهان ج ۲ ص ۴۷۷ ؛ بحرانی. عوالم العلوم و المعارف والاأحوال الامام علی بن 
آبی طالب علیه السلام؛ النصوص. ص ۲۰۷. 
7 . شیخ صدوق معانی الاأخبار التص. ص ۲ ؛ فیض کاشانی, نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین؛ النصء ص ۵۰ ؛ علامه 
مجلسی, بنادر البحان ترجمه و شرح خلاصه کتاب العقل و العلم و الجهل ج و۲ ؛ مجلسی, بحار الأنوان النص. ص ۲۹۸ ؛ 
مجلسی, بحار الأثوار (ط- بیروت)» ج ۲ ص ۱۸۴. 

۳۳ 


۴-۲- پررسی شفاعت با قرآن 


از دید گاه کلی شفاعت در قرآن را میتوان به ۴ دسته تقسیم کرد: 


۱- آیات منافی شفاعت : یوم لا بیع فیه و لا خله و لا شفاعه" » روزی که در آن معامله و دوستی و شفاعت 


ما 2.۶ * شفاظه الشافعیه۳ » از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد. 


شفیع " برایتان غیر از او هیچ پاور و شفاعت کننده ای نیست. 
3 حِ ۳ 2 ّ و ۰ ۰ ۲ ۴ 
۳- ایاتی که شفاعت دیگران با اذن پروردگار را بیان می کنند : من ذالذی یشفع عنده الا باذنه » جه کسی 
در نزد او شفاعت کند مگر به اذنش. 
تین مهف اند اه ال ی وت را نان اخای شفاعت توا ارت کی آن کس کران 


جانب (خدای) رحمان پیمانی گرفته است. 


یومتذ لا تنفع الشفاعه الا من ادن له الر خفن ورین له فقو آنتوون شفاعت وود تاشنا رمک کر 


را که خدای رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آید. 


لا یشْمغون الا لمن ارتضی*» شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خداوند راضی باشد. 


۱. بقره(۲۵۴:)۲. 
۲ . المدثر(۴۸:)۷۴. 
۳. سجده(۴:)۳۲. 
۴ بقره(۲۵۵:)۲. 
* مریم(۸۷:)۱۹. 
۶ طه(۱۰۹:)۲۰. 
۲ غافر(۱۸:)۴۰. 
۰ انبیاءع(۲۸:)۲۱. 
۳۴ 


رن للذین آمتوا فرشکان برای کسانی که ایمان آورده اند دعا و استغفار می کنند. 


با تفحص در مورد واژه ی اه متوجه می شویم که این واژه ۳۳ بار در قرآن کریم آمده است ولی 


این آیات بیانگر این است که شفیعانی هستند که برای شفاعت کردن . آن شخص باید شامل شرایطی باشد 
که در روایات به آن‌ها اشاره شده ‏ با توجه به قرآن به عنوان محکم . خبرمتواتر و ثقل اکبر متوجه می 
شویم که خیلی مستحکم در مقابل تفکراتی که به صرف شفاعت هر کاری را می کنند » بشدت ایستادگی 
کرده . پس قرآن کریم بحث کلی را ارائه کرده که محدوده ی شفاعت را تبیین می کند و آن هم . بدست 


آوردن رضایت پروردگار شنت رل یشفعون الا من ارتضی».۲ 


۵-۲- بررسی با روایات 


در روایات شیعی مراتب شفاعت به صورت های گوناگونی مطرح شده و محدوده ی وسیعی برای آن ذکر 
شده ازجمله شیعیان و محبین حضرات معصومین (ع) و همینطور دسته های گوناگونی را از شفاعت محروم 
اعلام نموده اند که پیش از این ذکر شد. 

۱- ابوذر و سلمان از پیامبر روایت می‌کنند : «قال رسول اله (صلی‌اله علیه واله‌وسلم) ان له اعطانی مساله 

فادحرت مسالتی لشفاعه المومنین من امتی یوم القيامه ففعل ذلک ". 

حضرت فرمودند : خداوند به من یک درخواست برآورده عطا کرد (دعاء مستجاب) پس من آن را برای 
شفاعت افراد باایمان امتم فو رود قیامت نگاه داشتم. و خدای متعال هم پذیرفت. 

۲- پیامبر (ص) فرمود: ان من امتی من سیدخل الّه الجنه بشفاعته اکثر من مضر". 

در امت من کسانی هستند که برای جمعیتی بیش از جمعیت قبیله (مضر) (قبیله‌ای پر جمعیت از عرب) 


۱ . غافر(۷:۴۰ 

۲ . انبیاء(۲۸:۲۱. 

رش املسم باس مق (فف نی تمه رن 

". طبرسی. مجمع البیان» ترجمه فضل بن حسنء ج ۰۱۰ ص۱۸۸. (حدیث ضعیف) 
۳۵ 


۳- ابی‌بصیر می‌گوید: قال ابوالحسن الاول (علیه‌الستلام) انه لما حضرابی الوفاه قال لی یا بنی انه لاینال 
شفاعتنا من استخف بالصلوه" . امام هفتم (علیه‌الستلام) فرمود: پدرم امام صادق هنگام وفاتش به من فرمود 


که شفاعت رسول خدا را تکذیب کند و به آن اعتقاد نداشته باشد » شفاعت آن حضرت به او نمی‌رسد. 


۵- معاویه بن عمار می‌گوید: قلت من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه قال نحن اولئک الشافعون" . از امام 
صادق (علیه‌الستلام) پرسیدم از جمله‌ای که در آیه الکرسی است (کیست که بدون اذن خدا نزد خدا شفاعت 


کند) فرمود ما هستیم آن شفاعت کنندگان» (که به اذان خدا شفاعت می‌کنند). 


با توجه به روایات » روشن می شود که در ادامه ی آن چه که خداوند در قرآن فرموده که شفاعت فقط در 
راستای رضایت الهی محقق میشود . روایات به تبیین این سخن پرداخته و بیان نموده اند که رضایت الهی 
در گروی رضایت انبیاء و اولیاء خود است . از این رو روایات در جهت بیان ویژگی ها و باید ها و نباید 


هایی هستند که یک فرد با رعایت آن‌ها می تواند رضایت ایشان و باطبع رضایت الهی را جلب کند. 


۶-۲- بررسی با عقفل 


عقلااگر بخواهيم شفاعت به مفتای گذشتن از طا و خقوبت: تخاطر اعبار دیگری را پذیریم بایدر 


و اگر با عدالت همنوایی داشته باشد شفاعت شونده موظف می شود در خود تغییراتی ایجاد کند تا به 


سبب آن, شایستگی شفاعت خداوند به واسطه گری شفیعان را پیدا کند. به همین سبب شفاعت نه 


تبعیض است و نه تفکری عوامانه. شفیع در این دیدگاه جایگاهی جز واسطه گری ندارد و این خداوند 


(. کلینی» اصول کافی. ج ۶ ص ۴۰۱ : همان ج۳ ص ۲۷۰ ؛ شیخ طوسی, تهذیب الاحکام. ج ص ۱۰۷ ؛ صدوق» محمد 
بن علی, من لابحضره الفقیه. ج ۱ ص ۲۰۶. (حدیث صحیح) 
۲ . شیخ صدوق, عیون اخبار الرضا. ج ۲ ص ۶۶. (حدیث مجهول) 
۳ عیاشی. محمد بن مسعود. تفسیر عیاشی. ج۱. ص ۱۳۶. ۱۱۵ ؛ برقی. المحاسن ص ۱۸۳. (حدیث صحیح ولکن قال 
النجاشی محمد بن خالد البرقی ضعیف فی الحدیث) 

۳۶ 


است که شفاعت میکند: «بگو شفاعت یکسره از آن خداست»" . بنابراین در شفاعت به معنای صحیح آن. 
خداوند علت موثر در شفیع بوده و شفیع تحت تأثیر گناهکار نیست. بنابراین متعلّق توجه فرد محتاج به 
شفاعت. خداوند بوده. از توجه به خداوند توجه به وسائط پیدا میکند و به همین علت. شفاعت را 


دستگاهی حدا در کتاهد دستگاه ربوبی و 


یعنی فرد باید این استحقاق و رضایت الهی را در این عالم کسب نماید تا بتواند در آن عالم از شفاعت 
بهره مند گردد؛ و گرنه انسان غوطه ور در انواع گناهان و اسباب دوری از خداوند. نمیتواند استحقاق 
شفاعت داشته باشد. بنابراین کسی که در دنیا نصیحت ناصحین برایش اثری نبخشد در آخرت نیز 
شفاعت شافعین سود و اثری نخواهد بخشید." از این رو شفاعت در آحرت را امری ذاتی می داند زیرا در 


فتاه خاسیت: شاست کر انوا کشت کرهه :رش 


م2 ۵4 ۰ 
۷-۲- بررسی و نتیجه گیری طبق نظر نو یسنده 
باتوجه به روایات چندین معنا را می توان برداشت کرد: 


۱- این که شفاعت رسول ال (ص) شامل شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام خواهد شد بر دو وجه 


استنت: 


ب) برداشت خاص از لفظ شیعه : به معنی شیعه تمام (مخلص) کسی که ولایت حضرات 


9 
۲ فنی اصل. فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز شفاعت از دیدگاه صدر المتالهین. زمستان ۰۱۳۸۸ ص ۱۲۱. 
۳. همان ص۱۲۷. 
۲ حرعاملی. تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. ج ۵ ص ۲۴۷ ؛ حلی. تنبیه الخواطر و نزهه النواظر 
(مجموعه ورام ج ۲ صن ۲۷ + تضلی ه السراثره ج ۳ ص ۶۳۶ ؛ شیخ صدوق. صفات الشیعه, ج ‏ ص ۱۱ + شیخ طوسی. 
الأمالی ج۱. ص۷۳۵ ؛ مجلسی, بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الأئمه الأطهار علیهم السلام, ج۶۷: ص .٩۷‏ 

۳۷ 


_ 


با اعضا." پس وقتی از فهوای کلام بر بياید که حضرات در مورد گروه خاصی با ویژگی های 

خاص سخن میگویند باید معنی شیعه خاص برداشت شود تا به معنی اصلی گوینده نزدیکتر 

شویم. 
طبق روایات چنین بر می آبدکه شفاعت شامل حال کسانی میشود که اقرار زبانی و اعتقاد قلبی داشته 
اند اما در مرحله ی عمل دچار لغزش شده باشند. 
شفاعت را بهتر است به معنای گذشتن از برحی اعمال فرد بدانيم که عقلا بتوانيم آن‌ها را قبول کنیم و 
امکان گذشت از آن وجود داشته باشد . مثلا در روایات داریم که از جمله گناهانی که امکان بخشش 
آن‌ها وجود ندارد حق الناس یا ظلم به مومنان است ۰ پس جهت شفاعت قرار گرفتن باید تحت 
شرایطی که ذکر شد قرار گرفت. 
جهت توضیح بیشتر از تحلیل روایت شماره ۳ شروع می کنیم تا به روشن تر شدن بحث کمک کند: 
لفظ شیعه در این روایت کاملا معنای عام داشته زیرا شیعه ی خاص هیچ وقت در شرایطی قرار 
نخواهدگرفت که از بهشت (حوض کور) منع شود ؛ از بررسی متون مشابه این حدیث در منابع 
مختلف این نکته احتمال میرود که این حدیث دچار نقل به معنا شده باشد زیرا در منبعی دیگر" بجای 
عبارت «صرفوا تلا أصحاب النار» از عبارت «هْبَین وارد وین مُنصرف» استفاده شده و بجای «درحالی 
که هن سول هی رهسپارند». عبارت «نگاه کند که بعضی از محبان و دوستان اهل بیت 
منصرف شده‌اند و بر حوض ورود نیافته‌اند» معنی میدهد (و همینطور تفاوت چند عبارت کوچک) ؛ 
به هر حال معنی «ورود نیافته اند» در هر دو مشترک است که حال به هر دلیلی نتوانستند از حوض 
پیامبر استفاده نمایند (یا کمی اعمال نیک یا برخی گناهان) » و همین طور عبارت « من یصرف عَنهٌ من 
مُحیّینا آفل لبیت»" به وضوح موید معنی محب از لفظ شیعه می باشد؛ حال برای فهم صحیح شفاعت 
در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که گرچه عبارت «صرفُوا تلا صنخاب النار» ویا عبارت افبَین 


وارد و بین مُنصرف» را استفاده کنیم هردو این عبارات اشاره به این دارند که این مرحله » در پایان 


الجامعه درز آخان الائمةه الاطهار علیهم السلام. ج ۶۶ ص۶۸ ؛ حر عاملی؛ الفصول المهمه فی صول لئمه ج ص ۴۳۸ ؛ 


شریف الرضی. خصائص الائمه علیهم السلام ج ۰ 


۳ همان. 


۳۸ 


مرحله ی حسابرسی می باشد و هر کدام از گروه ها کار حساب و کتابشان تمام شده و حال يا در 
مکان مقرر شده ی خود هستند پا در حال رفتن به مکان خود؛ پس اولا شفاعت پایانی ترین مرحله ی 
روزقیامت است و هیچ تنافی و تضاد و خللی در امر بررسی دقیق اعمال ندارد. حال بهتر است برای 
فهم بهتر به سخن توضیحی این حدیث که در آخر بیان شده توجه کنیم که میفرمایند: کسی که محب 
ما باشد و ولایت ما را پذیرفته باشد در حوض ما داخحل میشود . این عبارت بر چند وجه دلالت دارد 
یکی این که مانع از ورود به جهنم جهت عذاب گنه کار نیست و صرفا به ورود به حوض پیامبر دلالت 
دارد و وجه دیگر این که اگر بخواهیم جمع بین آیات قرآن کریم و عبارت « آنان را به تو بخشیدم و 
از گناهانشان درگذشتم» کنیم باید توجه کنیم که انسان‌ها تا پاک نشوند وارد بهشت نمیشوند و بنظر 
می رسد این ناراحتی پیامبر از عدم ورود محبینشان به حوضشان . مربوط به گناه کارانی باشد که نشود 
از عطای آنان گذشت. زیرا چه بسیار کسانی هستند که محب لفظی هستند و این حب در قلب و عمل 
آنها ظهور و تجلی نکرده پس اصلا محب هم نیستند چه رسد به مومن ن «ولمّا یدعل الایمَان فی 
فلوبکُم»» و همینطور «کسانی که ولایت ما را پذیرفته اند»" کسانی هستند که . حضرت امیر (ع) 
میفرمایند: به ولایت ما جز به عمل نمیتوان رسید "» پس با اين تفاسیر بنظر میرسد منظور پیامبر (ص) 
از این که «محبین ما از حوض من منصرف شده اند» يا «به جهنم میروند» این باشد که کسانی که زبانا 
تا ی ی اس سیم پذیرفته اند ولی در عمل دچار اشکال 
شده اند معنی دهد. زیرا عمل و اعتقاد انسان کلید ورود به بهشت يا دوزخ است. « « والایمان هو الا فراه 
باللستان و عَقد فی اقب و عَد باأرگان؛ ایمان اقرار نمودن بزبان و تصمیم قلبی و عمل نمودن با 
اعضاء و جوارح است»؟؛ چنین افرادی که تا حدی بتوان از آنها درگذشت مشمول این شفاعت پیامبر 


ده ی 


۱ .حجرات(۱۴:)۴۹. 
۲ شیخ طوسی آمالی ترجمه حسن زاده» ج۱» ص۱۴۹ 
۳ حمیری, قرب الاسناد (ط - الحدیثه» النص. ص ۳۳ ؛ حلی» السراثر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)» ج ۳ 
ص ۶۲۶ ؛ مجلسی, بحار الأٌنوار (ط - بیروت)؛ ج ۲ ص ۲۸. 
۴ کلینی. کافی, (ط - الاسلامیه؛ ج ۲ ص ۲۷ ؛ کلینی. کافی. (ط - دار الحدیث). ج۳ ص ۷۷؛ مازندرانی. شرح الکافی 
الأصول و الروضه. ج۸ ص ۸۱؛ فیض کاشانی؛ الوافی. ج۴. ص ۸۲ ؛ فیض کاشانی. تفسیر الصافی. ج۵. ص ۵۵ + حرعاملی؛ 
الفصول المهمه فی صول الأئمه» ج ۱ ص ۴۳۱ ؛ علامه مجلسی» مرآه العقول فی شرح آخبار آل الرسول» ج۷ ص ۱۵۹ 
حویزی» تفسیر نورالتقلین» ج ۴ ص۲۷۸ ؛ همان. ج ۵ ص ۱۰۱ ؛ قمی مشهدی, تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب» ج ۱۰ 
ص۳۸۸ ؛ همان ج۱۲. ص۳۵۸؛ خویی منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه. ج۷ ص۳۸۸ ؛ قمی سفینه البحار. ج ۱ 
ص ۱۵۰. 

۳۹ 


پذیرفته باشد جز آن‌که در گروه ماست و در حوض ما داخل می‌شود»" » کاملا بیانگر این مطلب میباشد 
که کسی که قول زبانی و اعتقاد قلبی را داشته باشد منظور است» و کسی که این چنین باشد باید از 
بسیاری از گناهان از جمله کباثر در دنیا خودداری کرده است و الایمان هُوّ اجتناب جَمیم الکباثر » 
ایمان واقعی. اجتناب کردن از جمیع گناهان کبیره است ". ضمنا موانع و شرایط شفاعت شونده ذکر 
شد که فرد تحت آن قواعد قرار خواهد کرفت. اوه روایات متضادی هم در مورد ورود به حورضص 


پیامبر صل الّه علیه وآله وجود دارد که بررسی آنها نیز خالی از لطف نخواهد بود: 


و قال رستول اه صلّی له علیه و آله : لیس منی من امنتخف بصتلاته لا برد علی آلخوض لا و له یس 
می من شرب شنکرا لا یرد علی الخوض لا و اللّه . رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: «هرکس نماز 


شراب مست کننده بنوشد به خدا فسم بر سر حوضص مرا ملاقات نخواهد کرد».؟ 


۱ 


۰ شیخ طوسی. آمالی» ترحمه جحسن زاده. ج ۰ ص ۰.۱۴۹ 


غفاری. محسن پاره ای از بهشت. ص ۱۴۳. 


۳ رجوع کنید به شرایط شفاعت شونده. 
کلینی» کافی. (ط-الاسلامیه»؛ ج ص ۲۶۹ ؛ همان. ج ۶ ص ۴۰۰ ؛ هموء کافی (ط - دار الحدیث). ج ۱۲ ص ۶۸۲ ؛ 
شیخ صدوق من لا بحضره الفقیه. ج۱. ص ۲۰۶ ؛ ابن حیون, دعائم الاسلام. ج ۲ ص ۱۳۲ + همان. ص ۵۷۲ ؛ امام رضا(ع)؛ 
لفقه المنسوب اٍلی الامام الرضا علیه السلام ص ۱۰۱ ؛ برقی» المحاسن, ج ۱ ص۷۹ ؛ ثقفی کوفی, الغارات (ط - الحدیثه؛ 
مقدمه. ج ۰۱ ص ۶۱ ؛ المسترشد فی امامه علی بن آبی طالب علیه السلام. ص ۶۲۱ ؛ همان ص ۶۳۴ ؛ شیخ صدوق. المقنع» 
النصء ص ۷۳؛ شیخ صدوق. علل الشرائم ج۲. ص ۳۵۶؛ کراجکی. کنز الفواند. ج ۲ ص۱۷۹؛ شیخ طوسی, تهذیب 
الأحکام (تحقیق خرسان)؛ ج4 ص ۱۰۶ ؛ روضه الواعظین و بصیره المتعظین (ط - القدیمه؛ ج ۲ ص ۳۱۹؛ |علام الوری 
بأعلام الهدی (ط - القدیمه» النص. ص ۱۸۷ ؛ همان» ج۱. ص۳۶۶ ؛ سید ابن طاووس, الطرائف» ترجمه داود اٍلهامی, 
ص ۱۸۰ ؛ فلاح السائل و نجاح المسائل ص۱۲۷ ؛ اربلی. کشف الغمه فی معرفه امه (ط - القدیمه؛ ج۱. ص ۲۸۷ ؛ 
کشف الیقین فی فضائل آمیر الممنین علیه السلام. النص. ص ۱۰۹ ؛ همان. ص ۴۳۰ ؛ احسایی عوالی اللثالی العزیزیه فی 
الأحادیث الدینیه ج ۱ ص ۳۲۰ ؛ همان ج ۲ ص۶۵ ؛ همان. ج۴ ص ۳۳۰ ؛ مجلسی, لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح 
فقیه ج۳ ص ۷۷؛ مجلسی روضه المتقین فی شرح من لا بحضره الفقیه (ط - القدیمه» ج ۲ ص ۳۳ ؛ همان ج٩‏ ص ۲۹۶ 
+ حرعاملی. وسائل الشیعه, ج ۴ ص ۲۴ ؛ همان. ج۲۵. ص۳۲۸ ؛ حرعاملی. هدایه الأمه الی حکام الأئمه علیهم السلام؛ 
ج۲. ص ۱۱ ؛ بحرانی, حلیه الابرار فی آحوال محمد و آله الأطهار علیهم السلام ج۲. ص ۷۰ ؛ مجلسی, ملاذ الأخیار فی 
فهم تهذیب الأخبار. ج۱۴ ص ۳۴۲ ؛ علامه مجلسی, مرآه العقول فی شرح آخبار آل الرسول. ج۱۵ ص۱۵ ؛ همان ج۲۲ 
ص ۲۵۶ ؛ مجلسی» بحار الأنوار (ط- بیروت)؛ ج ۳۷ ص ۲۷۳ ؛ همان ج۳۸ ص۲۴۸ ؛ همان ج۳۹ ص ۱۹ ؛ همان ج۶۳ 
ص ۴۹۵ ؛ همان» ج ۷۶ ص ۱۳۶ ؛ همان ج۰۷۹ ص ۲۲۴ ؛ همان ج ۸۰ ص۹٩‏ ؛ همان ص ۲۱ ؛ همان ۸۱ ص ۲۴۳۱ ؛ 
النوری الطبرسی, مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, ج۳ ص ۲۶ ؛ همان. ج ۱۷ ص ۶۰ ؛ خویی, منهاج البراعه فی شرح 
.۴۰ 


البته از این نکته نباید غافل شد که شفاعت در چندین موقف و چندین مکان ممکن است صورت پذیرد. 
مثلا برعی در آغاز حساب رسی . بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشوند » برحی پس از حساب » 
برخی پس از عقاب» پس صرفا نباید نتیجه گرفت که به صرف محبت اهل البیت علیهم السلام شفاعت 
دای اون ربا گرم تما فیکوه زیر) فو یر ارضویت فلا را بات کلام اه متخ جربازه اي 
ع ار هه هه رازن دنه شا وا اسان هت اها اکت ایت م ریخا( 
فرامین الهی)؛ پس حداکثر میتوان نتیجه گرفت که این شفاعتی که بصورت عام بیان شده یا پس از عقاب 
است يا موجب تخفیف عذاب. و اينکه عمل هر بنده ای به دردش نمیخورد مگر عملی که عامل آن . حق 
بزرگ اهل البیت علیهم السلام را بشناسد و این شناخت هم موجب ارزشمندی فرد و بالطبع عمل او میشود 
و هم بیانگر جایگاه عظیم ولایت اهل البیت علیهم السلام است که شناعت حقشان بر ما . چنین ویژگی 
بزرگی برای ما دارد چه رسد به شناخت خودشان. 


۵- از بیان گروه هایی که مورد شفاعت پیامبر اکرم قرار می گیرند » روشن می شود که این گروه ها افرادی 
هستند که ایمان دائمی دارند و به این صورت نیست که در زمانی کاری را انجام داده باشند و به 
پشتوانه ی آن هر عمل خلاف دستور اسلام را انجام دهند و به شفاعت هم برسند » زیرا چه بسا اعمال 
نیکشان را به طرق مختلف از بین برده باشند » پس با مراقبه باید از اعمال نیکشان حفاظت کنند. 

۶- توبه موجب میشود که استحقاق کیفر از فرد سلب شود و مستحق عفو خداوند شود . چنین فردی 
مورد شفاعت قرار خواهد گرفت. پس فردی که در مرحله ی عمل دچار لغزش شده بوسیله ی توبه 
می تواند برگردد البته با شرایطی که جهت توبه در روایات ذکر شده مانند پشیمانی . قصد انجام ندادن 
گناه . جبران کردن . حال یا زمان برای طی این مراحل پیدا می کند یا توفیق این کار را به دلایلی پیدا 
نمی کند . البته از روایات چنین برمی آید که اگر فرد قصد جدی طی این مراحل را نمود (البته با 
توجه به نوع فعل انجام شده) به منزله ی کسی است که گناهی نکرده" و البته از آیات قرآن کریم بر 
می آید که در مواقعی حتی ممکن است گناهان شخص به نیکی تبدیل شود من تاب و آمّن و عمل 


عملاً صالحا فولیک یبدل ال ستيثاتهم حسنات و کان ال عفُوراً رحیما" 


نهج البلاغه. ج ۱۲ ص ۶۰ ؛ قمی. سفینه البحا ج ۴ ص ۲۰۹ ؛ همان. ج۵ ص ۱۵۰ ؛ طریحی: مجمع البحرین. ج ۳ 
ص ۱۶۰ ؛ همان. ج۵ه ص ۴۸. 
۱ کلینی» اصول کافی» ج۲» ص ۴۳۵. 
۲ فرقان(۷۰:)۲۵. 
۴۱ 


۸۷-۲- بررسی سندی 


از مجموع هفت روایت این باب ۳ روایت مجهول داریم که برخی از راویان آن معلوم نیستند یا هیچ 
مطلبی بر جرح و تعدیلشان وجود ندارد » و ۴ روایت باقی مانده ضعیف هستند به معنی وجود فردی 


۳۲ 


فصل سوم 
حب اهل بیت (ع) موجب 


ورود به بهشت 


۱-۳- روایات حب اهل بیت (ع) موجب ورود به بهشت 


دسته ی اول از تقسیم بندی ۵ گانه از مجموع ۸۱ روایت تحت عنوان جایگاه حب اهل بیت (ع) . حب 
اهل بیت (ع) موجب ورود به بهشت . می باشد که به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد 
جهت بررسی دقیق تر آنها را به دسته های کوچکتر تقسیم بندی کنیم. 

شایان ذکر است روایات ۰۷ ۰۸ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۵۵ ۰۵۶ ۶۲ ۶۳ 


- روایت ۷: جاء المجالس للمفید ماء الأمالی للشیخ الطوسی عن المْفیدٍ عن الجعابی عن ان غقّده عن 
آبی عوانه مُوسی بن یوسف عن مُحمّد بن سلیمان عن الختین الأشقر عن فیس عن لیث عن آبی لیلی 
عن الخسین بُن علی ع قال: قال سول الله ص الزموا مَودتنا اهل ابیت فانه من لقی الله وم القيامه و 
هو بوکا دخل الجنه بشفاعتنا و الذی ن نفسی بیده لا ینفع عبداً عمله الا بمَخرفه حا. 

ترحمه : رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند: همواره دوستدار اهل بیت باشید.پس به درستی که 

هرکس در روز قیامت خدا را ملاقات کند درحالی که ما را دوست دارد با شفاعت ما داخل در بهشت 

می‌گردد» سوگند به کسی که جانم در دست اوست کردار هیچ بنده‌ای جز با شناخت حق ما به او سودی 


الجعابی»امامی.نقه جلیل » آحمد بن محمد بن سعید .ابن عقده.غیر امامی.ثقه جلیل 


۴۳ 


ص.معصوممعصوم. (حدیث ضعیف) 


۲ روایت ۸ (۶۷) : ما؛ الأْمالی للشیخ الطوسی عن الْفحَام عن المَنْصوری عن عم آبیه عن آبی الحستن 
لالث عن آبائه عن نافرع عن جابر ثال المحام و خلتّنی عَمَی غمیر بن یخی عن ابراهیم بن عبّد 
ال خی عن آبی عاصم الضخاک عن الصادق عن آبیه ع عن جابر بُن عَبد له قال: نت عند الثبی 
ص آنا من جانب و علی امیرالمزمنین ص من جانب اد بل غمر پن الخطاب و معة رجل" ق لب 
به فقَال ما باه قال حکی عنکه يا زسول اللّه آنک فلت من قال لا له انا له مُحَمّدٌ سول اللّه دحل 
الجنه و هذا ذ متمعته الثاس فرطوا فی العْمال أ فانت قلت لک یا سول اللّه فال نم ذ تَسّک 
ِمَحبّه هذا و ولایته " 

ترجمه : فحام از جابر بن عبد اللّه انصاری روایت کرده است که در محضر رسول خدا صلی اللّه علیه و 

بن خطاب درحالی که گریبان مردی را گرفته بود و می‌کشید وارد شد. حضرت به او فرمود: مگر چه کرده 

است؟ عمر گفت: یا رسول اللّه! از شما نقل می‌کند که فرموده‌اید: هرکس بگوید لا اله الا له و محمّد 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم داخل بهشت می‌شود و مردم چون اين را بشنوند در اعمال خود 

کوتاهی می‌کنند یا رسول اللّه آیا شما چنین فرموده‌اید؟ حضرت فرمود: آری, امّا بشرط آنکه به دوستی و 

و این آقا (یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیه الستلام) متمسک باشد. 


پررسی سند شماره ۱ الحسن بن محمد بن یحیی الفحام.غیر امامی.نقه ‏ 
علی بن محمد 


۱ . و الرجل آبو هریره الدوسی و قصته مشهوره مرویه فی کتب الفریقین رواه مسلم فی ج۱ من صحیحه باب من لقی اللّه 
تمای بالایمان و هو غیر شاک فیه دخحل الجنه. و نقله فی مشکاه المصابیح. ص ۱۵. 
۳۵ 


بررسی سند شماره ۲ الحسن بن محمد بن یحیی الفحام.غیر امامی.ثقه . 
شیر فاگ عم اه اتف ی ات ی تاج متا التبا 


۳ بووایت: ۱۲ س لماش ی هر که یل العنبه ی اب خاود القداد غی فش ف بر قال: کن 
عند آبی عَبّد اللّه ع ال رجل فی المجلس آمنأل اللّه اجه ال ابو عند له ع آنثم فی اجه قاسألوا 
له آن ا بخرجکم منها فقالوا جعلنا فداک تن فی الشّیا ققال آ آسنتم نفرون بامامتنا الوا تم فقال هذا 


َغْتی الجنه ای من آفر به کان فی اجه فاسآلوا له آن ا یستلبکم". 


ترجمه : نزد امام صادق علیه السلام بودیم پس مردی گفت از خداوند بهشت را بخواهید (برایمان دعا 
کنید) . امام صادق علیه السلام فرمودند شما در بهشت هستید پس خداوند بخواهید که شما را از آن بیرون 
نکند پس ما به ایشان گفتیم که ما در دنیا فدایتان شویم. پس حضرت فرمودند آیا شما به امامت ما اقرار 
ندارید. ما گفتیم بلی » پس حضرت فرمودند این است معنی بهشتی که کسی به آن اقرار دارد پس در 


بهشت بوده پس از خداوند بخواهد که آن بهشت را از او سلب نکند. 


بررسی سند : آحمد بن. محمند بن حالد البرقی.امامیلقة جلیل ؛ عمر بن عبد العزیز زحلامامیثقه (مشحاط 


روایت ۵ سن, المحاسن عن آبیه عَمّن لته عن آبی ستلام لنخاس عن مُحَمّد پن شتلم قال قال بو 
عبد له ع و له لا یف عیّد هذا ار فتطعمه الاز فلت ان فیهم من یفعل و یفعل فقال اه اذا ان 
لک ایتّی الله تبارک و تالی آخدهم فی جیو فان کان لک کّاره لذنوبه و الا ضیق ال عَلیه فی 
رزقه قِ ان لک کقاره لوب و اش له علیو له عوتو حلی یأبی اله زا ذلب که گم یدنله 
ی 


ِ. برقی» المحاسن. ص ۰۱۶۱ 
۲ برفی» المحاسن. ص ۱۷۲. 
۳۶ 


ترجمه : امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم هیچ بنده ای نیست که به این امر امامت معتقد باشد 
آتش در او طمع کند؛ گفتم: در بین معتقدان امر امامت هستند کسانی که اهل انجام گناه هستند؛ حضرت 
فرمود: وقتی گناه کنند. خدای تبارک و تعالی او را در جسمش مبتلا به مرض می کند و آن مرض. کفاره 
گناهان اوست و اگر او را مریض نکند در روزی اش بر او تنگ می گیرد و آن تنگی رزق, کفاره گناهان 
اوست و اگر او را تنگ روزی نکند. هنگام مرگ را بر او سخت می گیرد تا با حالی به نزد خدا بیاید که 
کناهی بر او نباشده سپس .دا اق‌را داعل بهشت می. کنن: 

پررسی سند : آحمد بن محمد بن خالد البرقی.امامی,ثقه جلیل » محمد بن خالد البرقی.امامی.ثقه (قال 
النجاشی:انه ضعیف فی الحدیث) . محمد بن مسلم 


۵- روایت ۱۶: سن. المحاسن عن این مَحبوب عن مُحَمّد بُن القّاسم عن داود پُن فرقدٍ عن بققوب بُن 
شعیب قال: فلت أبی عبد له رل یشمل بگذا و کذ) و کم َد شنا 1 له و هو یشرف هذا ار ال 
ها یزجی له و الناصب لا برجی له و ان کان کم ول لا یخرج من لیا حی بستلط له علیه شب 


کر له عَنه به لا ققرا و اما مرضا 


ترحمه : راوی گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: شخصی چنین و چنان می‌کند. و همه 
امیدی به ناصب نیست؛ اگر چنین باشد که بیان کردی» خداوند او را از دنیا نمی‌برد مگر اينکه چیزی را 


کفاره گناهانش قرار دهد. با فقر و يا بیماری. 


بررسی سند : احمد بن محمد بن خالد البرقی.امامی.ثقه جلیل . الحسن بن محبوب السرادامامیثقه جلیل 
(من آصحاب الاجماع علی قول) » » داود بن فرقد 
الاسدیامامی,لقه جلیل » یعقوب بن شعیب بن میثم التمارامامیثقه » جعفر بن محمد الصادق 


| همان.. 
۳۷ 


۶- روایت ۱۷ : صح. صحیفه الرضا علیه السلام غن الرضا عن آبانه ع قال قال سول اللّه ص يا عَلی |ذ] 
کان یوم القيامه آعذت بخجزه اللّه و آغذت آنت بخجزتی و أخذ ولدک بخخزتک و خذ شیعه ولدک 
بخجزتهم فتری این یزمر با 


و شیعیان آنها به آنهه سپس خواهی دید ما را به کجا می برند (به سوی بهشت). 
بررسی کتاب : از جمله بزرگانی که این کتاب را روایت کرده‌اند شیخ صدوق. نجاشی. شیخ سجستانی و 


شیخ طبرسی را می‌توان نام برد. 


۷+ روایت ۲۱: م. تفسیر الامام علیه السلام قال سول اللّه ص ان له بُعث یوم الْقیامه أفُواماً تتلی من 
جهه انسئیقات موازیثهم قیال هم هلو اسیقات قأین الحسات و 1 ند عم ولو یا رین ما تغره 
نا حستنات فاد ادا من قبل الله عز و جل لین لم تخرفوا سکم عبادی خسنات فان آغرفها کم و 
آوفرها علیکم تم یأتی برفعه صغیره بطرخها فی کفه حسنانهم فترجح بستیئاتهم باکر ما تین السمَاء ای 
أرض فیقال لأحدهم خذ بید آپیک و مک و |خوانک و آخواتک و خاصّتک و قرابانک و آخدانک و 
معارفک تالم اجه قیمُول هل المخشر يا زب توب فْقّد عرفناها ما دا کات حسنائهم فیفُول 
له رو جَل یا عبایی مشی َحدهم بتقیه دين لأنجیه ای آخیه فقال عذها فائی جک بتک علی تن 
آبی طالب ع فقال له خر قد ترکتها تک بخبک علی پَن آبی طالب ع و لک من مالی ما شنت فشکر 
له تخالی لک لهْمّا فخط به خطایاهما و جعل فی حشو صحیفتهما و موازینهما و آوجب لها و 
رلتیه له 

ترجمه : در روز قيامت گروهی را می‌آورند که کفه بدی در ترازوهایشان پر شده است. به آنها گفته می‌شود 

این از بدی‌هایتان؛ حالا حسناتتان کجاست؟ می‌گویند خدایا ما حسنه قابل ملاحظه‌ای نداریم. ندا از جانب 

خدای عز و جل می‌رسد که اگر شما برای خود حسنه‌ای خبر ندارید. من حسنه‌تان را به شما نشان می‌دهم 

و کفه شما را برایتان با آن پر می‌کنم. سپس نسیم نامه کوچکی با خود می‌آورد و در کفه حسنات گذاشته 


می‌شود. آنگاه کفه بمراتب بیش از فاصله مان و زمین) ۳ می‌شود ۳ 


۱ امام رضا(ع) صحفه الرضا علیه السلام ص ۵. 


۴۳۸ 


اهل محشر می‌گویند: پروردگارا! ما گناهان اینها را دیدیم حسناتشان چه بود؟ خداوند عز و جل می‌فرماید: 
ای بندگانم! (آنها چنین افرادی بودند که با اينکه در مشقت بودند اما) یکی از آنها برای ادای باقیمانده 
بدهی‌اش نزد برادر (دینی‌اش) می‌رفت و می‌گفت: «اين را بگیر که من تو را دوستت دارم به خاطر محبتی 
که به علی بن ابی‌طالب داری. آن دیگری می‌گفت: حال که تو این گونه علی بن‌ابی‌طالب را دوست داری؛ 
من هم بقیه بدهی‌ام را به تو می‌بخشم و هر مقدار دیگری هم که از مال من می‌خواهی. برای تو. پس 
خداوند متعال عمل آنها را سپاس گفت و اشتباهاتشان را بخشید, و آن را در بطن نامه‌ها و ترازوهای 
عملشان قرار داد و به خاطر این کار بر آنان و والدین (و فرزندانشان که بر همین شیوه عمل می‌کردند) 
بهشت را واجب کرد. سپس فرمود: ای بریده! کسانی که به خاطر دشمنی با علی ع وارد آتش می‌شوند 
بیش از سنگریزه‌هایی است که هنگام رمی جمرات به سوی جمرات پرتاب می‌شود. مبادا تو از آنها باشی! 
پررسی کتاب : واقت آن کتاب در بین علمای امامیه از گذشته مورد بحث بوده است. محمد بن علی بن 
بابویه معروف به شیخ صدوق(متوفی ۳۸۱ نخستین عالم امامی است که از این تفسیر مطالب فراوانی در 
کتب خود نقل کرده. گر چه درباره وثاقت يا عدم اعتبار آن سخنی نگفته است. 


و ع ه م و 


وه 


علی مَن مات منکُم علی هذا الأثر آه من هل اجه ان له ول گذلک حَا عَلینا تنج المومنین 
ترجمه : از امام صادق علیه الستلام چه باز دارد شما را که گواه باشید بر هر که از شما بر عقیده امامت میرد 


از بهشتیانست زیرا خداوند تعالی فرماید: و چنین باید ما را که نجات دهیم مومنان را. 


بررسی سند : . جعفر بن محمد الصادق ع.معصوم.معصوم. (حدیث ضعیف) 


هد -ووایت ۲۴ از السخالس للمقید شخ انم فلمیه ی الخته فد قحبل ند خار غر اخ یه غلره 
عن اپراهیم ُن مُحَمٍ ی عن توبه ن الخلیل عن غنمان پُن عیستی عن آبی عّ الرخمن عن جغفر 
بن محر ع قال: یا سول له ص فی سفر لد رل قسنجد نس سنجدات فلمّا رکب قال له بقض 


آصنحابه رآیناک با رتسول اللّه صنت ما لم تکن تصتنغه قال نعم آتانی جترئیل ع فبشرنی آن علیاً فی 


| عیاش السلمی السمرقندی. تفسیر العیاشی» ج ۲ ص۱۳۸ ؛ و الایه فی یونس(۱۰۳:)۱۰. 
۴۹ 


اه فتخلاتا شترا لله قلما زفکت زاس قال و فاطفه قی الجته فستخلاته شرا لله تغالی قلما رقخع 
رأسی قال و الحتن و الخنین سنیدا شیّاب آهل الجثه فسخدت شکرا لله تغالی فلا زقشته رأسی قال 
ون بهوفی اجه تستجوه شکرا له تغالی فلا رقعته رامی قال وف بجب شن بسفه فی اجه 
فتجدت شک له تعالی ۱ 
ترجمه : ابو عبد الرحمن گوید:امام صادق(علیه الستلام)فرمود:رسول خدا(صلّی الثّه علیه و آله)در سفری از 
مرکب خود پیاده شد و پنج مرتبه به سجده افتاد.چون سوار مرکب شد یکی از پارانش عرض کرد:ما کاری 
از شما دیدم که تاکنون چنان نکرده بودید؟افرمود:آریجبرئیل(علیه الستلام)نزد من آمده و مرا بشارت داد 
که علی اهل بهشت است.من بشکرانهٌ این نعمت به پیشگاه خدای متعال سجده آوردم.چون سر برداشتم 
گفت:فاطمه هم اهل بهشت است.من بشکرانه آن نیز سجده آوردم چون سر برداشتم گفت:حسن و حسین 
دو سرور جوانان بهشتی‌اند.باز هم بشکرانه آن سجده کردم,چون سربرداشتم گفت:هر کس هم که ایشان را 
دوست بدارد نیز اهل بهشت است.من بشکرانة آن سحده کردم.چون سر برداشتم گفت:هر کس هم که 


دوست دوستان ایشان باشد اهل بهشت است . و من بشکرانة آن نیز سجده نمودم. 


بررسی سند : جعفر بن محمد بن قولویه.امامی.ثقه جلیل . الحسین بن محمد بن عام‌امامیثقه ‏ 
۰ عثمان بن عیسی الکلابی.امامیئثقه (من آصحاب الاجماع علی قول) » 


» جعفر بن محمد الصادق ع.معصوم.معصوم. (حدیث ضعیف) 


۰- روایت ۲۵ : جا؛ المجالس للمفید عن الحسن پُن الفْضل عَن علی بُن آَخمّد عن مُحمّدٍ پُن هاژون 
لهاشمی عن اثراهيم بن مهیی عن |ملخاق پُن سلیمان عَن آبیه عن هازون الرشید غن آبیه عن آبی 
جئفر المتصور عن آبیه عن جدء علی پن عبد ال بن لاس عَن آبیه قال ستمخت رتسول له ص یقول 
یا اس تخر فی قیعه رکب ربعه لیس غبرتا ققل که ال بأبی آنت و آشی با رئول للم ن اران 
قال آنا علّی الُراق و آجی صالح علی اقه ال یی عقرها قوقه و ابتتی فاطمه علی ناقتی العضیّاء و 
علی بن آبی طالب علی ناه من وق اْجنه خجطافها من لو رطب و عیناها من یاقوتتین حنراوین و 
نها من زترجد آخضر علیها فّه من لژلز بیضاء 7 بری ظاهرها من بَاطنهّا و باطتهّا من ظاهرها ظاهرها 


من رخمه ال و بَاطها من عفو له ٍذا بت زفُت و اذا آذبرت رَفت و هو آمامی غلی رأسه تاج من 


! شیخ مفید. الامالی. ص ۰۲ 


نور یضیء لأهل الجَمْم ذلک الاح له سیون رکناً کل زکن یضیء کالکوکب الدّری فی آفق السّماء و 
لاه واه ای وک باتش ی القاقه لا 4 اه فاد لالهلا يم پم نخان نان 
تبی مرستل و لا یر بتبی مرستل لا قال ملک قرب فینایی شناد من بطنان العزش يا آیها لاس لیس ها 
تلا قرب ی را دا حایل عرتي ها لیب آبی طالب و تجیغ یه ینغ نی فا 
لشیعته من آنتم فیقولون نخن العلویون فياتبهم النداء با آیها العلویون آنتم آمنون الوا اْجنه مع من 
کنتم توالون". 
ترجمه : عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطلب گوید: از رسول خدل(صلی الّه علیه و آله)شنیدم که می‌فرمود:ای 
مردم ما تنها چهار نفریم که در قیامت سواره‌ايم و سوار دیگر جر ها تیسبت:مردق عرض کرد: پدر و 
قتترق که قفوم ان را پی کردند.و دخترم فاطمه بر شتر عضبای من.و علی بن ابی طالب بر اشتری از 
اشتران بهشتی سوار است که افسار آن از مروارید آبدار.و چشمانش از یاقوت سرخ.و شکمش از زبر جد 
سبز استةبر روی آن شعر قبه‌ای است از مروازید سیید که درون آن از شفافی نمایان است‌سیروی از 
رحمت سرشار.و درونش از عفو خدا انباشته است»وقتی مرکب حرکت می‌کند آن قبّه می‌درخشد و تلالژی 
ویژه دارد.و او(علی)در پیشاپیش من روان است.تاجی از ور بر سر دارد که برای اهل محشر نور افشانی 
کنلو آن تاج هفتاد پایه دارد که هر پایه‌ای چون ستارءة درخشانی قز اف تیان می‌در خشد.و پرچم حمد 
بدست اوست.و در قیامت ندا کند: لا اله الا الّ.محمّد رسول اللّه. ءپس از نزد هیچ دسته‌ای از فرشتگان 
مقربی است.پس آواز دهنده‌ای از اندرون عرش ندا دهد:آی مردم اين مرد نه فرشتة مقرب استنه پیامبر 
مرسل.و نه حامل عرشبلکه علی" بن ابی طالب است.و پس از او شیعیان و پیروانش می‌آیند.پس منادی‌بی 
بانان گوید:شما که هستید؟‌گویند: ما علویان (پیروان علی) هستیم.پس ندا رسد:ای علویان شما همگی در 


امانید.بنا بر این با هر کس که او را دوست می‌داشتید در بهشت وارد شوید. 


بررسی سنئد : 


( شیخ مفید. مجالس المفید. ص ۱۶۷. 
۵۱ 


» عبل اه ش العباس بن عبد المطلب.امامی.ثقه ۰ رسول ار ص .معصوم.معصوم. (حدیث 


2 


۱- روایت ۲۶ : ج المجالس للمفید عن المْظفر ُن مُحَمٌدٍ غن مُحَمّد بُن همّام عن الحن بٌن زگریا عن 
غمر ن الْمُختار عن آبی مُحَمٍ ری (النرسی) عن اضر عن ابّن شنگان عن آبی بصیر عن آبی جغفر 
ُحَمّد لباقر ع عن آبائه ع قال فال ول اللّه ص کیف بک یا علی اذا وقفت علی شفیر جهِنم و قد 
شد الصْراط و قیل لاس جوژوا و قلت لجهنم هذا لی و هذا تک فقّال علی ع يا سول اللّه و من ولیک 


گفت: ای رسول خدا؟ آنان چه کسانی هستند؟ فرمودند: آنان شیعیان توآند. با نوآند هر آنجا که تو باشی. 


پررسی سند : المظفر بن محمد آبو الجیش البلخی.امامیثقه جلیل علی الظاهر . محمد بن همام بن 
سهیل.امامی.نقه جلیل » الحسن بین علین بن زکریا العدوی.غیر امامی.ضعیف جدا 

۱ التضر بن سوید الصیرفی.امامیثقه جلیل » عبد الّه بن 
مسکان.امامیقه جلیل (من صحاب الاجماع) » یحبی آبو بصیر الاسدی.امامی, ثقه جلیل (من أصحاب 


۲۳- روایت ۳۳: فض, کتاب الروضه یل الفضائل لابن شاذان بالاستناد یرفغة ی صفوان الجمّال قال: 
خلت علی آبی عَبد اللّه ع فلت جعلت فداک سمختک تقول شیعتنا فی الجنه و فیهم آفرامٌ مُذنبون 
برکبون لفواحش و یأکلُون آثوال الّاس و یشربون حور و یتمتفون فی دنباهم فقال ع هم فی اجه 
افلج لین من شبییا ا یشرج ین لیا حی یتثلی بدین آز بسلم آو بقشر ان عقا عن هذا کل 
شدة له علّیه فی النزع عند خروج زوحه ختی بخرج من اللنْیا و لا ذلب علیه فلت فداک‌آبی و نی 
من یره العظالم قال له عر و جل" یجعلٌ حستاب الخلق ای مُحمٍّ و علی ع فَکُل ما ان علی شین 


! شیخ مفید. مجالس المفید. ص ۲۰۲. 
۸ 


خاسناهم ممّا گان نا من الحق فی آنوالهم و کل ما یه و ین خالقه واه منه و لم رل به حتّی 

له اجه برخمه من ال و شفاعه من مُحَمٌدٍ و علی ع. 
ترجمه : از صفوان بن جمال روایت شده که گفت بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و گفتم : من به 
فدای شماء از شما شنیدم که گفتید : شیعیان ما در بهشت هستند . (ولی) در شیعه افرادی را می بینیم که 
گناه می کنند » بزرگ ترین گناهان را مرتکب شده و خمر می نوشند و از (لذات حرام) دنیا خودشان را 
بهره مند می کنند ! پس امام فرمود : بله آنها (شیعیان) اهل بهشت هستند ؛ (لیکن) بدان که ممنان از شیعیان 
ما نمی میرند تا اینکه به بیماری يا فقر» یا قرض, يا همسایه ای که او را اذیت کند. يا زنی ناسازگار و بد 
مبتلا و دجار بشوند. پس اگر به همه اینها (که گفته شد) مبتلا نشود خداوند لحظه جان دادن را بر او 
سخت بگیرد تا گناهانش قبل از خروج از دنیا (< مرگ) از بین بروند. به امام عرض کردم : پدر و مادرم 
به فدایت. ناگزیر برای این افراد حق الناس یا حقوق دیگری وجود دارد که باید برای آن پاسخ گو باشند 
حضرت فرمود : خداوند در روز قیامت» حسابرسی بندگانش را به محمد و علی (علیهم صلوات ال) 
واگذار می نماید» پس همه آنچه که مربوط به شیعیانمان است را بر عهده می گیریم و از خمس و حقوقی 
که در اموال آنها داریم استفاده می نماییم و تمام آنچه که میان آنها و خداوند باشد از خداوند برای آنها 
طلب غفران و بخشش می کنیم تا جایی که به شفاعت محمد و علی (علیهم صلوات الْه) همه وارد بهشت 


شده و یک نفر از شعیان ما وارد جهنم نشود. 
بررسی سند : . صفوان بن مهران الجمالنقه. (حدیث ضعیف) 


پررسی کتاب : بزرگانی چون شیخ آقا بزرگ در الذریعه و سید محسن امین در اعیان الشیعه درباره مولف 


این اثر ترذید دارند: 


۳- روایت ۵۵ : بشاء بشاره المصطفی عَن عم بن اپراهيم بُن حنزه و سعید بُن مُحَمّد ای معا عن 
مُحَمَّء ن علی بن الخسن العلوی عن مُحَمَّ بن الخجاج الجْعفی عن زید پن مُحَمّد العامری عَن علی 
بن الخْسین القرشی عن اسمَاعیل پّن آبّان عن غمر پَن ثابت عن فیستره ُن حبیب عن علی بّن الحستین 


ع کال[ بوخ ياه اون ببزه یا و ان شتا ون بشیوا 


( طبری» بشاره المصطفی. ص ۵۱. 
۵۲ 


ترجمه : فرمود بخدا قسم شفاعت خواهم کرد بخدا قسم شفاعت خواهم کرد البته سه مرتبه تکرار کرد تا 
عایی که قمی نا میگوزی تا صتاعت ین خرست رای رشاو با دازام کرت رز 


بررسی سند : 


لختین ع.معصوم. (حدیث ضعیف) 


۴- روایت ۶ بشاء بشاره المصطفی عَن بخبی پن شُحَمّد الجوانی غن الستین بن علی بّن الداعی عَن 
جغفر پُن مُحَمٍّ الخْسینی عن مُحَمَّد ن عَبّد ال الخافظ عن علی پُن مُحَمٍّ الخْسینی عن مُحَمّد پن 


فوستی الامی عن غبید هن مُحَمّد التیبی عن اسنماعیل بُن مرو البجلی عن لح عن خبیب ن 


ع ام ها رام 


آبی ثابت عَن عاصم پن آبی ضئره عن عَلی ع قال خبرنی سول اللّه ص آن ول من یدخل الجنه آنا 
و فاطمه و لخن و الختین فلت يا سول اللّه فمْحیّوا قال من ورانگم . 
ترجمه : رسول الّه (ص) فرمودند قطعا اولین کسی که وارد بهشت ميشود من هستم و فاطمه و حسن و 
حسین پس گفتم ای پیامبرخدا پس دوست دارانتان چهحضرت فرمودند از پشت سر ما می آیند. 


مُحمّد بن جعفر | 2 ان .امامی.ثقه 


ول » لح بن عبداله الکندی.غیر امامینقه » خبیب پُن آبی ثابت الاسدی,غیر امامیءضعیف 


مصرح ۰ ۱۵ 9 , علی.معصوم . سول اللّه ص.معصوم. (حدیث ضعیف) 


۵- روایت ۲ بشاء بشاره المصطفی عغن مُحَمّد بُن شهریار عن مُحَمّد بن مُحَمّد البرسی عن مُحَمّد پن 


الحسّین القرشی عن أحمّد بن َحمّد بن خمران عن ۸ مُحَمّد پن علی الْمْفری عن غتید اللّه ن مُحمّد 


۱ طبری. بشاره المصطفی. ص ۵۵-۵2۶. 
2۴ 


لایادی عن عم پن درک عن مُحَمّد ن زیاد مکی عن جریر پُن عبّد الحمید عن امش عن 
عطیه الَّْفی قال: خرجت مَع جابر پُن عَبّد ال الأنصاری رحمه ال زاثرین فبر الخستین بُن علی پُن 
آبی طالب ع فلَمٌا وردتا کرلاء دنا جابر من شاطی الفرات فاعْتَسَل تم التزن بازار اد باخر تم فتح 
صره فیها سغل فتثرها علی بدنه تم لمٌ بخط خطوه کر له نی رف دا نابرق آلسنیه 
فالمتته فخرٌ علی القبر تخییا علیه فرششت ته علیه شیناً من المّاء فأفاق تم قال یا خستین تلانا ثم قال 
خبیب | یجیب خبیَه تم ال و آنی تک بالجراب و فد شحطت آوداجک علی اجک و فرق بین 
دنک و رأسک فاشهّد آنک ان این و ان سید لمّمنین و این خلیف القوی و ستلیل دی و 
تاش افتفای اک له سا ای اه شا وه لک درل فعل ویر 
َذتک کفاٌ سید المرسلین و ریت فی حجر المتّقین و رضخت من تدای الایمَان و فطفت بالاسنلام 
فطیت حیا و فعلیک 
تام له و رضواه و آشهّد آنک مضیت غلی ما مقضی علیه آخوک یخبی بن زگریا تم بصر 

خوال ابر و قال السلامٌ علیکم آیها روا ی 
فان اه نیتم الژگاه و رتم بالمغروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم المْلحدین و عَبدتم له حتی 
تام الیقین و ای بت مُحَمُداً بالحق لد شارکناکم فیما دحتم فیه قال عطیه فقلت لجابر و کیف و 
لم قبط وادیاً و لم تخل جبلا وم نضرب بسیف و الوم قذ فرق بین زوسهم و آندانهم و آوتّت 
آوتاذهم و آزعلت اواج فقال لی يا عطیه سمخت خبیبی رسول له ص یقول من آخب قوماً خر 
۰ 
ی ما مضی علیه الختین و أصخابه خذوا بی نو آثیات گوفان فلمّا صرنا فی بذ بَخْض الطریق ققال ی 
با عطیه هل آومبیک وت نیب بو سکره غلاقیک لب شجب آل شحلم ما هم اوه 
بخ ض آل مُحَمٍّ ما هم و ان گان صواماً قواماً و ارقی بشحب آل مُحَمّد فان ان ترل لهم قدم 
بکثره ذتوبهم نت لیم آخری بمحیتهم فان مُحبَهُمٌ یغود ای الجنه و مبْعضهْم قوذ ای الثار" 

ترجمه : همراه جابر بن عبداللّه انصاری به قصد زیارت قبر حسین بن علی (ع) بیرون شدیم. چون به 
کربلا وارد شدیم جابر نزدیک فرات رفت و غسل کرد و دو جامه به بر کرد. کیسه‌ای گشود که در 


آن سٌعد (عطری معروف) بود. آن را به خود پاشید. با هر گام یاد خدا می‌کرد. نزدیک قبر که رسید 


" جمع ثبج: ما بین الکاهل الی الظهر. 
" طبری» بشاره المصطفی. ص ۸٩‏ 
۵۵ 


گفت: دست مرا بر قبر بگذار. دستش را بر قبر گذاشتم. روی قبر افتاد و از هوش رفت. بر او آب 
پاشیدم تا به هوش آمد. آن‌گاه سه بار گفت: یا حسین! سپس گفت: دوست. پاسخ دوستش را 
نمی‌دهد؟! بعد گفت: چگونه جواب دهی که رگ‌هایت بریده و میان سر و پیکرت جدایی افتاده 
است. شهادت می‌دهم که تو زاده‌ی پیامبران و پسر سرور مومنان و هم‌پیمان تقوا و از نسل هدایت و 
پنجمین نفر از اصحاب کسایی؛ فرزند سرور نقیبان و پسر فاطمه سرور زنانی و چرا چنین نباشی که 
سالار پیامبران با دست خود غذایت داده و در دامان متقین تربیت شده‌ای و از سینه‌ی ایمان شیر 
خورده‌ای و از دامان اسلام برآمده‌ای. خوشا با حالت در حیات و ممات! امّا دل ممنان در فراق تو 
ناحرسند است و اشک ندارد که آنچه بر تو گذشت خیر بوده است. سلام و رضوان خدا بر تو باد! 
گواهی می‌دهم تو همان راه را رفتی که برادرت بحیی بن زکریا پیمود. آن‌گاه نگاهی به اطراف قبر 
افکند و گفت: سلام بر شما ای جان‌های پاک که در آستان حسین (ع) فرود آمدید! گواهی می‌دهم 
که شما نماز را برپا داشته. زکات را پرداختید. امر به معروف و نهی از منکر کردید و با ملحدان جهاد 
نمودید و خدا را پرستیدید تا آن‌که يقین شما را فرا رسید. سوگند به خدایی که محمّد را به حق 
فرستا ما در راهی که شما رفتید شریک شماییم. عطیه گوید: به جابر گفتم: چگونه با آنان شریکیم 
که نه دشتی پیمودیم و نه از بلندی و کوهی فرا رفتیم و نه شمشیر زدیم در حالی که اینان سر از 
پیکرهایشان جدا شد. فرزندانشان یتیم گشتند و همسرانشان بیوه شدند؟ گفت: ای عطیه! از حبیبم 
رسول خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: هر کس گروهی را دوست بدارد با آنان محشور می‌شود و هر 
کس کار عده‌ای را دوست بدارد در عمل آنان شریک است. سوگند به آن که محمّد را به حق به 
پیامبری فرستاد نیت من و نیت یارانم همان است که حسین (ع) و اصحابش داشتند. مرا به طرف 
خانه‌های کوفیان ببرید. چون مقداری راه رفتیم به من گفت: عطیه! آیا به تو وصیتی بکنم؟ فکر 
نمی‌کنم پس از این سفر دیگر تو را ببینم. دوستدار آل محمّد را دوست بدار تا وقتی در دوستی 
باقی‌اند. دشمن آل محمّد را نیز تا وقتی دشمن‌اند. دشمن بدار هر چند اهل نماز و روزه‌ی بسیار 
باشند. با دوستدار آل محمّد مدارا پیشه کن؛ آنان هر چند به خاطر گناهان بسیار بلغزند. گام 
دیگرشان با محبّت این خاندان ثابت می‌ماند. دوستدار آل محمّد به بهشت برمی گردند و دشمنانشان 


به دوز ح: 


بررسی سند : 


و 


۰ جریر بن عبّد الخمید.غیر 


امامی.ضعیف مصرح » لأعْمش.امامی.نقه ۱ (حدیث ضعیف) 


۶- روایت ۶۴ : بشاء بشاره المصطفی عن غمر ن مُحمّد بن < حنزه وی و سعید پُن مُحَمّد الفی عن 
حمّ بن عبر الرَختن الْعلوی عن جتفر ن مُحمٍّ الجتفری و زید ن جغفر ُن خاجب عن خَمّد 
ُن الّاسم المخاربی عن الحتن بن مُحَمَّه پُن عَبّد الواجد عن حرب بن < ختن الطحان عن یخی پُن 
شتاور عر"بثیر لب وکا یربی بالیل ال اشتریست بعیراً نصا ققال بی و یخیلک و ال تون 
یخملک فرکنت و مثیت حتی وصلت المدینه و فد تشقّق وجهی و یدای و رجلای فائیت باب آبی 
جلفر فلت يا لام استأذن لی علیه ال قمع صوتی فقال ادخل یا به لب تا بای الا ازع 
۰ 
فرظ ای نود تس د قرط اقآ تب یه ورب هآ 
الحه رت لته . 


ترجمه : بشیر تیرساز که شغلش ساختن تیر برای کمان بود نقل کرده است که: روزی شتر لاغری خریدم 
عده‌ای گفتند می‌تواند تو را حمل کند و عده‌ای گفتند طاقت وزن تو را ندارد. بالاخره سوار شدم و بسوی 
مدینه به راه افتادم تا اینکه به مدینه درحالی که دست و پا و صورتم ترک خورده و مجروح شده بود رسیدم 
و به در خانه امام باقر علیه الستلام رفتم. غلام حضرت را صدا زدم و گفتم: ای غلام! برایم اذن ورود بگیر 
بحضرت صدای مرا شنیدند و خودشان ندا دادند و فرمودند: ای بشیر! داخحل شو. مرحباء خوش آمدی. این 
چه حالی است که تو را می‌بینم؟ عرض کردم: فدایتان شوم شتری لاغر گرفته‌ام و سوار شده‌ام و درحالی که 
دست و پا و صورتم ترک خورده و مجروح شده به خدمت شما آمده‌ام. حضرت فرمود: چه‌چیز تو را به 
اینجا کشانده؟ عرض کردم: فدایتان گردم بخدا قسم محبت شما فرمود: چون روز قيامت فرا رسد رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم دامان رحمت خدا را می‌گیرد و به حضرت حق ملتجی و پناهنده می‌شود 
و ما دامان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم را می‌گيريم. و شما به دامان ما پناهنده می‌گردید. آنگاه 
فکر می‌کنی ما را به کجا خواهند بردا ؟ قسم به خدای کعبه به بهشت می‌برند. به خدای کعبه به بهشت 


بر 


| طبری, بشاره المصطفی ج ۱. ص ۸۷ ؛ مغربی. شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار علیهم السلام. ج۳ ص ۵۶۹ 
۵۷ 


بررسی سند : 
لقاسم اْمخاربی.امامی.نقه » . حرب پن خسن الطحٌان.امامی.ثقه 


+ شیر البالامامیبنقه. (حدیتا ضعیفت) 


۷- روایت ۶۷ (۸) : بشاء بشاره المصطفی عن این شیخ الطائقه عن آبیه غعن الْفْحَّام عن الْمنصوری عَن 
عم آبیه عن غلی پن مُحَمٍّ الخنگری عن آبائه عن جغفر پن مُحَمّدٍ الصادق عن آبیه ع عن جابر قال 
خا و خی عتی غمر یضی عن رهم ن در ال ای عن الخا پن مل غن دق 
عن آبیه ع عن جابر پٌن عیّد له قال: کت عند الّبی ص آنا من جانب و علی امیرالممنین ع من جانب 
بل غعر ین لخطاب و ععه رل لب بو قال تا له ال خکی علک با رمول ال آنک فلت 
يا سول اللّه من قال لا لها ال مُحَمّد سول اللّه دخل الْجَّه و هذا ادا سمعه لاس فرطوا فی الْأْغْمَال 


فانت قلت ذاک یا سول اه قال نعم اذا تک بمَحبّه هذا و وئایته" 


ترجمه : فخام از جابر بن عبد اللّه انصاری روایت کرده است که در محضر رسول خدا صلی الّه علیه و 
آله و سلم بودم من یک سوی آن جناب بودم و امیرالممنین علی علیه السّلام سوی دیگرش. ناگهان عمر 
پن خطاب درحالی‌که گریبان مردی را گرفته بود و می‌کشید وارد شد حضرت به او فرمود: مگر چه کرده 
است؟ عمر گفت: یا رسول از شما نقل می‌کند که فرموده‌اید: هرکس بگوید لا اله الا له و محمّد رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم داخل بهشت می‌شود و مردم چون این را بشنوند در اعمال خود می کنند 
.يا رسول اله آیا شما چنین فرموده اید؟ حضرت فرمودند:اری.اما بشرط آنکه به دوستی و ولایت این آقا 
(حضرت علی علیه السلام) متمسک باشد. 


پررسی سند شماره ۱ : الحسن بن محمد بن یحیی الفحام.غیر امامی.ثقه ‏ 
علی بن محمد 


الهادی ع.معصوم.معصوم. (حدیث ضعیف) 


"و الرجل آبو هریره الدوسی علی ما هو المشهور فی آحاديتهم. 
" طبری» بشاره المصطفی. ص ۱۶۲-۱۶۳ + شیخ طوسی؛ آمالی» ج ۸ ص ۲۸۸-۲۸۹. 
۵۸ 


بررسی سند شماره ۲ الحسن بن محمد بن یحبی الفحام‌غیر امامی.ثقه . 
توا لتاق و سفا ایک ی تا فد شب مد شا 


۸- روایت ۶۹ : بشاء بشاره المصطفی عن یخی بُن مُحَمٍَّ الجوانی عن جامع بُن َخمَد عن عَلی بن 
لخن پُن باس عن آخمد بُن محَمٌدٍ العالبی عَن یغقوب بُن آَخمّد السری عن مُحمّد بُن عَبد له 
ن مُحَمٍّ عن عّد له بن آخمّد بن عامر عن آبیه عن الرضا عَن آبائه ع قال قال سول ال ص يا عَلی 
دا کان یوم القیامه حذت بخجزه اللّه عر و جل و خلت نت بخجرتی ال وک بخ زاو اعد 
شیعه ولدک بخجرتهم فتری آین یر بنا 

ترجمه : حضرت امام رضا علیه الستلام از پدران گرامی‌شان علیهم الستلام روایت کرده‌اند که رسول خدا 

صلّی اللّه علیه و آله و سلم به امیرالممنین علیه الستلام فرمودند: ای علی! هنگامی که روز قيامت فرا رسد 

من به ریسمان الهی متوسل می‌شوم. و تو به ریسمان من متوسل خواهی شد و فرزندانت به ریسمان تو 

متوسل خواهند شد. و شیعیان فرزندانت به ریسمان آنها متوسل می‌گردند. پس آیا می‌دانی ما را به کجا امر 


بررسی سند : 
شحمّ ین ید ال 
بن مُحمّدامامی.لقه » عَیّد ال بن عَیّد اللّ بن عامر الاشعری.امامینقه ء آخمد پُن غام‌مجهول . علی بن 


موسی الرضا ع.معصوم . آائه ع.معصوم. (حدیث ضعیف) 


9 روایت ۷۲: بشا بشاره المصطفی بهذا الاسناد غن عیّد اللّه تن آخمد الصفار الخاری غن عید اللّه تن 
مُحم ُن یققوب عن محمّء بن الخْسین بُن خفص عن أخمد بن غلمان پُن خکیم عن فصبّه خن سوار 
لأعْمَی عن داود بن آبی عوف آبی الجَحّاف عن مُحَمّد بن غمیر عن فاطمّه غن آم سلمّه قالت کانت 
لیلتی من رتسول اللّه عندی فجاءت فاطمه و تبعَها علی ع فقال له رئول اللّه ص آپشر یا علی نت و 
أَصنحابک فی الجنه آبشر یا علی أنت و شیعتک فی الْجنه تمام الْحبر : 


۱ طبری. بشاره المصطفی. ص ۰۱/۷ 
۵۹ 


علیهما الستلام آمدند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم فرمودند: بشارت بده ای علی! که تو و 


اصحابت در بهشت خواهید بود. تو و شیعیانت به بهشت خواهید رفت. 


بررسی سند : 


3 فاطمّه ع.معصوم 3 م سلمّه.امامی.ثقه. 


(حدیث ضعیف) 


۰- روایت ۷۴ : بشاء بشاره المصطفی عن مُحَمَدٍ بن عَلی غن آببه غن جَدء عن آخمد بن آبی جنفر 
هقی عن مُحمّد پن ابراهيم بن خننوبه عن عّد له پُن علی عن مُحمّ ُن صالح عن مومتی بن 
عمران عن آبی عمرو الْفراء عن داود بن آبی السبیک عن آبی هاژون الْعَبّدی قال: خرجت عام الحره 
قفا جنم ین لاس نفلت ما هذا الجنم ققیل هذا یو سیید الخدری فال قانتهیت الیو و فلت حطنی 
فی علی پُن آبی طالب ع فقال بو ستعید سل رتسول اللّه ص منادیاً ینادی من ثال لا اه الا لفحم 
رشول له دل اجه فاستقیل العنایی غمر بر الشطاب قستاله ‏ عاط هو آم عاصر قال فرع المتادی 
ای سول اللّه ص و قال َمَرتی آن آنادی فی الّاس و ان غُمر ای فقال آ عام هو آمْ خاص قال 
قضرب رسول اللّه ص بیلده علی منکب عَلی ع فقال هی لهَذا و شیعته . 

ترجمه : آبو هارون عبدی می‌گوید: در سال حره (واقعه حره دومین جنایت یزید بن معاویه (لعنت ال 

علیه) است که در سه سال خلافت شومش مرتکب شد. و آن این بود که مسلم بن عقبه را با پنج‌هزار لشکر 

به مدینه فرستاد تا مردم مدینه را به بردگی و بندگی خویش مجبور کند و از آنها بیعت بگیرد که بنده و 

پرده یزید هستنده از منزل خود خارج شدم متوجه شدم گروهی جمع شده‌اند. پرسیدم این اجتماع برای 

چیست؟ گفتند ابو سعید خدری به اینجا آمده و مردم برای او اجتماع کرده‌اند من خود را به او رساندم و 

گفتم: درباره علی" علیه السّلام حدیثی برایم بگویید ابو سعید گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

کسی را فرستادند تا ندا دهد: هرکس بگوید: لا اله لا اللّه (محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم)وارد 


بهتبت می کرد غمر مه متادی کت این بشارت برای گروه خحاصی انست با در ای. همه استت متادی امد و 


شوستی. ین عطرآن»‌امامیءنقه : 


. (حدیث ضعیف) 


۱- روایت ۷۷: بشاء بشاره المصطفی عن مُحَمّد پُن علی بن عّد الصَمَدٍ عن آبیه عن جَدء عن أخمّد بن 
ُحَمّد بن عّادٍ الرازی عن مُحَمّد بن آخمّد المدالنی غَن جابر پُن عَبد اللّه ن مُحمّد ن غلی عن آییه 
زین العابدین أه تا رل فقال آخبرنی بحدیث فیکُم خاصّه قال عم نخن خزان علم له و ورته وخی 
ال و حمله کتاب الله طاغتنا فریضه و خبنا (یمان و بُفْضا نقاق مَحبُونا فی اجه و مبفضونا فی الار 
خلقنا و رب الکَفْبه من طینه غذب لم یخلق منها سوانا و خلق محبُونا من طین آستفل فاذا کان یوم 
لقیاته الشت ای بالغیا ین ثری له یفعل بتیه و آین ری تبیه یفعل بولیه و آین تری وله 

ترجمه : جابر بن عبد اللّه از حضرت باقر علیه السلام و ایشان از پدر بزرگوارشان امام زین العابدین علیه 

السلام روایت کرده است که: مردی نزد آن جناب آمد و عرض کرد: حدیثی برایم بفرمائید که مخصوص 
خودتان باشد (درباره خصوصیات خودتان چیزی بیان فرمائید) . حضرت فرمودند: ما حازنان علم خداوند 

و وارثان وحی و حاملان کتاب او هستیم. اطاعت ما واجب. و دوستی ما از ایمان است. و بغض و دشمنی 

با ما علامت نفاق می‌باشد. دوستان ما در بهشت. و دشمنان ما در دوزخ هستند. به خدای کعبه سوگند که 

ما از طینتی پاک آفریده شده‌ايم که دیگران در این امتیاز با ما سهیم نیستند. و دوستان ما هم از طینتی که 

پائین تر از آن است آفریده شده‌اند. هنگامی که روز قیامت فرا رسد. طینت سفلی به علیا ملحق خواهد شد. 

و در آن هنگام مشاهده خواهید کرد که خداوند با پیامبر حود چه خواهد کرد و پیامبر با فرزندان خود 

چگونه رفتار خواهد نمود. و فرزندان او با دوستان و محبّان ود چه خواهند کرد. آری. همگی به سوی 


بهشتی که پروردگار جهان آفریده خواهند رفت. 


طبری» بشاره المصطفی. ص ۰1۹۲ 
۶۱ 


پررسی سنئد : 
, جابر پُن عَبّد اللّه بن عمرو انصاری.امامی.ثقه . 


ُحَمّد پن علی ع.معصوم ۰ آبیه زين العابدرین ع.معصوم. (حدیث ضعیف) 


0۲- روایت ۷۹: بشا. بشاره المصطفی بهذا الاستتاد عن عبد الصَمّد عَن مُحَمّد بن عید اللّه تن مُحَمّد عن 
ید الملک بُن مُحَمّدٍ عن آخمّد بن یخی ای عن امنماعیل بُن آبّان عن عَمرو بن خریث عن داوّد 
ن السّلیل عن آنس بن مالک قال قال رمئول له ص یداخل الجنه من أمّتی ستبون لفا لا حستاب علبهم 


13 عذاب ثم تفت الی علی ع تال هم شکو ارحا امامهم. 


ترحمه : و از حضرت رسول خدا روایت شده که فرمود هفتاد هزار از امتان من وارد بهشت می‌شوند بدون 


حساب بعد توجهی بسوی علی علیه الستلام کرد و فرمود آنان شیعیان تو باشند یا علی و تو امام آنانی. 


پررسی سند : مُحمٌد پُن عَبد ال پُن مُحَمٌدٍ بن عیسی الاشعری.امامیقه . 


(حدیتث ضعیف) 


۳- روایت ۸۴: کنز» کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره وی عَلی پُن اپراهیم عن آبیه عَن عّد ال 
بن شریک الامری عَن عند له پن سنان عن آبی عبد له ع قال: قال رسول ال ص لعلی (ع) یا علی 
بخرج یوم القبامه فْمٌ من قبورهم تیاضٌ وجوههم کتیاض انح علیهم ثياب بیاضها کتیاض این علیهم 
نعال الب شیراگها من ال یلا تون بثوق من ثور علیها رخایل لغب کل ار و الافوت 
فیرگبون علیهّا خی ینتهوا ای عرش الرَخمن و الناس" فی الحساب یهتمُون و یختمُون و هولاء یأکلون 
و یشربون فرخون فقال امیرالمومنین ع من هولاء یا سول له قال هم شیعتک و أنت امافهم و هو فول 
اهر و جل یوم نخشر امین ای الرخمن وقداً علی الرحائل و سوق المجرمین الی جَهنم ورد" و 
هم آغدازژک یساقون ی الثار بلا حساب. 


( المصدر ص‌ ۹4 
۲ مریم(۸۶:)۱۹- ۵ 
۶۲ 


ترجمه : پیامبر ص به علی (ع) فرمودند: يا علی روز قيامت گروهی از مردم از قبرهایشان خارج میشوند 
درحالی که صورت هایشان سفید است مانند سفیدی دانه ی برف » سفیدی جامه هایشان مانند سفیدی 
شیر اشستاه. کقش سانشان از طلانیت وب هانتی از‌مروارنت ات که تاش داید سین هه نها فان از 
نور داده میشود که زینش از طلاست و آراسته شده با ذر و پاقوت است پس بر آنها مینشینند تا اينکه به 
عرش خداوند رحمن رسند و مردم در خساترسی: هت بو غماک و ععاثر هی باشتد. در سحالی. که آنان 
میخورند و مینوشند و خوش میگذرانند پس امیر المومنین علی علیه السلام پرسیدند: آنان چه کسانی هستند 
ای پیامبر خدا ایشان فرمودند آنان انان شیعیان تو هستند و تو امام آنانی و به آیه ی قرآن استناد کردند (مراد 


از آبه که‌می فرماید): آنان دشمنان ثر می باشند که بدون حساب آنها را به سوی اتش می کشانتد, 


از آن بر جای مانده است. اين کتاب در 4۳۷ق در مشهد تألیف شده است." درباره مولف کتاب اخیر میان 


علمای امامیه تردیدهایی وجود دارد.۲ 


۳۴- روایت :۸٩‏ و باستاده عن اْمَالی قال ستمغت با عند له ع یقول نتم هل تحیه له و سلامه و 

هل آثره ال برخمته و هل توفیق له و عصمته و هل دغوه اللّه بطاعته لا حاب علیکم و لا خوف 

و لا خزن فال و حدزه و متمخته یقول رفع الم عن الشیعه بعصمه الّه و ولایته قال و ستمخنه ع یقول 

ای لالم قوما فد غفر له لیم و رضی عنهم و عصمهم و رحمهّم و حفظَهم من کل موم و آیدهم و 

هداهم ای کل رشد و بل بهم غایه اافکان قبل من هم یا آبا عَبد له فال آولنک شیعتنا ابر شیعه 

علی ع و قَال ع خن الشهداء علی شیعتنا و شیعتنا شهداء علّی لاس و بشهاده شیعتنا یجرون و 
۳ 


یعاقیٌون. 


۱ مجلسی. بحار الانوار: ج ۱ ص ۰۱۳ 
۲ آقابزرگ تهرانی» الذریعه. ج ۵ ص ۶۷ -۶۶ و ج۱۸ ص ۰۱۳۹-۱۵۰ 
۳ مجلسی بحار الائوان ج ۱ ص ۱۳ ؛ افندی, ریاض العلماء» ج۳ ص ۳۲۲-۳۲۴. 
۴ نیمی از حدیث در فضایل الشیعه. ج ۱ ص ۱۴ آمده آتگ 
۶۲ 


ترجمه : ابوحمزه گوید و نیز از آن حضرت شنیدم میفرمود شما (شیعیان) اهل تحیت و سلامت الاهی 
هستید و شما کسانی هستید که خداوند شما را به رحمتش برگزیده و اهل توفیق و حفظ الاهی و اهل 
دعوت الهی به واسطه طاعت وی می باشید که لذا حسابی برشما نیست و ترس و حزنی هم ندارید. 
ابوحمزه گفت: شنیدم آن حضرت فرمود قلم از شیعه به واسطه حفظ و ولایت الاهی برداشته شده است. 
نیز میفرمود. به راستی من جمعی را میشناسم که خدا آنها را آمرزیده و از آنها خشنود شده و آنان را مصون 
داشته و رحمت نموده و از هر بدی حفظ نموده و آنان را موفق گردانده و آنان را به سوی تمامی رشد 
هدایت فرموده و آنها را بنهایت درجه امکان بالا برده. سوال شد یا ابا عبد اللّه آنها کیانند؟ فرمود: آنها 
شیعیان خوب ما هستند. شیعه حضرت علی علیه الستلام و فرمود: ما شهدا بر شیعیانمان هستیم و شیعیان 


بررسی سند : ثابت بن تناو ابوحمزه الثمالی.امامی.نقه 3 اباعبدالله ع.معصوم. (حدیث صحیح) 


۲-۳- بررسی با قرآن 

قرآن کریم برای ورود به بهشت شرایطی را ذکر میکند: 

۱- ایمان و عمل صالح : و الذین آمنو عملوا الصالحات اولئک اصحابه الجنه هم فیها خالدون" . کسانی که 
ایمان آوردند و اقمال صالح انجام دادند پاران بهشتند. و جاودانه در آن خواهند ماند. 

۲- تقوی : تلک الجنه التی نورث من عبادنا من کان تقیا" » این همان بهشتی است که ما به ارث به بندگان 
پرهیزگار خود می بخشیم . 

۳- احسان و نیکوکاری : فاتابهم ال بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین منها و ذلک جزاء 
المحسنین " . خدا بدلیل آنچه گفتند بهشتی را که در زیر آن رودهایی جاری است به آنان پاداش داد و این 


۱. بقره(۸۲:)۲. 
وم 
۳ . مائده(۸۵:)۵ 
2 


۴- جهاد و شهادت : آن الّه اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه" . خحداوند از مومنان جانها 


و اموالشان را خریداری می کند که (در برابرش ) بهشت برای آنان باشد. 

۵- ترک هواپرستی : و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنه هی المأوی" . اما آنکس 
که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوا و هوس باز دارد بهشت جایگاه او است . 

۶- تقدم در کارهای خیر و ایمان : و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم " » و پیشگامان 


۷- هجرت : الذین آمنوا وهاجرو اوجاهدوا فی سبیل الّه باموالهم و انفسهم اعظم درجه عنداله و اولتک 
هم الفائذون پبشرهم ربهم برحمه منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم" . آنها که ایمان آوردند و 
هجرت کردند و در راه خدا با اموال و جان‌هایشان جهاد نمودند . مقامشان نزد خدا برتر است و آنها 
رستگارانند » پروردگارشان آنها را به رحمت از سوی خود وخشنودی (خویش) و باغهای بهشتی که در 


آن نعمتهای جاودانه است بشارت می دهد. 


۸- صبر و تحمل در برابر سختی ها : و جزاهم بما صبروا جنه و حریرأ"» خداوند به آنها نیکان به خاطر 


صبرشان بهشت و لباس های حریر (بهشتی ) پاداش داده است. 

4- استقامت در راه حق : ان الذین قالوا ربنا له ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولاهم یحزنون اولئک اصحاب 
الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعلمون " » کسانی که گفته پروردگار ما اه است سپس استقامت به خرج 
دادن نه ترسی بر آنها است و نرغمی آنها اصحاب بهشتند. و جاودانه در آن می مانند. اين پاداش اعمالی 


است که انجام می دادند. 


۱ توبه(۱۱:)۹. 
" . نازعات(۴۵:)۷۹. 
۳. واقعه(۱۰:)۵۶. 
۴ توبه(٩):۲۵.‏ 
*. الانسان(۱۲:)۷۶. 
*. احقاف(۱۴:)۴۶. 
۶۵ 


۰- اطاعت خدا و رسول : ومن یطع الّه و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و 
ذلک الغور العظیم" . هر کس اطاعت خدا و رسولش را کند. او را در باغهائی از بهشت وارد می سازد که 


همواره از زیر درختانش نهرها جاری است . جاودانه در آن می مانند و این پیروزی بزرگی است. 


۱- اخلاص : و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الاعباد الّه المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکه وهم 
مکرمون فی جنات النعیم" . شما جز به همان اعطای که انجام می دادید جزا داده نمی شوید. مگر بندگان 
مخلص خدا که برای آنها روزی معین و ویژه ای است . میوه های گونانگون » و آنها مورد احترامند. در 


۲- صدق و راستی : هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا" 
» امروز (روزقيامت ) روزی است که راست گفتن راستگویان به آنها سود می بخشد برای آن باعضائی از 


۳- بیان ضفانتن نه کان۲ : مداوت بر نماز » قراردادن حق ثابتی در اموال برای محرومان . ایمان به روز 
جزاء ترس از عذاب پروردگار . حفظ دامان از بی عفتی . اداء امانت » وفای به عده . اداء شهادت به حق . 
و محافظت بر آداب و شرائط و روح نماز . و به دنبال آن می فرماید: اولئک فی جنات مکرمون : این گروه 


در باغهای بهشتی گرامی داشتند می شوند. 


۳-۳- بررسی با روایات 


روایات با موضوع ورود به بهشت در این قسمت مورد بررسی فران هن :کیر ده 


۱- عن الرسول الّه (ص): مَن حفظ لفلف و ققبهُ و دیدب دخل اجه" پیامبر صلّی اللّه علیه و آله : که هر 


که حفظ کند زبان خود را و شکم خود را و دامان خود را داخل بهشت شود. 


ی 

۲ . صافات(۴۳:)۳۷. 

۳ . مائده(1۹:)۵. 

۲ معارج(۲۲-۳۴:۷۰. 

۵. شعیری» جامع الأخبار: ج ۱ ص ٩۴‏ ؛ محدث نوری» مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج ص ۳۱ (حدیث ضعیف) 
۶۶ 


- قال آلصَادق علیه السلام : ثلائه لا یدخلون اجه آلسَفّاک للم ره و مشاءٌ بنمیمّه » امام 
صادق فرموده است : سه گروه به بهشت وارد نخواهند شد . آن کس که خون کسی را بریزد و باده‌گسار 


و سخن چین. 


عن لبی صلی له علیه و آله آنْه قال: لاه لا پداخلون اجه قلاین خثر و زین سخر و اطع رجم" 
قول پیغمبر(صلّی اللّه علیه و آله)که فرمودند : سه گروه به بهشت نروند : دائم الخم و عقیده‌مند به سحر 
و قاطع رحم. 

۴- عن آّبی صلی له علیه و آله : ا ان برغ القاعهتادی فاد مر کان آجره علی له فلیدشل آلجنهفیقال 
من ذا آلنیی أَجره علی له فیقال آلعافون عن الناس یدخلون آلجّه... بغیر جساب" از پیغمبر صلّی اللّه 
ره تساه شا مر توس فقو با نهر اسر رون کر کم 


که مزدش با خدا است . پاسخ دهند گذشت‌کننده‌های از مردم بی‌حساب به بهشت روند. 


۵- وله تیا نو عیل سح له جرا آلخنی ربق فحله ن باسح لخن 
بن علی پُن عاصم عنهیم بن عند له فال حدتنا مولای علی پُن موسی عن آبائه غن امیرالممنین عَلیه 

سل لا سول یآ یه و یه دی لزع وج و و و وی یراک 
آلسلام و یقول تک يا مُحَم بشر آمزیین ین آلدین یعملون آلصنالحات و یژمنون بک و باهل بیتک بالجنه و 
لهُمٌ عندی جرا خی بدشلون له از امیرالمژمنین علیه الستلام نقل کرد که فرمود پیامبر اکرم(ص) 
فرمود جبرئیل از جانب پروردگار عزیز آمده گفت پروردگارت سلام میرساند و میگوید پا محمّد بشارت 
بده ممنین نیکوکار را که ایمان به تو دارند و با اهل بیتت به بهشت در نزد من بهترین جزا و پاداش را 


دارند و داخل بهشت می‌شوند. 


همانطور که از روایات بر می آید صفاتی جهت ورود به بهشت شمرده شده است و همینطور صفاتی جهت 
عدم ورود به بهشت » پس باتوجه به روایات . داخل شدن در بهشت شرایط و ویژگی های خاصی دارد و 


شخص باید بوسیله ی عمل به آن‌ها شایستگی ورود به بهشت را پیدا کند. 


7 . مجلسی, بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الأئمه الاطهار علیهم السلام ؛ ج۷۱؛ ص ۹۰. (حدیث مجهول) 
۳. شیخ طبرسی, مجمع البیان» ج 4 ص۳۴؛ مجلسی, بحار النوار الجامعه لدرر آخبار الائمه الأطهار علیهم السلام ج ۴ع 
ص ۲۶۶. رحدیث مجهول) 

۶۷ 


۳ بررسی با عقل 

اگر بهشت را مکانی برای پاداش کار های نیک بندگان بدانیم باید ورود به آن را بگونه ای تشریح کنیم که 
عقل بتواند آن را قبول کند که البته باید بر پایه ی عدالت و برابری باشد . به عنوان مثال معیاری مانند عمل 
صالح را بپذيريم که هر کس سعی و تلاش بیشتری در انجام آن کند درجه اش در بهشت بالاتر میرود و 
پاداش بیشتری دریافت میکند. 

حال آنکه از جانب پروردگار شرایطی جهت ورود به بهشت ذکر شده . به بررسی عقلی هر کدام می 
پردازیم: 

در قرآن کریم شرایطی مانند اطاعت خدا و رسول . احلاص . صدق . تقوا . جهاد و ... ذکر شده که مجموعا 
همگی میشود تلاش در راه بندگی پروردگار و اطاعت از پیامبر و ائمه (ع) که همگی مصداق تمام و کمال 
صفات بندگان حالص خداوند هستند » همان اطاعت از پروردگار است » زیرا خداوند با ارسال رسولانش 
طرق بندگی خویش را بما آموخته و باطبع دوست داشتن فرستادگان او (بخاطر خدا) دوست داشتن خود 
اوست ۰ پس این که محبت واقعی (بالفعل و عملی) فرستادگان او از جمله پیامبران (ص) و ائمه (ع) . 


موجبات ورود به بهشتش را فراهم کند کاملا منطقی و قابل قبول خواهد بود . البته با شرایطی که برای 


محب واقعی بیان شد . شایان ذکر است که محب . بر حسب وظایفی که بر عهده ی اوست . کلمه محب 


۵-۳- بررسی و نتیجه گیری از دیدگاه نو یسئده 


از مجموع این ۲۴ حدیث در مورد : حب اهل البیت علیهم السلام موجب ورود به بهشت می شود . می 
توان مطالبی مطرح کرد: 

۱. آیا حب اهل البیت علیه السلام شرط لازم برای ورود به بهشت است یا شرط کافی: 

اگر شرط لازم باشد » پس به دنبال آن باید. به اعمال صالح چنگ زد و به عنوان یک محب واقعی به 
دستورات و فرامین این بزرگواران گوش فرا داد. 

اگر شرط کافی باشد . باید دید آیا در این حب و این علاقه . چه چیز وجود دارد که موجبات ورود به 
بهشت را فراهم می آورد. 


۶۸ 


شیک کار با نان ال نک یف و سا ارفا مهوت اش 


در نیت فرد ظهور باطنی پیدا میکنند و یا به صورت بالفعل ظهور خارجی پیدا می کنند. 


از این که امه علیهم السلام چنین جایگاه والایی دارند و چنین حق بزرگی بر گردن امت دارند که شناخت 
حقشان بر امت باعث قبولی اعمال میشود ‏ میتوان نتیجه گرفت که : عمل نیز لازم است و این اعمال صالح 
همراه با شناخت حق این بزرگواران به حاصل مطلوب خواهند نشست و البته در احادیث (خصوصا 
حدیث۵) گفته شده که صرف محبت زبانی کسی را به بهشت راه نمی دهند مگر با اعتقاد و عمل صالح . 
پس اگر حب اهل بیت علیهم السلام را از لوازم ورود به بهشت بدانیم . این سخن ۰ سخن کاملا صحیحی 
است ‏ نه با آبات قرآن » نه با عدالت و نه با عقل منافاتی ندارد. 


ولی اگر این محبت را شرط کافی داخل شدن در بهشت بدانیم باید توجه داشته باشیم که محب کسی که 
است شرایط ذکر شده در بالا را داشته باشد (از جمله عمل صالح) وگرنه صرف حب لسانی» کسی محب 


علی الاطلاق نمی شود. 


۲ بیان این مطلب که حب اهل بیت علیهم السلام موجب ورود به بهشت می شود . علل و عواملی دارد 
از جمله . پاک شدن از گناهان در اوقاتی (يا هر روز یا در اواخر عمر) . همانطور که در روایات ذکر 
شد . شخص مومن ممکن است پا در هر روز يا در اواخر عمر به بلایی دچار شود که کفاره ی 
گناهانش باشد تا جهت ورود به بهشت گناهی در نامه ی اعمالش نباشد . حب اهل بیت علیهم السلام 
موجب همین موحبت می شود تا فرد مومن پاک از دنیا برود. 
پس این حب . به عنوان کشنده ی انسان به سوی بالا عمل می کند . بطوری که اگر فرد عمل خلافی 
از او سر زد . سریعا عقاب شود و اگر عمل نیکی انجام داد با شناخت حق این بزرگواران باشد تا 


موجب قبولی اعمال نیکش شود. 


۳ آیات قرآن صفاتی را بر میشمرد که جهت داخل شدن در بهشت لازم و ضروری می باشد با دقت در 
این صفات متوجه می شویم که امه به عنوان پیشوایان دین تمامی این صفات را به طور اکمل و اتم 
خود داشته اند و همچنین کسانی که از آنها به نام شیعه یاد کرده اند » این صفات را به طور کامل داشته 
اند و همچنین کسانی که توهم شیعه بودن داشتند و خود را شیعه حضرات معصومین (ع) می نامیدند 


۶۹ 


شیب تلاش, در یکی. شدان اعمالشان با پیشوایان خود موجبات داخل شدن در بهشت برایشان فراهم 
شود و این علاقه که در قرآن از آن بعنوان اسباب ورود به بهشت یاد شده » آغازی برای فرد است تا 
با انجام فرامین و وظایف خود . شایستگی ورود به بهشت را پیدا کند. 
باید دید آیا حب که موجب ورود به بهشت میشود . موجبات دوری از آتش دوزخ را هم فراهم می آورد 
يا حیر؟ 
آتش دوزخ چه بوده . بعد به سراغ عوامل دفع کننده ی آن برویم. 
اگر این علاقه . برای دوری از آتش دوزخ شرط لازم باشد . بالطبع باید به دنبال عوامل دیگر جهت تکمیل 
ان هم باشیم. 


جواب این سوال را در فصل های بعد تحقیق و بررسی خواهیم کرد. 


۶-۳- بررسی سندی 


از مجموع ۲۴ روایت این باب ۱۶ روایت مجهول داریم که برخی از راویان آن معلوم نیستند پا هیچ 
مطلبی دال بر جرح و تعدیلشان وجود ندارد. و ۶ روایت ضعیف هستند به معنی وجود فردی ضعیف در 
مه سا بخ بت ۲ ر زارت هشیم دارم ی شوک فاد سر ای غال و ماه کر له بر 
احادیث. 


فصل چهارم 
حب امیرالمومنین (ع) (اهل 
بیت(ع4) موجب بخشش 
گناهان 


۱-۴- روایات حب امیرالمومنین (ع) (اهل بیت(ع)) موجب بخشش گناهان 


دسته ی دوم از تقسیم بندی ۵ گانه از مجموع ۱ روایت تحت عنوان جایگاه حب اهل بیت (ع) . حب 
امیرالمومنین (ع) (اهل بیت(ع)) موجب بخشش گناهان . می باشد که به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت. 
شایان ذکر است روایات ۰٩‏ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۴۳۰ ۰۳۵ ۵۳ و ۸۷ با این موضوع می باشند که مجموعا 


٩‏ روایت میشوند. 


۱- روایت ٩‏ : ما. الأمالی للشیخ الطوسی بهذا الساد عن آبی الحسن الالث عَن آبائه ع قال قال رتسول 
له ص يا علی ان له عز و جل قد عفر تک و لشیعتک و لمحبی شیختک و محبّی فحبّی شیتتک 
یر نک نع لین ون الشرک ین ناولم 

ترجمه : رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند : ای علی!همانا خداوند والا تو و شیعیانت و دوستداران 

شیعیانت را بخشید.پس بر تو بشارت باد که تو کناره‌گیر لبریز هستی(این تعبیری است که برخی منافقین 

از حضرت داشتند به معنای بی‌موی شکم بزرگ)از شرک برکنار شده‌ای و لبریز از دانشی.(در حقیقت پیامبر 
از تعبیری که برخی منافقان برای حضرت علی علیه الستلام استفاده می‌کردند بهره برد و معنای دیگری را 


از از استفاده فرمود). 


بررسی سئد ۱ : امام هادی ع.معصوم. (حدیث صحیح) 


! شیخ طوسی. امالی» ج ۱ ص ۲۰۱۰ 
۷۲ 


۰ علی بن محمد الهادی 


هو و 


۲- روایت ۱۸ : شی, تفسیر العیاشی عَن این آبی یغفور قال: فلت لآبی عبد اللّه ع ای أخالط لاس فیکتر 
عَجبی من آرام لا یتولونکم و یتولون فان و فلانا له آمانه و صداق و وفاء و آثوام یتولوتکم لیس هم 
تلک الأمَانه و الوا و لا الصندق قال فاستتوی او عَبد اللّه ع جالسا و بل علی کالعضبّان تم قال لا 
دین من دان بوگایه امام جاثر یس من له و لا عتب غلی من دان بوگایه امام عدل من اللّه قال لت لا 
ین پاولیک وا عثب علی خزگام انعم ا دین ولیک و لا عنب علی هولء معا نتم بقول 
لاله ری الزین آمنوا یرجم من لمات ای اور یخرجهم من ظلْمَات لوب ای تور الوبّه و 
لمفره لرايتهم کل امام عادل من له و ال و رین روا لیام الطاعْوت یرجه من الُور 
[لی الظمات قال فلت آ لیس ال عی بها الکَار جین قال و الذیین کُفروا قال ال و ی ور للکافر و 
هو کافرفأخرج یه الی لمات اما تیال بهذم وا علی ثور مق تلو کل تام 
جاثر لیس من له روا باتهم یاهع ین ور تام الی لمات اف قأرجب هم ار عم کار 
تال آولتک أَصحاب النّار هم فیها خالون". 


ترجمه : عبداللّه بن ابی یعفور گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من که با مردم معاشرت دارم 
بسیار تعجب می‌کنم از مردمی که از شما پیروی نمی‌کنند و به دنبال فلان و فلان می‌روند ولی امین و 
راستگو و باوفایند. و مردمی هستند که به دنبال شمایند. ولی امانت و وفاء و راستگویی آنها را ندارند. آمام 
صادق علیه السلام راست نشست و مانند خشمناکی به من متوجه شد. سپس فرمود: هر که خدا را با پیروی 
از امام ستمگری که از جانب خدا نیست دینداری کند. دین ندارد و سرزنش نیست بر کسی که با پیروی 
از امام عادل از جانب خدا دینداری کند. عرض کردم: آنها دين ندارند و بر اینها سرزنشی نیست؟ فرمود: 
آری آنها دین ندارند و بر اینها سرزنشی نیست» سیس فرمود: مگر قول خدا را نمی‌شنوی؟ (خدا کار ساز 
کسانیست که ایمان آورده‌اند و از ظلمات به نورشان می‌برد) یعنی از ظلمات گناهان به نور توبه و آمرزششان 
می‌برد. به واسطه پیرویشان از هر امام عادلی که از جانب خداست. و باز فرموده است: (و کسانی که کافر 


شده‌اند کارسازشان طغیان گران سرکشند که نور بظلمتشان می‌برند) مقصود از این آیه این است که آنها نور 


۱ عیاش اّ ۱ 2 قندی. ره سیر العیاشی» ج 4 ص ۱۳۸ ؛ و الایه فی البقره( ۲): ۲۵۶. 
۷۳۳ 


از نور اسلام به ظلمات کفر گرائیدنده سپس خدا برای ایشان همراه بودن با کفار را در دوزخ واجب ساخحت 


رانها خی اند در آن ساوهان ناد 


اسلام و راه حق و صواب است . یکی می باشد و انحراف که موجب اختلاف و تعدد است . در آن راه 
ندارد ولی دین‌های باطل و بدعت‌ها و وساوس شیطانی که در آیه شریفه از آن تعبیر به ظلمات شده است 


و در اطراف راه مستقیم حق قرار دارد متعدد و بی شمار است. 


پبررس سند - ان ابی ان رحدیث صحیح) 


۳- روایت :۱٩‏ شیی تفسیر العیاشی عَن مهّزم الأسَدٍی قال ستمغت آبا ند اللّه ع یقول قال ال تبارک 
و تعالی لین کل رعیه دانت بامام لیس من ال و ان کات الرعبه فی آغمالها برّه تقیه و لأعفون 
عن کل رعیه ات بکُل عم من له ان کانت الرجیه ی آغنالها شبیثه فلت فیط عن لام و 
بعاب خزگام ال عم له بو له ولی زین وا بشربهم ین لمات الی اور گر 
لحدیث ال خدیث ان آبی یغفور- روایه مُحمّد ُن لین و زاد فیه فأغداُ علی امیرالمومنین 
شم الخالدون فی انار و ٍن کانوا فی آذيانهم علی غایه لورع و الزهد و الیتاده و لمُْون بعلی ع 
شم الخالون فی اجه و ان کائوا فی آغمالهم شییئه علی خی ذَلک". 

ترجمه : امام صادق (ع) فرمودند : خدای متعال گفت: هر مردمی که فرمان امام و پیشوایی را ببرند که 

از جانب خدا نیست عذاب خواهم کرد. هر چند نیکوکار و پرهیزگار باشند. و هر مردمی که از امام 

خدایی فرمان برند خواهم آمرزید. هر چند بدکار باشند. (راوی حدیث گوید:) گفتم: آیا دا اینان را 
می‌بخشد و آنان را عذاب می‌کند؟ گفت: آری, خدا خود گفته است: ال ولی الذرین أمَتُوا بخرجهم من 
اه الیو فا دیسررس کداکی اش که‌ نان واه و او شوه ای واه تیمها 


به روشنی درمی‌اورد. 


! عیاش السلمی السمرقندی, تفسیر العیاشی» ج ۱ ص۱۳۹ ؛ کلینی, الکافی؛ ج۱. ص ۳۷۶ فی حدیئین. 
۷۴ 


۴- روایت ۲۱ : م. تفسیر الامام علیه السلام قال سول ال ص ان اللّه بت یوم الْقیامه فوامً تمتلی 
من جهه السینات موازینهم فیقال هم هنیه السّینات فاين الحسنات و | ققد عطبتم فیقولون یا رن 
ما نغرف آنا خسنات فاذا لا من قبل له عَرّ و جل لین لم تغرفوا سکم عبادی حسنات فانی 
آغرفها تکم و آوفرها علیکم ‏ نم یأتی برفعه صفیره ه یطرخها فی کفه حستناتهم فترجح بستینانهم باکر 
ما ین الستماء ای الأرْض قیقال لأحدهم خذ بید آبیک و أمّک و اخوانک و آخواتک و خاصک و 
قرآبانک و آخدانک و مخارفک تلهم اجه فیقول آهل المخشر با رب ما لوب فد عرفناها 
فما ذا گانت خستائهم فیقول له عز و جل یا عبادی مَشی أَخهم بتقیه دين لأخیه (لی آخه فقال 
شذها نی ینک بخبکه علی بن آبی طالب ع تال له الق رها که بطبکه لین آبی 
طللب ع و لک ین مالیا ثت قَشکر له تالی لک لهعا قحط بو عطاباهما و جعل فی خذنو 
صحیفتهما و توازینهما و وجب لهما و لوالایهما اجه" 

ترجمه : در روز قيامت گروهی را می‌آورند که کفه بدی در ترازوهایشان پر شده است. به آنها گفته می‌شود 
این از بدی‌هایتان؛ حالا حسناتتان کجاست؟ می‌گویند خدایا ما حسنه قابل ملاحظه‌ای نداریم . ندا از جانب 
خدای عز و جل می‌رسد که اگر شما برای حود حسنه‌ای خبر ندارید . من حسنه‌تان را به شما نشان می‌دهم 
و کفه شما را برایتان با آن پر می‌کنم. سپس نسیم نامه کوچکی با خود می‌آورد و در کفه حسنات گذاشته 
می‌شود. آنگاه کفه بمراتب (بیش از فاصله آسمان و زمین) سنگین‌تر می‌شود ... اهل محشر می‌گویند: 
پروردگارا! ما گناهان اينها را دیدیم حسناتشان چه بود؟ خداوند عز و جل می‌فرماید: ای بندگانم! (آنها 
چنین افرادی بودند که با اینکه در مشقت بودند اما) یکی از آنها برای ادای باقیمانده بدهی‌اش نزد برادر 
(دینی‌اش) می‌رفت و می‌گفت: «اين را بگیر که من تو را دوستت دارم به خاطر محبتی که به علی بن 
ابی‌طالب داری. آن دیگری می‌گفت: حال که تو این گونه علی بن‌ابی‌طالب را دوست داری» من هم بقیه 
بدهی‌ام را به تو می‌بخشم و هرمدار دیگری هم که از مال من می‌خواهی» برای تو. پس خداوند متعال عمل 
آنها را سپاس گفت و اشتباهاتشان را بخشید. و آن را در بطن نامه‌ها و ترازوهای عملشان قرار داد و به 
عاطر این کار بر آنان و والدین و فرزنذانشان که‌بر همین شیوه عمل,می کردند بهشت را واجب کرد (سیس 
فرمود: ای پریده! کسانی که به خاطر سس وارد اش می‌شوند بیش از سنگریزه‌هایی است 


۷۵ 


بررسی کتاب : وثاقت آن کتاب در بین علمای امامیه از گذشته مورد بحث بوده است. محمد بن علی بن 


کتب خود نقل کرده. گر چه درباره وثاقت يا عدم اعتبار آن سخنی نگفته است. 


0 0 


۵- روایت ۲۷ : نی, الغیبه للنعمانی عن الکلینی عن علی بُن مُحَمٍّ عن ان جُنهُور عن صفوان عن 
ان ُنکان عَن عَبّد له پن سنان عَن آبی عبّد اللّه ع آه قال: ان له لا یسستخبی آن یعذّب امه دنت 
بامام لیس من اللّه و ان کانت فی آعمالها بره تقیه و ان الله یستخیی آن یعذاب امه دانت بامام من 
اللّه ور ان کات فی آغمالها ظالمه یه . 

ترجمه : امام صادق(علیه الستلام)فرمودند : به راستی خدا دریغ ندارد از این که عذاب کند امتی را که گردن 
نهد به فرمان پیشوا و رهبری که از طرف خدا نباشد.اگر چه در کردار خود نیکو روش و با تقوی باشد و 
به راستی خدا شرم دارد از عذاب کردن امتی که گردن به فرمان امام عادل منصوب از طرف خدا نهد و اگر 
چه در کردار خود ستم‌کننده و بد کردار باشد. 

بررسی سنئد : علی بن محمد علان الکلینی.امامی.ثقه » الحسن بن محمد بن جمهورامامی.ثقه » محمد بن 


و لا پرسل الا عن ثقه) . عبد الّه بن مسکان.امامیثقه جلیل (من آصحاب الاجماع) . عبد اله بن سنان مولی 


۶ روایت ۰ : ماء الأمالی للشیخ الطوسی عن جماعه عن آبی الْفَضَل عَن عند له پُن مُحَمّد ن 
مَخْمّود عن أخمّد پُن عَبّد الرخمن الذهلی عن عّد الرخمن بّن آبی حَمَادٍ عن آبی العلاء الخفاف 
هی وله هی ی ی ی دق از اه ما قآ روز 
یغنی خالد بن طهْمَان عن شجره قال فال او جغفر لباقر (ع) پا شجره بحّنا تغفر لکم الذنوب"" 

ترحمه :شجره روایت کرده که حضرت باقر علیه السّلام فر مودند. + ای شجره گناهان شما به سبب 


دوستداری ما آمرزیده می‌شود. 


۷۶ 


تسین فبتتل ۶ , محمد بن عبد اه آبو المفضل الشیبانی.امامیءضعیف» 


, خالد بن طهمان آبو العلاء الخفاف»غیر 


۷- روایت ۴۵ : ک اکمال الدین عن ان الْمتوگل عن اأسَدٍی عن النخَی عن النوقلی عن | تن پٌن 
علیبن آبی حنزه ای عر یو عناق جنق رن ملاع دعر بح قال ال ول 
اللّه ص حدتّنی جبرئیل عن رب العزه جَل جلاله آنه قال من علم آه لا له اگا آنا وخدی و آن 
ُحمّدا دی و رسولی و آن علی پّن آبی طالب خلیفتی و آنْ امه من وله خججی أدحلنه اجه 
برخمتی و نجَیتهُ من الثار بعفوی و آبَضت له جواری و وت له گرامتی و آنمشت علیه نطمتی و 
جعَلتهُ من خاصّی و خالصتتی ان ادانی یت و ان دغانی أجَبته و ان سألنی آخطیته و ان سکت 


اد 
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و ان آمتاء رحمتة و ان فر منی دوه و ان ربعم الی له و ان قرع بابی له و رن له 
یشهد آن لا لها آنا وخدی آ شهد و لم يشهد آنْ مُحَمَداً عبندی و رسولی َو شهد بذلک و لم 
یهد آن علی بن آبی طالب خلیفتی أو شهد بذلک و لم بشهد آنْ مه من ولده خججی فقد 
ی و تیه سا ِ . 


ِ 


ترجمه : از حضرت صادق از پدرش محمّد از پدرانش نقل فرموده که رسول خدا (ص) فرمودند مرا 
حدیث کرد جبرئیل از پرورد کار جهانیان تبارک و تعالی که فرمود:کسی که بداند جز من خدائی نیست من 
يکتایم و محمّد بنده و رسول من است و همانا علی بن ابی طالب خليفة من و امامان از نسل او حجت‌های 
منند بر مردم.او را وارد بهشت میکنم و بعفو و بخششم او را از آتش نجات میدهم همسایگی خود را بر 
او مهیا کردم کرامتم را برایش واجب نمودم.نعمتم را بر او ارزانی داشتم.او را از خاصانم قرار دادم. هر گاه 
مرا صدا کند جواب میدهم.اگر مرا بخواند اجابت میکنم.اگر از من خواهش کند می‌بخشم.اگر او خاموش 


بماند من آغاز بسخن میکنم.اگر بدی کند بر او رحم کنم.اگر از من فرار کند او را میخوانم.اگر بسوی من 


۲ البطائنی. ظ. 
۲ شیخ صدوق. اکمال الدین. ص ۱۵۰. 
۷۷ 


برگردد او را میپذیرم.اگر در مرا بکوبد میگشایم. هر کس گواهی ندهد که جز من خدای یکتائی نیست يا 
اکو گزاه گان کی مق فاد ولی کذاهی اه هیا مه نع و سرا نش اس اک این کراهی را 
قاد ول قنهادت, فذاد که-غلی تن ای طالب سلیقه مد ات اگر این گراهی را اد فلی گزاهی نداه که 
امامان بعد از علی حجت‌های منند مسلم نعمت مرا انکار کرده و مرا کوچک شمرده و آیات و کتابهای مرا 
انکار کرده اگر قصد من کند او را مانم میشوم و اگر از من خواهش کند ناامیدش می‌کنم اگر مرا صدا کند 
گوش بصدایش نمیدهم.اگر امیدوار بمن باشد ناامیدش کنم.اینست پاداش او از طرف من و من نسبت به 


بند گانم ستمکار نیستم. 


بررسی سئد : محمد بن علی بن الحسین بن بابویه.امامیقة جلیل » محمد بن موسی پن مت کل.امامی.ثقه 
جلیل . محمد بن جعفر الأسدی الکوفی.امامیقَُ جلیل . موسی بن عمران النخعی.امامی,نقَه . الحسین بن 
زید الوقلی.امامی,تقه , اکن بُن غلی بن آبی خَنزه المَالی غیر امامی.ضعیف مصرح » أبیه (علی بن آبی 
حمز البطائنی؛غیر امامی,ثقه . الصادق جتفر پُن مُحمٌل.معصوم . آبیه‌معصوم . آباله عمعصوم . سول اللّه 


۸- روایت ۵۳ : بشاء بشاره المصطفی عن مُحَمّد پُن عیّد لوَهّاب الرازی غن مُحمٌد بن آخمد بن | مه 
الثیسابُوری عن عقیل ن | شین الَلوی عن الحستن پّن العَبّاس نتاس دم 
رز بخیهبن الش عرز شخکر ی عبر ال ی عر یه بیرغ حفاو ی دعر عبد 
الرخمن السراج عن افع عن ان غمر فال: سألت اللبی ص عن علی بن آبی طالب ع فخضب و قال ها 
ال رام یذگرون منزله من منزلتة من الله کمترلتی من له منزله کمتزلتی آلا و تخب عبا قا اخونی 
نی وی له عله وت رضبی له عنه که اه و علخ غل) کق له مه ود سا 
و قیامة و استّجاب الله له «غانة الا و من أخب غلیاً اسشغفرت له الملانکه و فتختا له آثراب الجنه 
الشمانیه فدعل من آی باب شاء بغیر جساب آا و من أَحبٌ علیا لا یخرج من الیا ختی یشرب من 
لکوتر و یال من شجره طوبی و بری مَکاه من الجنه آلا و من آحب علیا هون له تعالی علیه سکرات 
الْمَوّت و جعل ره روضه من ریاض الْجنه آلا و من خبٌ علیاًطاه له بعدد کل عرق فی بدنه حوراء 
و یلع فی تین ین هل یو له بل شفره علی بو یه فی اجه آا و عن آخب عیا هت له 


الیه ملک المَوت برفق و رقع له عَ و جل عنه هول نکر و تکیر و تور فبرة و تیض وجهه آلا و من 


۲ البطائنی. ظ. 
۷۸ 


آخب علیاً ع أظلّه له فی ظل غرشه هم الشهداء و الصلدیقین لا و من أَحب غلاً ناه ال من انار لا 
وق اخ اقا اه مه لماوع شاف ان في دی هد ااتمتار از 
قآ لیا اج ت ال لحکُمه فی قلبه و ری علی لسانه الصواب و فتح ال له آواب الرخمه آًا 
اتب بای بت سْمّی فی السماوات آبیر له فی الأْض لا و من آخب علیاً اد دا ملک من تخت 
زج ای دق زگ و رو لب ها جرف 
َالفمر لیله دار آلا و من أخب علیاً وضع بع الله علی از اسب تاج ملک و لیس خلّه الکرامه الا و 
ار ۱3 ره ار 


یل له ال اجه بقیر جستاب لا و من آخبا عا ماه ۳ 


2 


کل خاجه کانت له عنه له عز و جل آلا و من مات علی خب آل مُحمّد فأنا کفیله بالجه قالها تا تا 


یهن متعید و رجام ان حماه بن زید یفتجر بهذا الخدیث و یقول هو الأصل من یقر به" 


ترجمه : از پسر عمر نقل میکند که گفت: ما از پیامبر اکرم سوال کردیم راجع به علی بن ابی طالب علیه 
السّلام آن جناب خشمگین شده فرمود چه شده گروهی را که صحبت از کسی میکنند که مقامش مانند 
مقام من است بجز نبوت. آگاه باشید هر کسی علی را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و هر که مرا 
دوست داشته باشد خدا از او حشنود است و هر که خدا از او حشنود باشد او را پاداش بهشت میدهد آگاه 
باشید هر که علی را دوست داشته باشد ملانکه برای او استغفار میکنند و درب‌های بهشت برای او باز 
می‌شود که از هر درب خواست وارد شود بدون حساب. آگاه باشید هر که علی را دوست داشته باشد 
خداوند نامه عملش را بدست راستش میدهد و حساب او را مانند اثبیاء میکشد بدانید هر کسی علی را 
دوست داشته باشد از دنیا حارج نمیشود مگر اينکه از کوثر می‌آشامد و از درخت طوبی میل میکند و مقام 
خود را در بهشت می‌بیند بدانید هر کس علی را دوست داشته باشد خداوند سکرات مرگ راب برتای اسان 
میکند و قبرش را باغی از باغهای بهشت قرار میدهدبدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد خداوند 
باو عنایت خواهد کرد در مقابل هر رگی که در بدن دارد حوریه‌ای در بهشت و او را شفیع قرار میدهد در 
باره هشتاد نفر از خانواده‌اش و مقدار موی‌های بدنش باو ِ در بهشت میدهند بدانید هر کس علی را 
بشناسد و او را دوست بدارد خداوند ملک الموت را پیش او می‌فرستد همان طوری که بسوی انبیاء 


میفرستد و وحشت نکیر و منکر را از او برطرف مینماید و قبرش را نورانی مینماید و آن را وسعت میدهد 


۱ طبری. بشاره المصطفی. ص ۴۴. 
۷۳۹ 


باقداکه هفاک سالو رگ را سر شاب سفیل شک بلانل هر کس سل زا تذویست حاشقه باکنل حد) او 
را در سایه عرش خود با صدیقین و شهداء و صالحین قرار میدهد و او را از وحشت بزرگتر و وحشتهای 
تون ناناشن یود داد هر کین ای | وس تفه باقن از یات از زا شون 
میکند و از گناهانش میگذرد و در بهشت رفیق حمزه سید الشهداء خواهد بود بدانید هر کس علی را 
دوست داشته باشد خداوند حکمت را در دلش قرار میدهد و بر زبان او واقعیت را اجرا میکند و درهای 
رحمت را برویش میگشاید بدانید هر کس علی را دوست بدارد مطیع خدا نامیده می‌شود در زمین و خدا 
با ملائکه و حاملین عرش بواسطه او مباهات میکند. بدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد فرشته‌ای 
از زیر عرش او را صدا میزند: ای بنده‌ی خدا کار خود را از سر بگیر خداوند تمام گناهانت را آمرزیده 
بدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد روز قیامت خواهد آمد در حالی که صورتش چون ماه میدر خشد 
بدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد خداوند بر سر او تاج کرامت و بر پیکرش لباس عزت می‌پوشاند 
آگاه باشید هر کسی علی را دوست داشته باشد از صراط رد می‌شود مانند برق جهنده و هیچ مشکلی را 
نخواهد دید.بدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد برای او برات آزادی از جهنم و آزادی از نفاق و 
عبور از صراط و امان از عذاب مینویسند. بدانید هر کسی علی را دوست داشته باشد نامه عملش باز نمیشود 
و برایش ترازوی حساب نمیگذارند باو گفته می‌شود داخل بهشت بشو بدون حساب. بدانید هر کسی علی 
را دوست داشته باشد از حساب و میزان و صراط در امان است بدانید هر کسی بمیرد با محبت آل محمّد 
صلی اللّه علیه و آله ملائکه با او دست میدهند و ارواح انبیاء به دیدار او می‌آیند و هر حاجتی که در نزد 
خدا داشته باشد خداوند برایش برآورده میکند بدانید هر کس بمیرد با دشمنی آل محمّد کافر از دنیا میرود 


بدانید هر کسی بمیرد با دوستی آل محمّد بر ایمان مرده و من کفیل او خواهم بود به بهشت. 


پررسی سند : مُحَمّد بن علّد الَْهّاب الرازی.غیر امامی.ضعیف مصرح (رمی بالغلو) . 


ین عمر»غیر 


امامی.ضعیف(مذموم عند کشی). (حدیث ضعیف) 


4- روایت ۸۷: کنز. کنز جامع الفواند و تأویل الایات الظاهره وی مرْفْوعاً عن آنس بُن مالک قال 
قال رسّول اللّه ص خلّق له من ور وجه علی بٌن آبی طالب ع سبعین آلف ملک یسنتغُفرون له و 
لمُحییه الی یوم القیامه. 


ترحمه : پیامبر فرمودند: خداوند از نور چهره ی علی بن ابی طالب ع هفتاد هزار فرشته که تا روز قیامت 


ترانشی طلب آمرنشی کتلرق همین رآ قوس دارانش . 
بررسی سند : نس پن مَالک,غیر امامی . ضعیف ‏ رسول اه ص.معصوم. (حدیث ضعیف) 


بررسی کتاب : به شخصی به نام علم (يا علی) بن سیف بن منصور نجفی حلی منسوب است. که 
همان از ان بر ها شانده امک این کفاب در ۲ دز تیه تارف شته است ‏ فرتاره علات کذایی 


اخیر میان علمای امامیه تردیدهایی وجود دارد " 


۲-۴- بررسی با قرآن 


قرآن کریم صفات و اعمالی را بیان می دارد که در صورت عمل به آن موجبات بخشش گناهان فراهم 


۲ 
ی 


۱ کمک ها و صدقات پنهانی : یکی ازراههای جبران اشتباهات و گناهان » کمک پنهانی به دیگران می 
باشد . قرآن کریم در این زمینه می فرماید: 

ان توا الصدقات فُنعمّا هی و ان تخفوها و توئوها افقراء هر خیر لکم و یکفر عنکم من سیناتکم" 

اگر به فقرا آشکارا کمک کنید کار نیکوئی کرده اید. ولی اگر همین صدقات را پنهانی انجام داده ورسیدگی 


به فقرا . مخفیانه باشد برای شما بهتر است و موجب محو گناهانتان خواهد شد. 


۱ مجلسی. پحار الانوان ج ۰۱ ص ۱۳. 
۲ آقابزرگ تهرانی» الذریعه, ج ۵ ص ۶۷ -۶۶ و ج۱۸ ص ۰۱۳۹-۱۵۰ 
* مجلسی, بحار الائوان ج ۱. ص ۱۳؛ افندی, ریاض العلماءی ج۳ ص ۳۲۲-۳۲۴. 
۳ . اکبری» محمود. جوان و ندامت» ص 1۱۶. 
۰ بقره(۲۷۱:)۲. 
۸۱ 


۲- هجرت و جهاد : قرآن کریم . هجرت و جهاد را یکی دیگر از راههای جبران گناهان می شمارد و می 


۳ 


فرماید: لین هاجروا و آخرجوا من دیارهم و ودوا فی ستبیلی و قاتلوا و فتلوا أکفرنْ عَنهم ستیئاتهم 
کسانی که هجرت کرده اند و بخاطر حمایت از حق از خانه هایشان آواره و اخراج شده اند و در راه من 


آزارها دیده اند و جهاد کرده و به شهادت رسیده اند. من گناهانشان را پوشانده و آنها را خواهم بخشید. 
۳- دوری از گناهان بزرگ 

از بیان قرآن کریم معلوم میشود که ترک گناهان کبیره. سبب از بین رفتن آثار گناهان کوچک می شود. 
اگر شما ازگناهان بزرگی که از آن نهی شده اید دوری نمائید. ما گناهان دیگرتان را می بخشیم. 

۴- انجام کارهای یک : کارهای نیک یکی از عوامل از بین رفتن گناهان می باشد: 

ان الحنات یمین السْثات 

به درستی که کارهای نیکو. کارهای بد را از بین می برد " 


۵- فرض دادن : قرض دادن به افراد گرفتار یکی دیگر از عوامل جبران کننده ی گناهان استت: قرآن می 


فرماید: 

رضو له ترضا حسا بضاعفه لکم و یز لک" 

هرگاه شما برای خدا به بندگان نیازمندش قرض نیکو دهید. (وامی که در آن بهره و آزار و توقع تاشلن) 
خداوند چند برابر آن» پاداش عطا می فرماید و گناهان شما را هم می آمرزد. 

۶- تقوا : تقوا یکی دیگر از عوامل بخشش گناهان است. 


و له بجعل لکم را یکفرعنکم بتکم و یز لک 


۱ آل عمران(1۹۳:)۳. 
تشاه( ۱ ۲ 
۳. هود(۱۱۴:)۱۱. 
۴ . تغابن(۱۷:)۶۴. 
۵ .انفال(۲۹:)۸. 
۸۲ 


هر گاه شما تقوا داشته باشید و از گناه دوری نمائید. خداوند به شما وسیله ی تشخیص حق و باطل میدهد 
و گناهان شمارا می آمرزد و از تقصیر شما در می گذرد. 

۷- ایمان و عمل صالح : با توجه به آیه ذیل یکی از اسباب بخشش و پوشش گناهان ایمان و عمل صالح 
انیتتکا: 

و لین او یلوا لصلحات رازه 

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند. گناهان آنان را می بخشیم. 

پس باید همت نمود از طریق افزايش شناخت خدا و معرفت و تفکر و درک صحیح از نعمات مادی و 
مفهومی ندارد. 

۸- توبه و بازگشت از گناهان : توبهه سبب محو و از بين رفتن گناهان کبیره و صغیره می گردد. 

در سوره فرقان به عاملین برخی گناهان کبیره وعده عذابت مضاعف و جاودانگی نت داده شده 

من یفعل ذلک یلق آاماً یضاعف له العذاب یوم القيامه و یخلّد فیه شهانا" 

در ادامه فرموده : الا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً فأولتک یبدل ال تيتاتهم حستنات و کان ال 
غقوراً رحیماً" 


مگر کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد که در این صورت خداوند گناهان او را می 


بخشد (بلکه) سیثات و بدی های اعمال آن‌ها را به حسنات تبدیل می کند. 


۳-۴- بررسی با روایات 


روایات معصومین ع( هميشه تفسیر کندده و تبیین کننده‌ی آیانت کلام اللّه مجید بوده. حال به بررسی 


۱ عنکبوت(۷:)۲۹. 
۲ فرقان(۶۸-۶۹:)۲۵. 
۳ فرقان(۷۰:)۲۵. 
۸۲ 


۱- انجام کارهای نیک: امام علی (ع) می فرمایند : ان له یکفر بکل حسنه یه . با انجام هرحسنه ای» 
خداوند. یک گناه و سیثه را پوشانده و محو می سازد. مردی به حضور رسول خدا (ص) شرفیاب شد و 
گفت: یا رسول اللّه در مدت عمرم. گناه بسیار کرده ام و هر کار زشتی مرتکب شده ام آیا راه توبه به روی 
من باز است؟ خداوند توبه مرا خواهد پذیرفت؟ رسول خدا (ص) فرمود: آیا مادر داری؟ عرض کرد: خیر 
حضرت فرمود: پدر داری؟ عرض کرد: بلی؛ پیامبر (ص) فرمود: به او نیکی کن تا جبران گناهانت شود؛ 
وقتی آن مرد خداحافظی کرد و از در بیرون رفت رسول خدا (ص) فرمود: ای کاش مادرش زنده بود." 


مقصود این که اگر مادرش زنده بود و او در حق مادرش احسان می کرد. خیلی زودتر جبران گناهانش می 


شد. 


۲- توبه و بازگشت از گناهان: پیامبر اکرم (ص) فرمود: لکل دا 
۳ ۳ ۲ 7 ماه موه 9 ۳1 ۳ 
کرد و محبوب حق تعالی گشت. امام علی (ع) فرمودند : اوه تطهّر لوب و تخسل الذنوب" توبه . دل 


ها را پاک می گرداند و گناهان را می شوید. در حدیث قدسی آمده است: اگر آنان که از درگاه من روی 


ء کاخ الا و الاتسمار تام 


برتافتند و به معصیت آلوده گشتند. می دانستند چقدر مشتاق آنان هستم (و از بازگشت و توبه آنان خشنود 
می گردم)؛ از شدات شوق و شعف. جان می سپردند" 


۳- اقرار و اعتراف به گناه در پیشگاه حق تعالی: امام باقر (ع) فرمودند: و له ما ینخو من الب من 
قرب سکف هخا تجات نم پایف جر کب گت (دزی گاه با قزار کط سلبان فازسی اش گید 
روزی با پیامبر (ص) زیر درختی نشسته بودیم. حد ت شاخه های خش؟ درخت را تکان داد تمام برگ 


های آن فرو ریخت. سپس رو به من کرد و فرمود: سژال نکردید چرا من اين کار را کردم. گفتم: (جانم به 
فدایت) بفرمایید منظورتان چه بوده؟ فرمود: هنگامی که مسلمان خوب وضو بگیرد سپس نمازهای پنجگانه 


۱. شیخ طوسی امالی» ج۱. ص ۲۴ ؛ شیخ مفید. امالی. ج ا.ص ۲۶۰ ؛ حویزی, تفسیر نور الثقلین» ج ۲ ص ۴۰۲. (حدیث 
مجهول) 
". بحارالانواره ج 0۷۱ ص ۸۲ (حدیث مجهول) 
۳. حرعاملی. وسائل الشیعه. ج ۰۱۶ ص‌۶۸. (حدیث صحیح) 
۴ آمدی, غررالحکم و دررالکلم؛ ج ۱ ص ۷۳. (حدیث مجهول) 
۵ بهاری همدانی» تذکره المتقین» ص ۰۱۰۱ 
*. کلینی. کافی» ج ۲. ص ۴۲۶. (حدیث صحیح) 
۴ 


زا نورق کتاهان: ای فرو .رین بان کونه که بر گ ها اند شاه فرو ریت نی آبه ان 


الْحسنات یذهیّن السیثات را تلاوت نمود 


۴- خواندن نمازهای مستحبی و افله. مخصوصاً نماز شب: امام صادق (ع) می فرماید: صتاه لمْوُمن 
باللیل تذهب بما عمل من دنب بالنهار" ف نماز شب مژمنء گناهان روز او را محو و نابود می سازد. 


هه ام قش ابا ان الهش فا پل رت ف ماه مق ی خاره فان است. 


۴۳- خضوع در عبادت: از پیامبر (ص) پرسید: چه چیزی گناهان مرا پس از توبه» نابود می کند؟ فرمود: 


اشک ریختن و خضوع در دعا و مناجات ". 
مر بل 1 ی 2 سب 
۵- تحمّل بیماری: پیامبر (ص) فرمود: السَفم یمُخو الذنوب . بیماری گناهان را از بین می برد" 


۶- ناراحتی ها و مشکلات: پیامبر (ص) فرمود: سَاعات موم ساغات الْکمّارات » لحظه های غم و 
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۷- حهاد در راه خدا: مردی نزد پیامیر (صن) آملو غرضی کرد ای رسول خدا من به جهاد خیلی علاقه 
دارم . حضرت فرمودند: پس در راه خدا جهاد کن. زیرا اگر کشته شوی, نمرده ای بلکه زنده ای و از سفره 
خحاص خدا روزی می خوری و اگر در مسیر رفت و برگشت در غیر میدان جنگ بمیری» اجر و پاداش تو 


با خحدا خواهد بود و اگر بازگشتی. از همه گناهان پاک می شوی . 


۸- صله ارحام: اسحاق بن عمار می گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: انْ صلّه الرحم و ابر لیهوتان 
الحستاب و یخصمان من الب . صله رحم و احسان ونیکی» حساب را آسان می کنند وانسان را از گناهان 


نکه می دارنک 


۱ . مکارم شیرازی» تفسیر نمونه ج ص۰۲۶۸(حدیث ضعیف) 
۲ .کلینی» کافی» ج۳ ص ۲۶۶ ؛ حویزی, نور الثقلین. ج۲. ص ۴۰۱ ذیل آیه ۱۱۴ سوره هود. (حدیث صحیح) 
۳. شیخ طوسی استبصار. ج ۲ ص ۱۲ ؛ همو التهذیب. ج ۶ ص ۲۴۱ ؛ شیخ صدوق. من لایحضر. ج ۳ ص ۳۸. (حدیث 
ضعیف) 
۳ ری شهری, میزان الحکمه, ج۲. ص ۴۶۲ به نقل از قرائتی, آثار گناه. ص ۳۳۳. (حدیت ضعیف) 
*. مجلسیء بحار الانوان ج ۷ ص ۰.۲۴۴ (حدیث ضعیف) 
۴ همان. (حدیث ضعیف) 
۲ کلینی. اصول کافی» ترجمه مصطفوی» ج ۲ ص ۰۲۳۲ 
۸ کلینی» اصول کافی. ج۲. ص ۱۵۷. (حدیث صحیح) 
۸۵ 


4- خوش اخلاقی: امام صادق (ع) فرمودند : ان خن الخلق یذیب الخطیئه . کمّا تذیب الشَمُس الجلید 
» وان سوء الخلّق یفیه الْعمل ما یف الب لعسَل ۱ . همان گونه که گرمای خورشید. یخ را آب می 
کند. خوش اخلاقی گناه را از بين می برد. 


۰- مصافحه کردن: امام باقر (ع) فرمود: وقتی دو مومن به هم رسیدند و با هم دست دادند. گناهان آن 
دو می ریزد چنان که برگ از درخت می ریزد و تا زمانی که از هم جدا نشده اند خداوند به آنان نظر 


رحمت می کند ". 
۱- خدمت به پدر و مادر و ممنان کفاره گناهان کبیره است ". 


۲- صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام: امام رضا (ع) می فرماید: من لمٌ ید عَلّی ما یکفر به 
دوه فلیکثر من الصتلوات علی مُحمٌد و له قانها هم لوب هداما" کسی که توانایی برچیزی که موجب 
محو وآمرزش گناهان شود را ندارد. پس بسیار بر محمّد و آلش صلوات بفرستد. چرا که صلوات گناهان 
را نابود و ريشه کن می کند. 

۴ قلاونت فر آم#سامی ری اسان رو یشان یک قالش ان بان فرامیه ان الر رت ه 
. ای سلمان بر تو باد بر خواندن قرآن» زیرا خواندن قرآن» کفاره گناهان است. حضرت امام صادق (ع) 


فرمودند: تلاوت هر آیه ای از قرآن. ده حسنه دارد و ده سیثه و گناه را محو می نماید " 


۴- روزه: پیامبر اکرم (ص) فرمودند : کسی که در ماه رمضان روزه می گیرد در حالی که ایمان به خدا 
دارد علاوه بر شکم. قلب و چشم و گوش و زبان او نیز روزه باشد. خداوند روزه اش را قبول می کند و 


همه کناهان او را می آمرزد. 


۲. همان» ص ۲۶۴-۲۵۶ 
ّ حرعاملی. وسائل ۱ لشیعه. ج ۱۵ ص ۱۵ ۰۲ 
5 فمی. سفینه‌البحان ج ۲ ص ۵۰ ؛ شیخ صدوق. امالی» ج ۰۱ ص ۷۳ ؛ شعیری» جامع الاخبان ج ۱ ص .۵٩‏ رحدیث موثق) 
ك حرعاملی؛ وسائل ۱ لشیعه ج ۴ ص ۰۸۵۱ 
۲ همان. 
۶ 


۵- افطاری دادن به روزه داران مومن: امام صادق 2 فر مود: من فطر مژمناً کان کفاره لذنبه ۰ افطاری 


دادن به مومن روزه دار کفاره گناهان است ". 


۶- فریادرسی از ستمدیدگان: امام علی (ع) فرمردگن هن ارات انز بت العظام اغائّه لوف و 
سییر رن المکروب ۹ از حمله کفارات کناهان بذاک 3 فریادرسی از میت زدگان و تسلی دادن رنج 


دیدگان است 


ی پیامبر (ص) فرمودند : و من سعی لمّریض فی خاجه قضاها خرج من دوبه کیوم 
وله أمّه » کسی که برای برطرف شدن مشکل بیماری» تلاش کند و مشکل او را برطرف کند از گناهانش 


خارج می شود مانند روزی که از مادر زاده ان 


۸- زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام خصوصاً زیارت حضرت سیدالشهداء (ع): امام صادق (ع) 
فرمودند: ا دع زاره قّر لخْستین (ع) لخوف فان من ترکة رأی من الخره ما یتمتی آن فَره کان عندة آ 
ما شیب یزی له شصنک و ستوادک فیتو: یداو له رمئول لو (صس) و علی و قاته و له علیهم 
السلام ما تجبٌ آن تکون ممّن یقلب بالمغفره لما قضی و یغفر له ذلوب سیّعین ستنه ما تج تخت آن: تون 
1 
بخاطر خوف و هراس زیارت قبر امام حسین (ع) را ترک مکن زیرا کسی که زیارت آن حضرت را ترک 
کند چنان حسرتی ببیند که تمنا و آرزو کند قبر آن جناب نزدش باشد آیا دوست نداری که خداوند متعال 
تو را در زمره کسانی محسوب کند که رسولش (ص) و حضرات علی و فاطمه و ائمه علیهم السلام برایش 
دعا می کنند؟ آیا دوست نداری از کسانی باشی که گناهان گذشته ات آمرزیده شده و برای گناهان هفتاد 
سال طلب غفران برایت کنند؟ آیا دوست نداری از کسانی باشی که از دنیا خارج می شوند در حالی که 
گناهی قابل مواخذه ندارند؟ آیا دوست نداری فردای قیامت از کسانی باشی که رسول خدا (ص) با آنها 
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9- طواف خانه خدا وخدمت به بندگان خدا وبرآورده کردن خواسته های مومنان: امام ن ششم (ع) 


فرمودند : هرکس خانه خدا را طواف کند. خداوند شش هزار حسنه برای او بنویسد و شش هزار گناه از 


۵ همان ص ۱۰۱ رحدیث صحیح) ۶ ۵( 

۲ . نهج‌البلاغه, قصار ۲۴. 

ل حرعاملی؛ وسائل الشیعه ج 1۶ ص ۰۲۳۲ رحدیث مجهول) 
۸۷ 


او بزداید و شش هزار درجه مقامش را بالا ببرد. روا ساختن حاجت مومن از یک طواف بلکه ده طواف 


خانه خدا بهتر است . 


۰- همچنین اعمالی که در روایات به آن اشاره شده می توان به رفتن به دیدار پرادران دینی" . معانقه و 


در آغوش گرفتن مومن با نیت تقرب به پروردگار" . اطعام فقرا" و لباس پوشاندن به آنان" اشاره نمود. 


۴-۴- بررسی عقلی 

بخشش از گناه و خطا را باید معنا کنیم : اول باید توجه کنیم که انجام گناه خود یک فعل است و پیامد آن 
چیزی جداست . پس با این حال اگر چشم پوشی از خطای فردی را بخواهيم بررسی کنیم اول باید ببینیم 
آیا پیامد حطای او به دیگری بوده یا به خود . و اگر پیامدش به خود او بوده که هیچ ولی اگر پیامد فعلش 
به دیگری بوده باید آن را جبران نماید » حال اگر بخشش و چشم پوشی از خطایی را که فرد انجام داده و 
پیامدش صرفا به خود او برگشته را عقلا قبول کنیم لازمه ی اين پذیرفتن این است که در محور عدالت 
باشد یعنی برای تمامی بندگان یکی باشد » یا این که شخحص کاری کرده که این لیاقت را بدست آورده 


بان 


ولی اگر بخشش و چشم پوشی از خطا به همراه پاک کردن آثار و پیامد های آن را بخواهيم قبول کنیم ‏ 
حتما می بایست دلیل محکمی که به همان اندازه ی سنگینی گناه فرد بوده باشد را بپذيريم تا بتوان برابری 


حاصل نمود. 


۵-۴ بررضبی وانتيجه گیری طبق نظر نویسنده 


با توجه به مجموع روایات و جمع بین روایات به این نتایج میرسیم : 


۲ کافی. ج ۲ ص ۰۱۹۴ تن حدیئی صحیح) 

۲ . همان ص ۲۵۴ و ۲۵۶. 

. کافی» ج ۲ ص ۲۶۵ و ۲۶۶. 

*. همان ج۳ ص ۲۸۹. 

*. همان ص ۰۲۹۲ 

۸۸ 


۱ 


روایت اول در مورد بخشش پروردگار برای محبین و دوست داران امیر المومنین است . باید توجه 
داشته باشیم که طبق مطالب بیان شده در قسمت های قبل . این ویژگی ۰ خاص محبین امیرالمومنین 
است که با تمسک به ولایت امیرالمومنین و الگو برداری از حرکات و سکنات ائمه علیهم السلام سعی 
بر دوری از محارم و معاصی و سیئات می کنند و با انجام فرائض . موجبات غفران و آمرزش برایشان 
فراهم می شود. 

البته این نکته که از جمع بین احادیث قابل برداشت است این است که هميشه از غفران و آمرزش 
معنی گذشت بدون عقاب برداشت نمی شود گاه ممکن است این آمرزش به معنای آمرزش در مراحل 
و سطوح دیگر باشد . مثلا آمرزش بعد از عقاب که موجب عذاب طولانی تر نشود . زیرا مواقف زیاد 
است . از زمان حیاط دنیوی گرفته تا انتهای آن . هنگام جان دادن . هنگام ورود به برزخ یا هنگام 
استقرار در مکان برزخی و ... مواقف مختلفی هستند که ممکن است آمرزش يا شفاعت در هر کدام 


از آن‌ها واقع روم 


۲ روایت دوم و سوم و پنجم بر اهمیت پیروی از امام عادل الهی تاکید دارد و هر که چنین نکند را بی 


دین معرفی میکند ۰ پس می خواهد فعل پیروی و برگزیدن امام وپیشوا را عملا فعلی شرعی معرفی 
کند که خلاف آن خلاف دستور شرع است. و در ادامه بیان می کند که پیروی از امام عادل الهی » زمینه 
ساز هدایت مشود و پیروی از پیشوای غیرالهی زمینه ساز کفر شود و انسان را به این سمت بکشاند. 
البته بنظر می رسد در اینجا آمرزش کسانی که (تازگی) ایمان آورده اند را به عفو و بخشش حق اله 
یا حقی که خداوند در مدت گذشته برگردن آنها داشته جهت عبادت و پرستش و ایمانی که لازم باید 


میداشتند ولی نداشتند . بدانیم و به بخشش بدون عقاب آن را تلقی کنیم. 


. حدیث چهارم نیز از ارزش والای محبت حضرت امیر علیه السلام سخن بمیان آورده و بیانگر این 


است که انجام امور و افعالی صرفا جهت محبت حضرت از جمله بخشش به دیگران بر اساس این 
نیت . از چه درجه رفیعی برخوردار است که حتی می تواند موجبات سنگینی حسنات شخصی را 
فراهم آورد. اگر بخواهیم تحلیلی در مورد این حدیث بیان کنیم باید بگویيم ظاهرا از این حدیث برمی 
آید در مورد افرادی باشد که به مسائل دینی خود پایبند بوده و از حرام خداوند دوری جستند و محبت 
حضرت علی علیه السلام را هم در دل داشتند که حتی بخاطر کسی که ایشان را نیز دوست بدارد . از 
مال خود هم گذشتند ولی سعی تام بر افعال خیرشان نداشتند یا به هر دلیلی نتوانستند آن چنان چیزی 


از خیر و ثواب جمع کنند ولی همین فعلشان موجبات ورود به بهشت را برایشان فراهم کرده. 


۸۹ 


۴ روایت ثشم با توجه به سند ضعیفش . اگر مطلق و بدون قید بوده باشد . در قبول آن دچار اشکال 
خواهیم شد . مگر این که به کمک از جمع بین روایات قیودی را که در جاهای دیگر ذکر شده را به 
آن اضافه نماییم » مثلا بخشیده شدن گناهان بخاطر دوستی اهل البیت علیهم السلام به وسیله ی عذاب 
یا بلا یا درد و رنج یا حتی درد جان کندن و ... که در روایات ذکر شده بدانيم . یعنی آن محبت را 
فراهم آورنده ی موجبات پاک شدن بدانیم تا هنگام ملاقات پروردگار . از گناهان پاک باشیم. 

۵ روایت هشتم که از سندی بسیار ضعیف برخوردار است . اگر همین طور که نقل شده بدون قید . 
بخواهیم آن را بپذيريم ميتوانیم که برخی از قسمت هایش اشکال وارد کنیم » مثلا در مورد این قسمت 
که می فرمایند: هر کس حضرت علی علیه السلام را دوست داشته باشد بدون حساب وارد بهشت 
خواهد شد . باید بگوییم که حتما باید این فرد چه در دنیا چه در برزخ از گناهانش پاک شده باشد ‏ 
تا درقيامت بتواند بدون حسابرسی وارد بهشت شود البته که با این توضیح . مطلب قابل قبولی خواهد 
بود » زیرا با توجه به برخی روایات که در آینده بیان خواهیم کرد این نکته روشن میشود که تمام 
عذاب و عقاب مومنین و محبین در دنیا يا حداکثر در برزخ انجام میشود تا در قیامت نه چیزی برای 
حسابرسی بماند نه وارد دوزخ شوند. البته قابل ذکر است که از تضعیف محمد بن عبدالوهاب الرازی 
که مشهور به غلو کردن است . بنظر میرسد عبارات بکار رفته در این روایت از خود او باشد و بنده 
نمی توانم اين الفاظ را به معصوم نسبت دهم زیرا که نه بررسی سندی ۰ چنین نمیگوید نه بررسی 
متنی » ولی همانطور که بیان شد قسمتی از این بیانات امکان تحققش وجود دارد ولی با همان شرطی 
که در بالا بیان شد. 

۳7 روایت آخر هم از نظر متنی بنظر می رسد مشکلی نداشته باشد » و اين مقامات ۰ خاص سیدالاولیاء 
حضرت علی بن اپی طالب علی علیه السلام می باشد که ملائک جهت بخشش دوست داران این 
بزرگوار استغفار می کنند که نه با عقل نه با قرآن و نه با شرع مشکل و تقابلی دارد . زیرا چنین شخصی 
پذیرنده ی حق شده و لایق استغفار ملائک نیز می باشد. 

۷ مطلب مهمی که از متن روایات به ذهن خطور میکند این است که حب اهل بیت (ع) موجبات پاک 


شدن از گناهان را فراهم می آورد مثلا به فرد شایستگی جبران کردن کارش را می دهد. 


۶-۴- بررسی سندی 


از مجموع ٩‏ روایت این باب ۲ روایت مجهول. ۵ روایت ضعیف و ۲ روایت صحیح وجود دارد. 


هل بیت (ع) مو- : 
حب اه دب 


4 دوز 
ی ح 
دور 


۱-۵- روایات حب اهل بیت (ع) موجب دوری از آتش دوزخ 


دسته ی سوم از ته تقسیم بندی ۵ گانه از مجموع ۱ روایت تحت عنوان جایگاه حب اهل بیت (ع) . حب 
اهل بیت (ع) موحب دوری از نش دوزخ . می باشد که به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت. 
شایان ذکر است روایات ۶ 2۳ ۱ و ٩۳‏ با این موضوع 


۱- روایت ۱۷ : سن, المحاسن عن آبیه غن خماو عن رتبی عم ره عن آبی جنفر ع قال: آن 
یطعم الاز من وصف هذا ار 

ترحمه : کسی که ولایت ما را توصیف کرده باشد (ولایت ما را قبول کرده باشد . به ولایت ما اعتقاد داشته 

باشد) . طعم آتش را نخواهد چشید. 

پررسی سند : آحمد بن محمد بن خالد البرقی.امامی.ثقه جلیل » محمد بن خالد البرقی.امامی.ثقه (قال 


(حدیث ضعیف) 


۲- روایت ۳۱: کش رجال الکشی عَن مُحَمّد بن مشود عن عیّد له بن مُحَمّد بن خالد عَمّن یثق 


به یغنی مه عن خاله مُحَمّدٍ قال: فقال له عرو پٌن الباس قال خلت آنا و آبی الیاس بن عمرو 


۱ برفی؛ المحاسن؛ ص ۱۶۱. 
زد 


لین این تخر السطضرمی وگو بقرد شمه فقال با غفرو شتا ساغه الکلب اشقه غلی خر کم 


شتر ی سم ول ا یضر؛ لت عات و خر ول بهذ فأفر 
ترجمه : شیخ کشی.از عیاشیءاز عبد اللّه بن محمد بن خالد طیالسی.از وشاء‌از مادرش. یعنی کسی که 
وشاء او را توئیق کرده»‌از دائی‌اش(عمرو بن الیاس)»روایت کند که گفت: با ابو الیاس بن عمرو بر ابو بکر 
حضرمی که در حال احتضار بود وارد شدیم. گفت:ای عمرو الان دیگر وقت دروغ گفتن نیست » شهادت 
می‌دهم به جعفر بن محمد ‏ زیرا شنیدم که می‌گفت: کسی که بمیرد و معتقد به امامت باشد . آتش جهنم 


بررسی سند : شُحَمّد پُن مود عباشی.امامی.ثقه جلیل . عبد اللّه بن محمد بن خالد طیالسی.امامی,ثقه . 


۳ روایت ۳۲: کش, رجال الک عن مُحَمّد بُن علی پن لام عن الصار عن عنّد اللّه پُن مُحَمّد 
پُن خالدٍ عن الوشاء عن خاله عنرو پن الیاس فال: دخلت علی آبی بَکر الحضرمی و هو یجود 
تفه ال لی آشهد علی جنفر بن مُحَمّدٍ آه ثال ‏ یداخل الا منکم أحد". 
ترجمه : بر ابی بکر حضرمی وارد شدیم در حالی که در حال احتضار بود پس گفت به . من شهادت 
می‌دهم به جعفر بن محمد؛که گفت هیچ کدام از شما وارد آتش نميشود. 
پررسی سند : مُحَمّد بُن عَلی بن الْقایم . محمد بن الحسن الصقّارامامیثقه . عبد اللّه بن محمد بن خالد 
طیالسی.امامی.ثقه . الحسن بن علی الوشاءامامینقه جلیل » . (حدیث 
ضعیف) 


۲ روایت ۳۵: جش, الفهرست للنجاشی عن الحَن پن عَلی بن بت الیاس روی عن جده لاس 
قال: ما خضیر 2 لو قاه قال نا اشهتوا غلی ۵ شتا بعاغه الکلب له الساغه آیشخت ابا بل اه 


کشی, رجال الکشی» ص ۳۵۵. 


کشی, رجال الکشی» ص‌۳۵۵. 
۲ 


اد 


ع یقول و اللّه ا يوت عبّد بحب ال و رسوله و یتوگی الم فتمَسه الا تم آعاد الانیه و ال 
شوم عبر آن اسالف 
ترجمه : ایشان جریان جدش الیاس را نقل می‌کند: وقتی جدم در حال جان کندن بود در آن حال به ما 
گفت: شهادت بدهید بر من و این لحظه لحظه دروغ گفتن نیست. شنیدم از امام صادق علیه‌السلام 
می‌فرماید: به خدا قسم کسی که خدا را دوست داشته باشد و رسول الّه صلی‌اله علیه و آله را دوست داشته 
باشد و دوست دار اهل بیت علیهم‌السلام باشد هرگز آتش سراغ او نخواهد آمد. و بدون اینکه ما به ایشان 


بگوییم سه بار بیان کردند. 


۵ روایت ۳۸: بشاء بشاره المصطفی بالاستناد ای الصْدوق غن این (ذریس عن آبیه غن البرقی عن 
این مَفروف عن مُحَمّد پُن یخی عن طلحه بن زید عن الصنایق عن باه ع فال ثال رتسول ال ص 


آتانی جبرئیل من قبل ربّی جل حلة فقال يا محَمَه ان له عز و جل یرتک السلام و یقول لک 


ه مس 4 


سر آحاک علیاً بئی لاب من توا و لا ُرحم من عاداه. 
ترجمه : امام صادق علیه الستلام از پدران بزرگوارش از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نقل کرده‌اند 
که جبرئیل علیه الستلام نزد من آمد و پیغام آورد که ای محمّد! پروردگارت (که بزرگ است جلالت او) به 
تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: به برادرت علی علیه السنّلام تیار تتت ده که من کسی را که ولایت تو را 
پذیرفته باشد. عذاب نمی‌کنم. و به آن کس را که با تو عداوت و دشمنی نماید نیز رحم نمی‌نمایم. 
بررسی سند: الصدوق.امامی.قه . این اذریس؛امامیقه » البرقی.امامی.نقه 
, محَمّد بن یخبی.امامی,ثقه . طلحه بن زید.غیرامامیثقه . لصّادق.معصوم . آبائه 


ع.معصوم . سول اللّه ص,معصوم. (حدیث ضعیف) 


۱ نجاشی. رحال النجاشی. ص‌‌ ۳ 


" طبری» بشاره المصطفی. ص ۱۸. 
۹۴ 


۶ روایت ۳۹: ما الأمالی للشیخ الطوسی عن الْمْفیدٍ عن ابن فولوبه عن مُحمّه نن همّام عن الحفیری 
عن محر بن موستی بن عبّد له بن مهّران عن مُحمٌد بُن مینان عن آبی بر الحضرمی قال فال بو 


2 


َبد ال ع لو آن کافراً وصتف ما تصفون عند خروج تفه ما طحمّت الا من جستده شین 


ترجمه : ابو بکر حضرمی روایت کرده که حضرت صادق علیه السنّلام فرمودند:اگر کافری به هنگام جان 
پررسی سند : محمد بن محمد بن النعمان المفید.امامیثقه . جعفر بن محمد بن قولویه.امامی.قه » محمد 
» محمد بن سنان الزاهری.امامی.ثقه ؛ عبد اللّه بپن محمد آبو بکر الحضرمی.امامی.ثقه » جعفر 


بن محمد الصادق ع.معصوم.معصوم. (حدیث ضعیف) 


۷ روایت ۴۷ : سن. المحاسن عَن آبیه عن ان آبی غمیر عن جمیل عَن زراره عن آبی جغفر ع قال: 


تا تَطْعَم الا واحداً وصّف هذا ار 
ترجمه : کسی که ولایت عترت را باور داشته باشد. طعم آتش را نخواهد چشید. 


بررسی پتتتا: 2 آبشززن بن محمد بن خالد البرقی.امامی.ثقه جلیل محمد بن خالد البرقی.امامی.ثقه (قال 


النجاشی:انه ضعیف فی الحدیث) . ۱ . جمیل.امامینقه . ژزار».امامینقه . آبی جغفر 


۸ روایت ۴۸ :سن, المحاسن عَن َخمّد عن ان فضال عن بکار ُن آبی بر الخضرمی قال: قیل لّبی 


صا ام 


جففر ع ان عکُرمه موی ان عبّاس قد حضرثه الوفاه قال فانتقل " ثم قال ان آذرکته مه کلاما لم 


۲ برقی» المحاسن» ص ۱۴۹. 
۳ ی انتقل عن جلسته التی کان علیهاء و لعله کان متکا فانتقل و جلس علی رکبته کما فی نظاثره. 
۹۵ 


تطعنه الا قدخل علیه داخیل ال قد هلک قال فقال له آبی لاه ققال و له تا هو لا هذا لت 


لذزی آنتم له . 


در حال احتضار است.فرمود از دنیا رفت سپس فرمود اگر او را زنده مییافتم چیزی باو می‌آموختم که طعمه 
آتش نشود. یک نفر وارد شده گفت عکرمه از دنیا رفت.ابو بکر حضرمی عرض کرد آقا بما بیاموزید فرمود 


بخدا سوگند آن مطلب جز همین ارادت و ایمان به خاندان نبوت که شما معتقد هستید نیست. 


ان فضال.غیر امامی,ثقه » 9 (حدیث ضعیف) 


4- روایت ۶۶ : بشاء بشاره المصطفی عن بخیبی بُن مُحَمّد الجوانی غن الختین بُن علی بن الداعی 
عن جغفر پُن مُحَمٍّ لخسینی عن مُحمّد بُن عّد له الخافظ عن عنّد لباقی پُن نافع و الحتن پُن 
خَمٍَّ ری عن مُحَمّد ن زگریا بن دینار عن یخبی بن آبی کثیر عن آبیه عن آبی هریره قال: 


0 


ما شئیت: فاطمه قاطته صلوات ال علیا ان له قطم من أحیها ینار 


ترجمه : رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: همانا فاطمه علیها الستلام» فاطمه نامیده شده زیرا 


که خداوند عز و جل او و محبانش را از اتش دوزخ بریده و دور داشته اشتتا. 


پررسی سند : بت ۱ جخغفر الث پُن مُحَمَّد 
بن جعفر الختینی.امامی.نقه ۱ ۱ 
» محَمّد بن زکریا بن دینا امامی.ثقه . 0 1 


آبی هریره.غیر امامی»ضعیف. (حدیث ضعیف) 


۰- روایت ۸ بشاء بشاره المصطفی عن آبی علی بّن شیخ الطاتفه عن آبیه عن الحسن بّن یخی الفحام 
عن عَمٌه مر پن یخی عن مُحَمّد ن سلیمان ن عاصم عن أخمّد پُن مُحَمٍّ لعبّدی عن علی بن 
لخن الأمتوی عن العبّاس پن غبید اه ععن ابن طریف غن این نبائه عن آبی مریم عن سلمان قال: کنا 


۱ 


برقی؛ المحاسن. ص ۱۴۹ 
۹۶ 


جلوساً عند الّبی ص لذْ فل علی پُن آبی طالب ع فناوله الّبی ص الحصاه فلَمَّا استقرّت الحصتاه فی 
کف علی ع لت و هی تقول " له ان ال ُحمُ رتسول اللّه رخییت بالله ربا و بُحمٌد نیا و بعلی بن 


یی طالب ولا که قال لب صی من مشیم منک زافیاً له وه بونایه غلی بی آبی طالب ع فد این 

وف ال یقاب 
ترجمه : سلمان نقل می‌کند: در محضر حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودم که علی بن 
ابی طالب علیه السّلام وارد شد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم چند عدد سنگریزه به دست او داده 
هنگامی که سنگ‌ریزه‌ها در دست ایشان قرار گرفت. ناگهان شنیدیم که سنگ‌ریزه‌ها به سخن درآمدند و با 
زبان فصیح گفتند: لا اله الا ال محمّد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. راضی هستم به ربوبیت خدا 
و نبوت محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امامت و ولایت علیٌ بن ابی طالب علیه السلام سپس رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: هرکس صبح کند (یعنی شبانه‌روز خویش را اینگونه سپری کند 
که) خدا را دوست بدارد و به ولایت علی بن ابی طالب علیه الستلام معتقد باشد از خوف و عذاب خداوند 


در امان خواهد بود. 


بررسی سند : آبی علی بّن شیخ الطائفه » آبیه.امامیثقه » الحسن بن محمد بن یحیی الفحام.غیر امامی.ننقه 


» عَمّه مر بن بخی»مجهول ضعیف » 


۱- روایت ۹۰: فضائل الشیعه. عن آبیه عن سغد عن عّاد ی سلیمان عن مُحمٌد ن سلیمان عن آبیه 
عن این تغلب عن آبی عبّد اللّه ع قال: فلت جعلت فداک فلا افتخم الب قال فال من رم ال 
بوگایتنا فد جاز اه و نحن تلک اه من افتحمها نجا ال فسکت ثم ال هلا آفیدک خرفاً خيرا 
من ایا و ما فیها قال لته بی جملت فداک قال قوه تعالی فک رقبه لاس کلم عبید انار یرک 
و صنحابک فان ال عز و جل فک رقابهُم من النار بوگایتنا آفل الّیت". 


۱ طبری» بشاره المصطفی. ص ۱۶۲ و ۱۶۲ 1 شیخ طوسی. امالی» ج ۱ ص ۸۸-۲۸۹ ۲. 
۲ شیخ صدوق, فضائل الشیعه, ص ۱۵۰. 
۹۷ 


ترجمه : ابان بن تغلب می‌گوید: به امام صادق ع عرض کردم: فدایت شوم؛ «فلاً افْتخم الْعَقبّه: ولی نخواست 
آن گردنه را درنوردد» ؟ فرمود: کسی که خداوند با (برخورداری از نعمت) ولایت ما او را اکرام بخشید» 
قطعا از آن گردنه عبور کرده است؛ و ما همان گردنه‌ای هستیم که کسی که ما را درنوردد. نجات می‌یابد. 
سپس سکوت کرد بعد فرمود: آیا نمی‌خواهی مطلبی به تو بدهم که از دنیا و آنچه در آن است بهتر باشد؟ 
گفتم: فدایت شوم چرا نخواهم؟ فرمود: اینکه خداوند در ادامه‌اش فرمود «آزاد کردن کرده‌ای" (- یک 
برده) . همه مردم برده و در بند آتش‌اند غیر از تو و هم‌مسلکی‌هایت. که همانا خداوند عز و جل با (تن 
دادن شما به) ولایت ما اهل بیت» کُرده شما از آتش را رها کرد. 


پررسی سند : علی بن حسین بن موسی بن بابویهامامیثقه جلیل » حسین بن موسی بن بابویه.امامیثقه 
جلیل » سعاد « بن عبداللّه القمی .امامی.ثقه جلیل , عنّاد 3 سنلّیمَان.امامی.ثقه 3 رن دس 
سْلَیمَان»غیرامامیءضعیف 6 یه غیرامامی.ضعیف 1 ان تغلبٌ ءامامی.ثقه 3 آبی عند اللّهِ عى + فد . (حدیث 


۳ 


۲ روایت ٩۱‏ : کنن کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره ن الصدوق عَن ماجیلویه باسناده عَن 
رجاله عَن حنظلّه عن میستره قال ستمشت آبا الحن الرضا ع یقول و اللّه ا یری منم فی النّار نان لا 
و له و لا واحد قال فلت فاين ذلک من کتاب الّه قال فأشتک عنی سنه قال فاّی مَحَه ذات یوم فی 
سراف لذ ال لیالیزم و لی فی جوابک عر صناله گذا ال لقن هو ین ان ال فی منوره 
لرخمن و هو ول له عز و جل فیومین لا یستال عَن ذلبه منم انس و لا جان فلت له لیس فیها منکم 
قال ان رل من غیرها ابن آززی" و ذلک لها خجه علیه و علی آمنخابه و لو لم ین فیها منکم لتقط 
عقاب له عن لقه دا لم یال عن ذنبه انس و کا جَان من یعاقب اذا ان یوم القيامه. 


ترجمه : صدوق از محمد بن علی بن ماجیلویه از محمد بن یحبی. از حنظله. از میسر روایت کرده است 
که گفت: از ابوالحسن الرضا(ع) شنیدم که می‌فرماید: از شما(شیعه) دو نفر در آتش (دوزخ) دیده نخو اهند 


شد. نه به خداء حتی یک نفر میسر گوید: عرض کردم: این مطلب در کجای کتاب یا ا هی اس 


۱. بلد(۱۳:۵۰. 
۲ الرحمن(۵۵): ۳۶ 
" یعنی عثمان نسبه الی مه آروی بنت کریز بن ربیعه بن حبیب بن عبد شمس و امها البیضاء بنت عبد المطلب عمّه رسول 
| 
۹۸ 


حضرت لختی درنگ کرد. میسر گوید: روزی با آن حضرت در طواف بودم که فرمود: ای میسر اینک 
اجازه دارم که پاسخ آن سژالات را بگویم عرض کردم: پس بفرمایید که در کجای قرآن آمده است؟ فرمود: 
در سوره رحمان, آن جا که می‌فرماید (پس در آن روز انس و جنی از گناهش سوال نمی شود) عرض 
کردم: در این آیه کلمه (از شما) وجود ندارد. فرمود: اولین کسی که آن را تغییر داد ابن آروی بود؛ زیرا این 
آیه دلیلی بود بر رد او و یارانش اگر کلمه (از شما) در این آیه نبود معنایش این بود که عذاب خداوند 
عزوجل از خلقش ساقط شود (زیرا) اگر هیچ انس و جنی از گناهانش بازخواست نشود پس روز قیامت 


بررسی سئد : علی بن حسین بن موسی بن بابویهامامیثقه جلیل . محمد بن ابی قاسم (عبدالّه بن 


از آن بر جای مانده است. این کتاب در ۳۷٩ق‏ در مشهد تألیف شده است." درباره مولف کتاب اخیر» میان 


علمای امامیه تردیدهاپی وجود دارد ". 


۳- روایت ٩۳‏ : محص. التمحیص عن الکنانی قال: کنت آنا و ژراره عند آبی عبد له ع فال لا تطعم 
لا حداً وصف هذا الم قَمّال ژراره ان ممَنْ بصف هذا الم یغمَل بالکَباثر فقال او ما تلاری ما 
ان ی ول فی لک ره ان ول 9 أصتاب لین من لک الغوبقات ی تا ال بیلیه فی 


جسده أو بخوف یدخله ال علیه حتّی بخرج من ایا و قد خرج من ذنوبه. 


ترحمه : من و زراره در محضر امام صادق عغلیه الستلامٌ بودیم که فرمود: افشی کسن وا طعیه ی وراک 
خود قرار نمی‌دهد که م متصف به این امر (ولایت اهل بیت رسالت علیهم السلام) باشد. زراره اظهار داشت: 
از این افراد (اهل ولایت) کسانی هستند که مرتکب گناهان کبیره می‌شود؟ فرمود: آیا نمی‌دانی پدرم در اين 


مورد چه فرموده است؟ او می‌فرمود: هنگامی که مومن مبتلا به (گناهان) خطرناک شود خداوند او را مبتلا 


۱ مجلسی. بحار الانواره ج ۱ ص ۰۱۳ 
۲ آقابزرگ تهرانی» الذریعه. ج ۵ ص ۶۷ -۶۶ و ج۱۸ ص ۰۱۳۹-۱۵۰ 


۲ مجلسی. بحار الانواره ج ‏ ص ۱۳ ۱ افندی. ریاض العلمای جح ص ۰۲۲۲-۳۲۴ 


۹۹ 


پررسی سند دیگر : محمد بن همام بن سهیل.امامیثقه جلیل » » ابراهیم بن نعیم آبو الصباح 


۲-۵- پررسی با قرآن 


آیات قرآن حول موضوع رفتار هایی که موجب عذاب می شوند می پردازيم و دوری از چنین رفتار هایی 


که پروردگار برای آن عذاب شدید تعیین کرده است» تهمت فحشا به دیگران است. 

ان الذین حون آن تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا له عذاب آليمٌ فی الدنیا و الاخره والّه یعلمٌ وانتم لا 
.۱ 0 

کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد» عذاب دردناکی برای آن‌ها در دنیا و 
آحرت است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید. 


۲- اعراض از یاد خدا : و من آعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکاً و نحشره یوم القیامه آعمی 7 


هرکس از یاد من روی بگرداند. وی را روزگاری سخت خواهد بود و او را در روز قیامت. کور محشور 


کنیم 


۱ مومن» ج ۱ ص ۴۰ ؛ بوسیله اطلاعات سندی این روایت از سایت نور. 


۳ طه(۱۲۴:)۲۰. 


۳- عدم ایمان به پیامپران : تم آرستلنا سنا ترا کل ما جاء امه رسول‌ها کذبوه فاتبعنا تعضهم بعضاً و جعلنا 
هم آحادیث فَبْعداً لقّوم لایژمنون" . نگاه پیامبرانی پی در پی بر خلق فرستادیم و هر قومی که رسولی بر 
آن‌ها آمد. آن رسول را تکذیب کردند ما هم آن‌ها را پی یکدیگر همه را هلاک کردیم و مایه‌ی عبرت 


دیگران ساختیم که قوم بی ایمان از رحمت خدا دور باد. 


۴- پخل : و ما من تخل واستغنی و کَذّب بالهنی فسنیسره للمسری" . اما هرکس بخل ورزید و طلب 


قرآن کریم داستان صاحبان باغ را بیان می‌کند که چون بخل ورزیدند و قصد چیدن میوه قبل از خبردار 
شدن نیازمندان کردند خداوند هم به یکباره آتشی به باغ آن‌ها زدکه صاحبان باغ ابتدا باغ را نشناختند؛ و 
این‌ها نبود مگر مکافات بخل آن‌ها در همین دنیا » لا بَلُوناهم کما بَلونا اصحاب الجّه اذ آقستموا آیصر مها 


ُصبحین ولا پستلنون فاصبَحت کالصّریم " 
۵- کفر نعمت : در تعریف کفر » معنی پوشاندن و نادیده گرفتن آن را داریم » هو سترها بترک اداء شکرها". 


قرآن کریم در این مورد می فرماید: و کم آهلکنا من قریه بُطرت" معیشت‌ها فتلک مساکنهم لم تسکن من 
بعدهم الا قلیلا و کنا نحن الوارئین؟ و خدا شهری را مثل زده است که امن و امان بود و روزیش از هر 
سو فراوان می رسید پس ساکنانش نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای آنچه انجام می 


دادند طعم گرسنگی و هراس را به مردم آن چشانید. 


متل نی اسرائیل کم ءاتیناهم من آیه بینه و من یبدل نعمه الّه من بُعد ما جاءته فان الّه شدید العقاب "۰ از 
فرزندان اسرائیل بیرس چه بسیار نشانه های روشنی به آنان دادیم و هر کس نعمت خدا را پس از آنکه 


برای او آمد (به کفران) بدل کند خدا سخت کیفر است. 


۱ مومنون(۴۴:)۲۳. 

۲ . اللیل(۸-۱۰:6۹۲ 

۳ القلم(۱۷-۲۰:)۶۸. 
با 

*. النحل(۱۱۲,)۱۶. 

۶ البقره(۲۱۱:)۲. 


کافر شدن و رویگردانیدن پس از اتمام حجت نیز موجب عذاب الهی میشود . چنان چه در داستان حواریون 
حضرت عیسی(ع) داریم: الوا رید آن تأعل منها و تطمتن قَلوئُنا و تعلم آن قد صدقتنا و تکون علیها من 
لشناهدین قال عیسی بن مریم آللم ربا آنزل عَلینا مانده من السّماء تکون نا عیداً انا و آخرنا و آیه منک 
وارژقنا وانت خیرالرازقین قال اللهانی منزل‌ها عَلیکُم فمن یکثر بعدمنکم فانی اعذ به غذابا لا آغذ به احدا 
من العالمین "۰ حواریون گفتند شک نداریم لیکن می‌خواهم از غذایی تناول کنیم تا دل‌هایمان مطمئن شود 
تابه راستی عهدهای تو پی ببریم و بر آن گواه باشیم . عیسی از خداوند تقاضای مائده‌ی آسمانی کرد تا 
آیت و حجتی از جانب خداوند باشد » خداوند فرمود: من آن مائده (نعمت) را برای شما می‌فرستم» ولی 


هرکه بعد از نزول مائده کافر شود وی را عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را نکرده باشم. 


یا در آیه ای دیگر داریم : آئن شکرتم لآزیدنکم و لین کفرثم ان عذابی آشدید"» اگر شکر کنید نعمتم را بر 


۶- تکذیب آیات و مخالفت با اوامرالهی: و لکن کذیوا فاخذناهم به ما کانوا یکسبون" . و اگر مردم 
شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم ولی تکذیب 


کردند پس به (کیفر) دستاوردشان (گریبان) آنان را گرفتیم. 


در جای‌دیگر خداوند عالم . دلیل نابودی قوم نوح(ع) را تکذیب آیاتش بیان می کند و می‌فرماید: فکذبوه 
فانجیناة والذین مَعه فی الفلک و آغرقنا الذین کذبوا بایاتنا هم کانوا قوماً عمین" . او را تکذیب کردند ما 
هم او و پیروانش را در کشتی نجات دادیم و آنان که آیات الهی را تکذیب کردند غرق گردانيدیم که مردمی 


بسیار نادان و کوردل بودند. 


۷- منع مردم از ذکر نام خدا : منع مردم از بیان نام پروردگار به هر گونه ای از گناهان بسیار بزرگی است 
که عذاب خداوند را در پی دارد . خداوند قرآن کریم می فرماید: و من ظلم ممن مَنمّ مساجداله آن یذکر 
فیها اسمه و سعی فی خراب‌ها آولئک ما کان لهّم آن بدخلوها اٌا خانفین له فی الدتیا جزی و لَهُم فی 


الاخره غذابٌ عظیم*. چه کسی ستمکار تر از کسانی است که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری 


۱ . المائده(۵ ۱۱۵-۱۱۳ 
. ابراهیم(۷۰)۱۴. 

۳. الاعراف(۷), ۹۶. 

۳ . همان ۶۴. 

*. البقره(۱۱۴,)۲. 


می‌کنند و سعی در ویرانی آن‌ها دارند؟ شایسته نیست آنان جز با ترس و وحشت وارد این کانونهای عبادت 
شوند. بهره‌ی آن‌ها در دنیا رسوایی و در سرای دیگر عذاب عظیم است. 

۸- گناهان کبیره : از جمله اعمالی که موجبات نزول عذاب الهی میشود گناهان کبیره است قرآن کریم در 
بعضی موارد اشاراتی به نمونه هایی کرده است: 

در داستان حضرت لوط می فرماید: فأَخذتهم الصیخه ُشرقین ۰ فجعلنا عالیها سافلها وأفطرنا علیهم حجاره 
من میجیل" . پس به هنگام طلوع آفتاب صدایی مرگبار آنان را فرو گرفت و آن شهر را زیر و زبر کردیم و 
بر آنان سنگهایی از سنگ گل باراندیم. 

-٩‏ ظلم : ظلم لفظ عامی می باشد که مصادیق بسیار زیادی دارد . حال به بررسی این آیات در قرآن کریم 
می پردازيم. 

و لد اهلکنا القرون من قبلکم لا ظلموا" . و چه بسیار از پیشینیان شما که به خاطر ظلم کردنشان هلاک 
کردیم. 

و تلک الری آهلکنهم لمّ ظْلموا وجعلنا لمهلکهم مَوعدا". و (مردم) آن شهرها چرن پیدادگری کردند 


هلاکشان کردیم و برای هلاکتشان موعدی مقرر داشتیم. 


فطع دابر الق اذین ظلَموا وحن له زب العَالمین* . پس ريشه آن گروهی که ستم کردند برکنده شد 
ان این یأکلون آفوال الیتامی ظلمَا نما یاون فی بطونهم نارا وستیصنلون ستعیرا". کسانی که اموال یتیم 
را از روی ظلم و ستم می‌خورند. تنها آتش می‌خوردند و به زودی به آتش سوزانی می‌سوزند. 

۰- ربا و خوردن مال مردم : ربا يا به تعبیر دیگر مصرف مال دیگران به باطل از جمله موجبات نزول 


عذاب را فراهم می آورد که در قرآن کریم چنین داریم: و آحذهم الربوا و دنهّو عنه و آکلهم آموال الناس 


۱. الحجر(۷۳/)۱۵ 
۲ . همان ۷۴ 
0 
۴ الکهف(۱۸):٩۵.‏ 
۵ الأنعام(۴۵:۶. 


بالباطل و آعتدنا للکافرین منهقم عذاباً آلیماً" , به خاطر ربا گرفتن در حالی که از آن نهی شده‌بودند و 
خوردن‌اموال حرام به‌باطل و برای کافران‌آن‌ها عذاب‌دردناکی آماده‌کرده ایم. 

۱- کم فروشی : شهر مدین شهری بسیار آباد بود . ولی مردمان آن بجای اطاعت از پیامبرشان حضرت 
شعیب(ع) که کارهای خلاف شرع دست زدند و موجبات عذابشان را فراهم آوردند از جمله این گناهان 
کم فروشی بود". 

و لما جاء آمرنا نجینا شعیاً والذین آمنوا مه برحمه منا و آخذت الّذین ظّموا الصیخه فاصبحوا فی دیارهم 
جائمین . و هنگامی که عذاب ما رسید ۰ شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند ‏ با رحمتی از سوی 
خود نجات دادیم » و کسانی را که (به آیات ما) ستم کردند . فریاد مرگبار فرا گرفت » پس در خانه هایشان 


به رو در افتاده جسمی بی جان شدند. 


این امورات موجبات دوری از عذاب الهی را فراهم می آورد. 

با تدبر در این آیات برایمان روشن می شود که تمامی اموراتی که موجبات عذاب الهی را فراهم آورده 
نوعی قبه و زشتی را همراه خود داشته » پس در راستای اطاعت و بندگی از خالق هستی نبوده و استحقاق 
عذاب را فراهم می آورده . پس باطبع دوری از آن‌ها موجبات جلوگیری از قرار گرفتن در عذاب الهی می 


سود. 


۳-۵- بررسی با روایات دوری از آتش دوزخ 
در روایات در مورد آتش دوزخ و اهل آن چند حدیث را به احتصار بیان می کنیم. 


قال النبی (ص): ان فی جهنم وادیا رین یقال له سعیر" . فرمود در جهنم وادی است برای متکبران و 
خودستایان که نام آن وادی سقر است. 


۱ همان:۱1۶۱. 
۲ . هود(۸۵:)۱۱. 


ی دیلمی. ارشاد القلوب ج ۰ ص ۱۷۸. (حدیث ضعیف) 


عن آبی جفقر علیه سگم قال: من کف مضه عن آاس کف له عه غذاب یوم آلقينه ۰ ام باقرعلبه 
الستّلام فرمود: هر که خشم خود را از مردم باز گیرد. خدا عذاب روز قيامت را از او باز گیرد. 


رسول خدا فرمودند : هر کس که همسایه‌اش را آزار دهد خدا بوی بهشت را بر او حرام فرماید و جایش 


جهنم باشد بد جایی است دوزخ و هر کس حق همسایه‌اش را ضایع کند از شیعیان ما نیست ". 


رآیت آلخن بُن علی غلیه السلامْ یقغد فی مجلسه حین یصلی آلفجر حتّی تطلْ آلششس و متمخته یقول 
متمغت سول آلّه صَلی له علیه و آله یقول من صلی آلفجر ثم جَلس فی مجلبه پذگر له عز و جَل ختی 
طع انس ستره له عَر و جل من آلثار سره له عر و جل من لثار سره له عز و جل ین آلثار تاک" 
عمیر بن مأمون عطاردی گوید حسن بن علی (علیه الستلام) را دیدم که چون نماز بامداد میخواند در مجلس 
خود مینشست تا خورشید میزد و از آن حضرت شنیدم میفرمود رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله) میفرمود 


هر که نماز بامداد خواند و در تعقیب باشد تا آفتاب برآید خدایش از دوزخ مستور سازد (تا سه بار فرمود). 


آتش دوزخ آخرین مرحله ی عذاب است . زیرا در روایات همین باب مراحلی را جهت تزکیه ی محبین 
و معتقدین به ولایت ائمه ‌ع( د کی کی ژم اند از حمله : ا-بلاء دنیوی (فقر.مریضی۰...) ۲-سختی حجان کندن 
این ها مراحل عذاب . قبل از دوزخ هستند که مومنین در این مراحل از گناهانشان پاک شده تا گناهی برای 
مرحله ی قیامت نماند. 


۴-۵- بررسی با عفل 


وقتی برای اعمال ناشایست . منطقا عذابی قبول کرده باشیم . قطعا راه هایی هم برای در امان ماندن از آن 


وجود دارد » که راحت ترین آن دوری از اعمالی است که موجبات آن عذاب را فراهم آورده. 


آتش دوزخ بر اساس عمل است و اصالت عمل دارد و دور شدن از آن بوسیله ی حب اهل بیت علیهم 


السلام » بلاشک بوسیله ی اوامر و نواهی می باشد که به واسطه ی محب بودن بر او بار شده . وقتی بیان 


۱ . کلینی» الکافی؛ ج۲. ص ۳۰۵. (حدیث صحیح) 
۲. دیلمی ارشاد القلوب. ترجمه رضایی. ج ۱ ص۴۴۸ ۰ دیلمی ارشاد القلوب. ج ۱ ص ۰۱۹۲ شیخ حر عاملی. وسائل 
الشیعث ج ۱۲ ص ۱۲۷. (۲سند ضعیف) 
۳ شیخ صدوق آمالی ج ۱ ص ۵۷۶. (حدیث صحیح تا حسن بن محبوب هو من اصحاب اجماع علی قول) 
۱۰۵ 


می شود که فردی بواسطه ی حب اهل بیت علیهم السلام » آتش از او برداشته می شود باید به وظایفی که 
بر او بار شده توجه کند نه به برداشته شدن عذاب زیرا در غیر صورت هر آن ممکن است از دسته ی 


۵-۵- بررسی و نتیجه گیری طبق نظر نویسنده 
2 د رونت ول ناد خن آنا مطلی اعقاضبه مایت مرحت دورو انش خواهل شبل؟ 
رمورد روایت اوت. بای دیب او به .تا موعس دواری ان .بسن ی 


چگونه ممکن است کسی که به ولایت اعتقاد داشته باشد وارد آتش نشود؟ این موضوع هم با عقل هم 
با شرع هم با عدالت منافات دارد . مگر بگوییم کسی که به ولایت اعتقاد داشته باشد و افعالی که ولی 
او از او انتظار دارد را انجام بدهد و از محرمات او دوری کند . تنها یک شخص معتقد به ولایت و 
عامل به دستورات آن » چنین ویژگی می تواند داشته باشد آن هم در صورت عامل بودن . یا جوری 
دیگه تفسیرش کنیم ‏ مثلا بگوییم معتقد به ولایت دچار آتش دوزخ نمی شود . زیرا عذاب او در دنیا 
پا برزخ بوده است ولی مطلق عبارت "النار " استفاده شده و قید جهنم ندارد. 
5 آیات قرآن و روایات هم اشاره بر این موضوع دارند که کسانی که اهل نجات هستند . صفات و 
ویژگی هایی دارند . در روایات به صفات مومنین و شیعیان (محبین) اشاره شده و با توجه در آن 
, متوجه می شویم تمام صفات موجود در قرآن نیز از صفات آنان شمرده شده . پس گروه اقرار 
کنند گان عملی به ولایت ائمه علیهم السلام از شیوه و مسلک عملی اهل بیت (ع) الگو گرفته و 
آن به آن بر مبنای آن عمل کرده و موجبات دور شدن از عذاب و آتش پروردگار را فراهم می 


آورتاه 


۶-۵- بررسی سندی 


از مجموع ۱۳ روایت این باب ۳ روایت ضعیف و ۱۰ روایت مجهول می باشد و حدیث صحیحی 


پاک شدن از گناهان 


۱-۶- روایات حب اهل پیت (ع) موجب پاک شدن از گناهان 


دسته ی چهارم از تقسیم بندی ۵ گانه از مجموع ۱ روایت تحت عنوان جایگاه حب اهل بیت (ع) ‏ 


حب اهل بیت (ع) موجب پاک شدن از گناهان . می باشد که به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت. 


این باب شامل ۷ روایت است. که دزیر گر نله ووایات ۶ ۷ ۵ ۰۸۲ ۲ ۳ و ٩۳‏ می‌باشد. 


۱- روایت ۳۶: ریاضر الجتان لفْضل اللّه بن مَحمود الْفارسی بالٍسناد عن آبی مُحَمّد الحتن الحرانی 
غَن امیرالممنین (ع) قال: ما من شیعتنا أحد یقارف آثراً هیناه عَنه فیموت حتّی يبتلية ال بلیه 
تمحص بها دوه مّا فی ماله و وله و ما فی تفه حتی یی له مُحبنا و ما له لب و اه لیّقی 
غلیه شی* من دوه فیشده علبه ند موته فشتخص دوب 

ترجمه : از شیعیان ما نیست کسی که مرتکب حرام يا مکروهی شود و بمیرد. مگر اینکه به بلایی مبتلا 
شود. که بواسطه آن گناهانش بین برود این بلا ممکن است در مال. يا فرزند او باشد و یا در جسم و 
جانش باشد, که در این صورت خداوند را ملاقات می‌کند در حالتی که گناهی برایش نوشته نشده است.و 
اگر گناهی برایش باقی مانده باشد خداوند سکرات مرگ و جان دادن را او سخت گرداند تا به وسیله آن 


بقیه گناهانش نیز پاک شود. 


بررسی کتاب : اطلاعات زیادی در مورد این کتاب وجود ندارد. 


۲- روایت ۳۷: بشاء بشاره المصطفی عَن مُحَمّد بن آَخمّد بُن شهریار عن حمزه بن مُحَمّد بن یخقوب 
عن مُحَمّد پُن أَخمّد الجرالیقی عن محَمّد پن آَخمد پن الولید عن سغدان عن علی عن خستین بن 
مر عن آبیه عن الاح نی عن المالی عم له عن آبی رزین عن علی پن الخسین ع اه 
قال: من أَحبنا له نفعه خبنا و لو گان فی جبل اللایلم و من أَحبنا لغیر ذلک فان له یفعل ما بشاء 
ان با هل ابیت یستاقط عن العباد لوب کما ُعاقط الزیح الق من الشجرا. 


ترجمه : ابو رزین از امام سجاد علیه السّلام روایت کرده است که فرمودند: هرکس ما را بخاطر خدا دوست 
بدارد. این محبت به او سود می‌رساند» هر چند در کوههای دیلم باشد. و هرکس ما را دوست بدارد اما 
بخاطر مقاصد دیگری (نه بخاطر خدا) . خدا نیز هرچه بخواهد می‌کند. همانا محبّت ما اهلبیت گناهان را 


از بندگان فرو می‌ریزد آنچنان که باد برگ درختان را فرو می‌ریزد. 


بررسی سند : 
دا بو ل » شسزان بن مسلم عبدالر حمن.امامی.ثقه 3 
المْزنیءامامی.نقه . التمالی.امامیءنقه » عَمَن حلتَهمجهول مجهول » علی بن الحستین ع.معصوم. 


(حدیث ضعیف) 


۳ روایت ۵۴ : بشاه بشاره المصطفی عن مُحَمّد پن مد بُن شهریازعن مُحمّد پُن مُحَمّدٍ تن | صه 
غن مُحَمّد پن حَمزه بن الختین غن الخسته ی تسوت وم 
عن ستخد پُن عیّد اللّه عن عّد له ن آخمّد بن کلب عن جغفر بن خالٍ ن صفوان بن یخی عن 


خذیقه بن عنصتور تال گنه ند آبی عن ال ع لا خل علیه ره فا جعلت فداک ان لی آخا 


یتی من مَحیکُم و اجلالکُم و تفظییکم غر أنه یشرب الخنر تال المنارق ع نا اه لعظیم آن 
یکون مُحبّا بهنه الخاله و لکن آ ان بش ین هذا تایب لا شر بنه و لد ی المزینین و 


ع ال نع 


یس فیهم دنی لیشفع فی مانتی تن و ول اس وات اسب و الأرَضین السبْع و البخار 
سیم شقغوا ی تاصبی نا شلوا فیهآل ِنهذا ا یرب لیا ی یوب آو یی ال با 
فی جنده فیکُون تخبیطاً لخطایاه ختی بْقی الّه عز و جَل ا ذلب له ان شیعتنا ی السّبیل الوم 


و بشاره المصطفی. ص ۲ 


یتنا هی خر ثم فلع بیان یر افو أخبب خبیب آل فخت و ان را 


و أبَغض بَفیض آل مُحَمّد و ان ان صوآماً فواما. 
ترجمه : حذیفه بن منصور می‌گوید: خدمت امام صادق بودم که مردی بر آن حضرت وارد شد و عرض 
کرد: فدایتان شوم! من برادری دارم که چیزی از محبت و اجلال و بزرگداشت شما کم نمی گذارد. ولی یک 
عیب بزرگ دارد و آن این است که شراب می‌نوشد. حضرت فرمودند: این بسیار گناه بزرگی است که 
محب و دوستدار ما این حالت را داشته باشد, ولی آیا می‌خواهی به تو بگویم که از این بدتر چه کسانی 
هستند؟ بدان که بدتر از او ناصبیان یعنی کسانی هستند که عداوت ما را در سینه دارند و ما را سب و لعن 
می‌کنند. و بدان که پست‌ترین مژمنان گرچه مزمن پست نیست (ولی از نظر درجه می‌گویم) می‌توانند در 
حق دویست نفر شفاعت کنند. اما اگر همه اهل هفت آسمان و هفت طبقه زمین و دریاهای هفتگانه درباره 
یکی از اصبیان شفاعت کنند. شفاعت آنها نسبت به او پذیرفته نخواهد شد. و بدان که این برادرت از دنیا 
نخواهد رفت تا اينکه يا توبه کند و یا خداوند او را به بلایی در بدنش مبتلا فرماید تا خطاهایش را پاک 
کند تا هنگامی که خداوند عز و جل را ملاقات می‌کند گناهی بر گردن او نباشد. همانا شیعیان ما بر بهترین 
و استوارترین راه خدا قرار دارند. و شیعیان ما (عاقبت) به خیر خواهند بود. سپس فرمود: همانا پدرم 
بسیاری از اوقات می‌فرمود: دوست آل محمّد علیهم السّلام را دوست بدار هرچند شر و گناه او را فرا 


گرفته باشد. و دشمنان آل محمّد علیهم السلام را مبغوض دار هرچند دائما در نماز و روزه باشند. 


بررسی سند : ُحَمّد بن محَمٌد پُن الختین ابی الخطاب.امامیلقه 
جلیل . مُحَمّد پُن حنزه بن الخْسین ۰ الخسین بّن علی بن بابوّیهامامیلقه . 

» ستخد بن عّد ال القمی.امامی.ثقه جلیل » 

صفوان بن بخبی.امامیثقه جلیل(من اصحاب اجماع) . خذیفه پن مَنصورهامامی.ثقه. (حدیث 


#9 


۲- روایت ۸۲: کنز» کنز جامع الفواند و تأویل الایات الظاهره بحذف الاٍستناد مَرفُوعاً عن مَوگانا علی پُن 
الختین عن آبیه عن جده امیرالممنین ص قال: المْوّمن علی آی حال مات و فی آی ساعه قبض فهُو 


شهید و لق سمش حبیبی رتسول ال ص یقول ان موم اذا خرج من الدنیا و علیه مثل لوب آهل 


طبری» بشاره المصطفی. ص ۴۵. 


ض ان المَوت کفاره یلک الدنوب ؛ م قال ع من قال لا لها له بالاخّاص فَهو بری: م ی الک 
و من خرج من الدنْیا لا یش رکا بالله ثیناً دحل الجنه تم تلا هذه یه |ن له لا یخفر آن یشرک به و بغفر 
ما ون ذلک لمّن یشاء! و هم شیعتک و مُحبُوک یا علی فلت یا سول ال ها لشییعتی فقال ای و 
وی تک و محبیک خاصّه و ام لبخرجون من تبورهم و هم یقولون ا له لا له ُحمّد رسّول 
له علی ولی ال ون بخلل خضر من اجه و الیل من اجه و تیجان من اجه و یلیس کل واج 
بسچ« 
لیر و تتلاهم الملانکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون". 


ترجمه : مومن در هر حالی ویا در هر ساعتی بمیرد شهید است و من از حبیب خود پیامبر خاتم (ص) 
شنیدم که می فرمود: قطعا مومن زمانی که خارج شد از دنیا و گناهی همانند گناه تمام زمینیان داشت پس 
همان مرگش (زجر جان دادنش) کفاره ی گناهانش است سپس فرمودند هر کسی با اخلاص بگوید لا اله 
الا له پس از شرک پاک میشود و کسی که از دنیا حارج می شود و مشرک نباشد به بهشت داخل میشود 
ششتن. ایهم هار کی (مسلما مارا که یه ای ظرک ورویاه شود کم اند ور از آن وا براق 
هر که بخواهد می‌بخشاید. و هر کس به خدا شرک ورزد به یقین گناهی بزرگ بربافته است» را قرائت 
نمودند و فرمودند آنها شیعیان و دوست داران تو هستند ای علی . پس من گفتم ای پیامبر خدا این برای 
شیعيانم است پس پیامبر(ص) فرمودند بله برای شیعیان و دوست داران خاص توست و آنها از قبرهایشان 
حارج میشوند و می گویند لاله الا له محمدرسول اه علی ولی اه پس برایشان حلّه‌های سبز بهشتی و 
پیشانی‌بندهای جواهرنشان بهشتی و تاج‌های بهشتی,و ماده اشتران نژادة بهشتی آورده می‌شود. آن گاه بر 
تن هر یک از آنان . حلّه‌ای سبز می‌پوشانند و تاج شاهی و پیشانی‌بند بزرگی بر سرش می‌نهند و سپس بر 
ماده اشتران نژاده. سوارشان می‌کنند و در بهشت به پرواز در می‌آیند.« آن هراس بزرگ که با دمیدن در 
صور پدید می آید آنان را غمگین نمی کند» و فرشتگان با این نوید به دیدارشان می آیند که: این همان 


روزی است که آن را به شما وعده می دادند». 


۲ النساء(۴۸:)۴. 
۲ الاأنبیاء(۱۰۳:)۲۱. 


۱۲۱ 


پررسی کتاب : شخصی به نام علم (یا علی) بن سیف بن منصور نجفی حلی منسوب است. که نسخه‌هایی 
از آن بر جای مانده است. این کتاب در ۳۷٩ق‏ در مشهد تألیف شده است." درباره مولف کتاب اخیر میان 


علمای امامیه تردیدهایی وجود دارد ". 


۵- روایت ٩۲‏ : محص. التمحیص ریاض الجنان عن فرات بُن حتف قال: کُنت عند آبی عَبّد اللّه ء 
ذ دحل علیه رجل من هولاء الملاعین فقال و اللّه لسوت فی شیعته فقال یا با عبّد ال آثبل ای 
فلم یقبل الیه فأعاد فلم یقبل الیه تم آعاه له فقال ها آنا ذا فقبل فقّل و ن تمول خیراً فقال ان 
شیعتک یشربون ابید ققال و ما باس بالنبید آخبرنی آبی عن جابر پُن عّد له آنٌ أصتحاب رتئول 
له ص کانوا یشریُون الثبیذ فقال لیس آغنیک البیذ آغنیک النکر فقال شیعتنا آزگی و أطهَر من 
آن پجری للشیطان فی آفغانهم رنییس و ان فعل دلک المخذول منهم فیجد ربا رتوفا و نیب 

بالامتتغقار له عطوفاً و ولا له عند الحوض ولوفاً و کون نت و أمنخابک برهوت موف قال فأفجم 

الرجل و سکت ثم قال لیس آغنیک الشنکر اما آغنیک الْخَمْر فقال أبو عَبّد اللّه ع سلبک اللّه 
لستانک ما لک توذینا فی شیعتنا ند انم آخبرنی آبی- عن علی ین الخسین عن علِی بّن آبی طالب 
عن ول اللّه- عن جبرئیل ص عن الله عر و جل آلة فال یا مُحَمَد نی حظرت الفردوس علی 
جمیع النبیین حتی تدخلها آنت و علی و شیعتکما الا من افترف منم کبیره قائی اوه فی ماله آَ 
بخوف من سطانه حی تفا اْملانگه بالروح و الریحان و آنا علیه غیر عضبان فیکُون لک ح ما 


ان منه قَهل عند أمنحابک هولاء شی+ من هذا قَلم و دع. 


ترجمه : فرات بن احنف گوید: در محضر امام صادق عَلیه السلامٌ بودم که مردی از فرقه ملعون شده بر 
حضرت وارد شد و اظهار داشت: به خدا سوگند! که او را در نزد شیعیانش سرافکنده و بدنام می‌کنم پس 
کید ای ابا عبد اللّه! به من رو کن. حضرت توجهی به او ننمود. دوباره سخن خود را تگران کرد و 


حضرت التفاتی نکرد. باری بار سوم سخن خود را بازگو کرد. پس حضرت فرمود: ای مرد. من توجه کردم 


۱ مجلسی. بحار الانوار ج ‏ ص ۰۱۳ 
۲ آقابزرگ تهرانی. الذریعه ج ۵ صص ۶۷ -۶۶ و ج۰۱۸ ص ۰۱۴۹-۱۵۰ 
۳ مجلسی. بحار الانواره ج ‏ ص ۱۳؛ افندی. ریاض العلمای جح" ص ۰۲۲۲-۲۳۲۴ 


۱۱۲ 


حرف بزن» و تو هرگز سخن خوب نمی‌گویی. گفت: براستی شیعیان و دوستداران شما نبیذ می‌نوشند. 
فرمود: بر نوشیدن نبیذ باکی نیست. پدرم از قول جابر بن عبد اللّه (انصاری) برایم فرمود: همانا اصحاب 
رسول خدا صلی ال علیه و آله و سل نبیذ می‌نوشیدند. پس آن مرد گفت: آن نبیذ را نمی‌گویم. بلکه 
منظورم شراب مست کننده است. حضرت فرمود: پیروان و شیعیان ما رشیدتر و پاک‌تر از آنند که شیطان 
در رگهای بدنشان تاثیر ثابت بر جای بگذارد و اگر هم شیطان ذلیل چنان کند» پس (شيعهة ما) پروردگاری 
مهربان و پیغمبری غفران جوی و دوست دلسوزی دارد که نزد حوض کوثر نجات‌بخش او خواهد بود. و 
لیکن تو و دوستان و اصحابت در وادی برهوت فریادرس می‌طلبید. راوی گوید: پس آن مرد زبانش بند 
آمد و سکوت کرد سپس گفت: آن مست کننده را قصد نکردم بلکه مقصودم عرق شراب است امام صادق 
یه السلامٌ فرمود: خدا زبانت را از تو بگیرد. تو را چه شده است که امروز نسبت به شیعیانمان ما را 
اذیت و آزار می‌دهی؟ پدرم به نقل از امام علیٌ بن الحسین. از پدرش. از امام علی علیهم السلام. از رسول 
خدا صلّی ال علیه و آله و سل از جبرئیل از خداوند. مرا خبر داد که فرمود: ای محمّد! براستی من ورود 
در بهشت فردوس را بر تمامی پیامبران ممنوع کرده‌ام تا وقتی که تو و علی و شیعیان شما وارد آن شوید. 
مگر آنکه از یکی از شیعیان گناه کبیره‌ای سر زده باشد. پس او را نسبت به ثروت و يا ترس از سلطان مبتلا 
و آزمایش می‌کنم تا آنکه ملائکه را با روح و ریحان ملاقات و دیدار کند؛ و من هم نسبت به او خشمگین 
نخواهم بود. یک چنین حالتی برای شیعه ما حلیت و پاکی است از آنچه که در آن قرار داشت. آیا برای تو 
و دوستانت چنین وضعیت و موقعیتی وجود دارد؟ ! پس خود را ملامت کن؛ و یا (اين سخنان و حالات 
را) رها کن. 


بررسی کتاب ریاض الحنان : اطلاعات زیادی در مورد این کتاب وجود ندارد. 


۶ توافت ۹۲ متفر ااتیتشض غن الکتانی قال: نت آنا و ژراره عند آبی عبّد اللّه ع فقال لا تطعم 


حداً وصف هذا ار فقال ژزاره ان من یمیف هذا ار یخمل بالکباثر الآ و ما تلثری ما 
گان آبی یقول فی لک اه گان یقول دا آصاب امن من تلک الْمُوبقات شین لاله بتلیه فی 


جسده أوٌ بخوف یدخله ال علیه حتّی بخرج من ایا و قد خرج من ذنوبه. 


۱۳ 


ترجمه : من و زراره در محضر امام صادق غلیه السلامُ بودیم که فرمود: آتش کسی را طعمه و خوراک 
خود قرار نمی‌دهد که متصف به اين امر (ولایت اهل بیت رسالت علیهم السلام) باشد» زراره اظهار داشت: 
از این افراد (اهل ولایت) کسانی هستند که مرتکب گناهان کبیره می‌شود؟ فرمود: آیا نمی‌دانی پدرم در اين 
مورد چه فرموده است؟ او می‌فرمود: هنگامی که مژمن مبتلا به (گناهان) خطرناک شود خداوند او را مبتلا 
می‌نماید به بلایی در جانش, یا ترسی که خداوند بر او وارد گرداند. تا آنکه از دنیا حارج شود و از گناهانش 


بررسی کتاب : برخی در مورد انتساب این کتاب به نویسنده آن تردید کرده اند. 


۷ روایت ۴ محص. التمحیص عَن زگریا بن آدم قال: دخلت عَلی آبی الحتن الرضا ع فقال با 


زکریا بن آدم شیخه علی رفع عنهّم للم فلت جعلت فداک فما الْلّه فی ذلک قال لاه آخروا فی 

دوله الباطل بخافون علی آنفبهم و یخذرون علی امامهم يا زکریا پن آدم ما أخد من شیعه علی 

آمتیح صبیحه آنی بستیگه آوارتکب دبا آشتی و قد نله عم حط عله ستلته قکیف یجری علیه 
ترجمه : بر امام رضا عَلیه السلامٌ وارد شدم فرمود: ای زکریا بن آدم! قلم (ثبت خطاها و لغزشها) از شیعیان 
امام علی علّیه السلامُ برداشته شده است. عرضه داشتم: فدایت گردم! علّت و حکمت آن چیست؟ فرمود: 
چون که ایشان در حکومت باطل منزوی و عقب زده شدند. بر جان خود می‌ترسند؛ و بر امام (واجب 
الاطاعة) خود (احساس خطر کرده) و دوری می‌جویند. ای زکریا بن آدم! احدی از شیعیان امام علی له 
السلامٌ نیست که صبحگاهان مرتکب لغزش و یا گناهی شود؛ مگر آنکه عصرگاهان همان روز غم و اندوهی 
دچارش گردد که (اثرات) آن لغزش را از بین می‌برد پس چگونه قلم ثبت جرایم بر او پایدار باشد. 


پررسی کتاب : در مورد انتساب این کتاب به نویسنده آن برعی تردید کر ده اند. 


۱۱۴ 


۲-۶- پررسی با قرآن 

قرآن کریم در مورد نماز می فرماید : آقم الصّلاه طرفی النّهار و ژلفا من الیل ان الحستنات یذهیّن السَیثات 
ذلک ذکُری للذاکرین" » در دو طرف رون و اوایل شب. نماز را برپا دار . چرا که حسنات. شیکات: رو انار 
لها وا زین من‌برد #ایین ند کری است بای کسایی: که اهاز تدکرتن 

و درباره تبدیل سیثات به حسنات قرآن کریم فرموده است : الا من تاب و آمن و عمل عملاً صالخا فأولتک 
یل اه ستیئاتهم حسنات و کان ال غفورا َحیمّا" مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح 
انجام دهند. که خداوند گناهان آنان رابه حسنات مبدل می‌کند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده 


است. 


۳-۶- بررسی با روایات 


از ابراهیم کرخی آمده که گفت : من نزد امام صادق (علیه الستلام ) بودم که مردی از اهل مدینه بر او 
وارد شد. امام پرسید. فلانی از کجا می آیی؟ راوی می گوید: آن مرد چیزی در جواب امام نگفت . خود 
حضرت فرمود: از فلانجا و فلانجا آمدی . فلانی متوجه باش ببین روز خود را با چه اعمالی به پایان می 
رسانی . زیرا با تو فرشته ای است موکُل بر تو که آنچه را می کنی حفظ می کند و می نویسد پس هیچ 
گناهی را کوچک نشما هر چند خیلی ناچیز باشد. زیرا همین گناه ناچیز یک روز تو را بدبخت خواهد 
کرد و هیچ کار نیکی را کوچک نشما زیرا هیچ چیز به مثل حسنه در جستجو نیست . حسنه . گناه 
خیلی بزرگ و قدیمی را پیدا می کند و آن را از نامه عملت محو و ساقط می سازد و نمی گذارد بعد از 
تو بماند. و این در کلام خدای تعالی است که می فرماید: (ان الحسنات پذهبن السیئات ذلک ذکری 
للذاکرین. سماعه بن مهران روایت کرده که گفت : مردی از اهل شامات از امام صادق (علیه الستلام ) 
پرسید: از کارمندان دولت پولی گرفته و فعلا از آن پول صدقه می دهد و صله رحم می کند و به حج می 
رود تا شاید خداوند او را در آنچه که به دست آورده بیامرزد. و او به این فکر است که : (ان الحسنات 
یذهبن السیثات ) حضرت فرمود: حسنه کفاره گناه می شود و اما گناه نمی تواند کفاره گناه گردد. آنگاه 


فرمود: اگر حلال و حرام با هم درآمیخت بطوری که به کلی مخلوط شد و دیگر حرام از حلال تشخی 


۱ هود(۱۱۴:)۱۱. 
۲ فرقان(۷۰:)۲۵. 
۱۱۵ 


داده تشد‌در آن:ضورت این کاز غیت تدارو ۱ 

ون لت رالمتون ات که امه وظیرانی ارایی اماقه ژوانت کید ان که کت < سول دا (ملی ال 
علیه و آله و سلم) فرمود: هیچ مرد مسلمانی وقت نماز پومیه را درک نمی کند و برای وضو برنمی خیزد 
و به نیکویی وضو نمی گیرد و نماز را به خوبی نمی خواند مگر آنکه آنچه که بین این نمازش و نماز 
گذشته اش گناه کرده آمرزیده امین شود ۲ 

و در همان کتاب آمده که طبرانی و ابو الشیخ و ابن مردویه و دیلمی از جریر روایت کرده اند که گفت : 
من از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) شنیدم که وقتی از تفسیر آیه (و ما کان ربک لیهلک 
القری بظلم و اهلها مصلحون) سوال شد. در جواب فرمود: یعنی اهل آن نسبت به یکدیگر رعایت 


اتضافت را واشته باشتند : 


۴-۶- بررسی با عفل 


پاک شدن از گناهان » بر اساس امری برابر با آن مانند مبتلا شدن به بلا امری کاملا عقلی و منطقی می باشد 
زیرا به همان اندازه که گناه و معصیت انجام شده . سختی و مشقت بر انسان روی می دهد و از منظر 


۵-۶ پرزسی طبق نظر نویسنده 


سومین روایت این باب دلالت بر برابری توبه با مکافات عمل میکند زیرا فرمودند فرد شراب خوار مومن 
نمی میرد یا بواسطه ی توبه پاک شود یا بواسطه ی زجر و مصیب اعمالش . البته نکته ای که به ذهن می 
رسد این است . با این که توبه مراحل مختلفی دارد از جمله سعی و جبران کردن عمل و آثار آن ولی ‏ به 
ذهن می رسد از آن جا که در مراحل آخر عمر جای جبران وجود ندارد به همان کلمه ی توبه بسنده شده 
که انم قظای و رشان کم ب تفی ق باه یانش کت( کعدو ان شم ناش من شنک ات 


درد جان کندن باشد) يا قبل از آن توفیق پاک شدن از حطاها و گناهانش را پیدا کند. 


. ترجمه تفسیر المیزان ج ۱۱ ص ٩۱‏ 
۲ . همان. 
۳ همان. 
۱۶ 


این که بیان می کنند آتش کسی را که متصف به این امر (ولایت) باشد را نمی سوزاند منظور کسی است 
که در عمل ولایت را بروز می دهد و با اعضا و جوار به آن عمل می کند (اقرار زبانی . اعتقاد قلبی . عمل 
با اعضا) زیرا چنین شخصی تمامی موجبات دوری از آتش را با اعمالش فراهم آورده » پس باز دوری از 
آتش دوزخ اتکا به عمل دارد و گفتنی می باشد که اعتقاد قلبی نیز خود عملی در این جهت محسوب می 


شود و یقینا مرتبه ای بسیار فراتر از بیان زبانی دارد. 


۶-۶- بررسی سندی 

از مجموع ۷ روایت این باب ۳ روایت مجهول داریم که برخی از راویان آن معلوم نیستند یا هیچ مطلبی 
بر جرح و تعدیلشان وجود ندارد » و ۳ روایت ضعیف هستند به معنی وجود فردی ضعیف در سلسله 
سند حدیت و ۱ روایت صحیح به معنای وجود افراد عادل. موثق و امامی مذهب در سلسله راویان می 


باشد. 


۱۱۷ 


جایگاه حب اهل بیت (ع) 


۱-۷- روایات حایگاه حب اهل بیت (ع) 


دسته ی پنجم از تقسیم بندی ۵ گانه از مجموع ۸۱ روایت تحت عنوان جایگاه حب اهل بیت (ع) ۰ می 


باشد که به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت. 


که به ترتیب شامل احادیث ۰۱ ۰۴ ۶۰۵ ۰۱۴ ۰۳۰۰۲۹۰۲۸۰۲۰ ۰۳۴ ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۴۶ ۰۵۲ ۵۷ 


۰ ۸ ۸۵۱ ۰۵۹/۲ ۰۶۱ ۰۶۳ ۶۵ ۰۷۵۰۷۱ ۰۷۸۰۷۶ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۵ ۸۶ و ٩۷‏ می باشد. 


۱) روایت ۱: عن أخمّد بُن آبی جعفر آلبیهقی عن علی بن جغفر آلمدنی عن علی بُن مُحَمّد بُن 
مهْرَویه آلقزوینی عن داو بن یمان عن آلرّضا عن آبائه علیهم اسلا قال قال رسول له صَلّی 
له علیه و آله : ذا گان یوم آلقيامه ولینا حساب شیعتنا فمن گانت مظلمته فیما بینه و تین آللّه عز 


و جل خکننا فیها فأجابنا و من کانت مظلمته فیما بینه و ین آلناس استتوهبناها فرهبت لنا و من 


کات مظلمته فیما یه و بینا نا َحق من عفا و صفح ( 


طالب علیه الستلام نقل کرد که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود:چون روز قیامت شود حسابرسی 
شیعیان ما بما واگذار می‌شود.پس هر کس مظلمه و بدهی و گناهش میان او و خداوند است ما داوری کرده 


و هر چه حکم کنیم خداوند امضاء می‌فرماید.و هر کس مظلمه‌اش میان او و مردم است.ما از مردم تقاضا 


(ط - بیروت) ج۸ ص ۴۰ 1 مجلسی. بحار ان (ط - بیروت). ج۶۵ ص ۹۸. 
۱۹ 


میکنیم او را ببخشند.و آنان می‌بخشند.و هر کس مظلمه‌اش میان او و ما اهل بیت است ما سزاوارتر از همه 


کس به بخشش و عفو و گذشت می‌باشیم . 


پررسی سنئد : ۰ علی پّن مُحَمّد پُن 
مَهروّیه مْزوینی غیرامامی.معتبر ۰ داود ُن سلیمّان الفراءءغیرامامی.معتبر ‏ آلرضا ع.معصوم » ابائه علیهم 


السلامْ‌معصوم. (حدیث ضعیف) 


۲ روایت ۴ : جاء المجالس للمفید ماء الامالی للشیخ الطوسی عن المْفید عن آبی غالب الززاری غن 
عَمَّه علی پُن سلیمّان عن الطیالسی عن الَلاء عن مُحَمّدٍ قال: شالت [ت جقفر ع عن قول له عز و 
جل فرلیک یبدل له سیناتهم حنات و کان له عَُوراً رحیماً ال (ع) یی باون انب 
یوم القیامه ختّی یقام بموقف الحسناب فیگون ال تعای هو ای یتولی حسابه لا بطلع علّی حستابه 
أَخداً من الثاس یره توب ی اذا بستیئاته ال اللَهْ عز و جل للکتبه بدگوها حسنّات و 
آظهروها لاس فیقول الناس حییٍ ما ان لهذا العند ستیئه واحده تم یأر له به ای اجه فهذا 
تأویل الأیه فهی فی المُذنبین من شیختنا خاصه". 

ترجمه : از امام باقر علیه السلام از سخن خداوند که می‌فرماید: خداوند بدی‌هایشان را به نیکی‌ها مبدل 
می‌کند و خداوند آمرزنده و مهربان است ؛ پرسیدم. پس فرمود: ممن گنهکار در روز قيامت آورده می‌شود 
تا در جایگاه حساب قرار گیرد پس خداوند بلند مرتبه حساب او را بر عهده می‌گیرد و هیچ‌یک از مردم را 
بر حساب او آگاه نمی‌سازد پس گناهانش را به او می‌شناساند تا به بدی‌هایش اعتراف کند سپس به فرشتگان 
می‌فرماید: بدی‌ها را به نیکی تبدیل کنید و آن‌گونه بر مردم آشکار سازید. پس در این هنگام مردم می‌گویند: 
این بنده یک گناه هم ندارد. سپس خداوند به او فرمان می‌دهد به بهشت رهسپار شود. پس این تفسیر آیه 


۱. شیخ صدوق عیون الأخبا ترجمه مستفید و غفاری. ج۲» ص .٩۲‏ 
۲ . شیخ مفید الأمالی؛ النص. ص ۲۹۸ ؛ شیخ طوسی, الأمالی؛ النص. ص ۷۳ ؛ طبری. بشاره المصطفی لشیعه المرتضی (ط - 
القدیمه» النصء ص ٩۱‏ ؛ شامی. الدر النظیم فی مناقب الائمه اللهاميی ص۸۰۸ ؛ استرآبادی. تأویل الایات الظاهره فی 
فضائل العتره الطاهره ص ۳۷۹؛ فیض کاشانی نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین» النص. ص ۳۴۵؛ فیض کاشانی 
تفسیر الصافی. ج ۴ ص ۲۴ ؛ بحرانی» البرهان فی تفسیر القرآن» ج۴» ص ۱۵۰. 
۳ شیخ طوسی آمالی. ترجمه حسن زاده» ج۱» ص ۱۶۱. 

۱۲۰ 


پررسی سند : آحمد بن محمد آبو غالب الزراری.امامیءنقه جلیل » علی بن سلیمان الزراری»امامی.ثقه . 


جلیل(من آصحاب الاجماع) . محمد بن علی الباقر ع.معصوم.معصوم.(حدیث صحیح) 


۳( روایت ۵ : ماء الأمالی للشیخ الطوسی عَن عفد عن علی بُن | شتین البصری عن مد بُن علی 
بن مهّیی عن آبیه عن الرضا عن آبائه (ع) قال قال سول له ص خبنا هل ابیت یکفر لوب و 
یضاعف الحسنات و ان له تعاّی لیتَحَمَل عن مُحیینا هل ابیت ما غلیهم من مظالم العباد ا ما 
گان منم فیها ی (ضرار و ظلم للْمْومنین فیقول نات گونی خسنات". 
ترجمه : و از حضرت علی بن موسی الرضا از جدش از پدرانش روایت شده که رسول خدا فرمودند: 
دوستی ما اهل بیت کفاره‌ی گناهان است و حسنات را زیاد میکند و خداوند از دوستان ما وزر و وبال را 
بر میدارد مگر آنان که اصرار بر گناه دارند و بمژمنان ستم کرده‌اند پس خداوند بگناهان فرمان می‌دهد که 
ثواب شوید." 
پررسی سند : محمد بن محمد بن النعمان المفید‌امامی-ثقه . 
» علی بن موسی الرضا ع.معصوم.معصوم 


۲ روایت ۶: ماء الأمالی للشیخ الطوسی عن المفید عن این فولویه عَن مُحَمّد ی هام عن علی بُن 
شُحَمّدٍ پن منخده عن جلء صنعدء بن صدقه قال ستمخت آبا عنّد له ع یقول: و ال لا لک هالک 
علی خب علی (عَلیه السلام) الا را فی آخب المَواطن الیه و له لا یلک هالک عَّی بُعْض علی 
(علیه السَامْ) نا ره فی ایض المَاطن الیه . 


تأویل الایات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره. ص ۳۸۰ ؛ قمی مشهدی. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ج٩‏ ص ۴۲۴. 
0 ارشاد القلوب. ترحمه رضایی. ج ۲ ص .٩۲‏ 
۱۳۱ 


ترجمه : . امام صادق علیه الستلام می فرمودند: به خدا سوگند از بین رونده‌ای بر محبت علی علیه 
السّلام از میان نمی‌رود مگر آن‌که ات شیر ۱ در محبوب ترین جایگاه‌ها مشاهده می‌کند و به خدا 
سوگند هلاک شونده‌ای بر کینه علی علیه الستلام از میان نمی‌رود مگر آنکه آن کینه را در ناپسندترین 


جایگاه‌ها مشاهده هی کنالن, 


بررسی سند محمد بن محمد بن النعمان المفید.امامیثقه جلیل . جعفر بن محمد بن قولویه‌امامی.نقه 
جلیل » محمد بن همام بن سهیل.امامی.ثقه جلیل » » مسعده بن صدفه.غیر 


۵ روایت ۱۴ : سن, المحاسن عن این مَحتّوب عن این رئاب و ان بکیر عن یوسف پن ثابت عن 


۶۱ ۷ 


ی - بت 


۵۰۰ سا لا یلقع مع الکفر عمل ثم قال آ لا تری أنه قال تبارک 

و تعالی و ما منعهّم آن یل منهم هم | هم کفروا باه و برسوله . . و مائوا و هم کافرون". 
ترجمه : یوسف بن ثابت گوید: شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که می‌فرمود: با وجود ایمان هیچ 
عملی زیان ندارد. و با کفر (نیز) هیچ عملی سود ندارد. آیا نبینی که خدا فرمود: (و باز نداشت آنها را اين 
که بخشش‌هاشان پذیرفته شود جز این که ایشان به خدا و به پیغمبرش کافر شدند (تا آن که فرماید: و 
مردند در حالی که کافر بودند. 
توضیح: اول این آیات: ۵۴ از سوره توبه است و آخر آن آخر آیه ۱۲۵ از همان سوره است. و از این 
روی مجلسی گوید: شاید در قرائت ائمه چنین بوده, و یا آن که ممکن است نقل به معنی شده چون همه 
آیات در وصف یک دسته است. (مترجم) گوید: آخر آیه ۵۵ چنین است: (و تزهق انفسهم و هم کافرون) 


پس ممکن است امام علیه السلام همین آیه شریفه ۵۵ را نقل به معنی فرموده باشند. 


پررسی سند : آحمد بن محمد بن خالد البرقی»امامیءثقه جلیل ‏ الحسن بن محبوب السرادهامامی.ثقه جلیل 
+ علی بن رئاب الکوفی.امامی.ثقه جلیل » یوسف بن ثابت بن آبی سعده‌امامیءثقه » جعفر بن محمد الصادق 


ِ. شیخ طوسی. الژمالی» النص. ص ۱۶۴ ِ همان ص ۸۱۹ ؛ طبری» بشاره المصطفی لشیعه الم ر تضی (ط - القدیمه) النص. 
ص ٩۳‏ ؛ شامی, الدر النظیم فی مناقب الأئمه اللهامیم. ص ۶۳۹ ؛ مجلسی بحار الأنوار (ط- بیروت)» ج۳۹ ص ۲۸۰. 
ره تفن ۱۶۳ 

۱۳۲ 


۶ روایت ۲۰: م. تفسیر الامام علیه السلام قولهْ عز و جل آولئک الّذین شترا الضلاله بالهدی قما 
زبخت " تجارتَهمٌ و ما کائوا مهتدین" قال اما موی بّن جتفر ع آولئک الذین اشترو الضّلاله 
بالُدی باغوا دین اللّه و اعتاضوا مه الحَفر بالّه فما ربخت تجارتَهم ی ما ربخوا فی تجارتهم فی 
الآخره لهُم اشتروا الا و أصناف عذابها بالجنه نی کانت ُعده له لو منوا و ما کاوا مهتدین 
ی اس << <<" ص«_ 


و خر حول ی وه ین لیا توق شیف 
یه هو او ها تسه اراس بای اسر ات 
کال کت بو یر و ی وق ترا تانت بفته باه کر 
اخو له کمله امتانة واف ه عبر انة قنععا شخله ای الا طلب الافیال الکمه فخمله الحرصر دغلی آن 
هو فرکب بح فی وت هیجانه و السَفینه غیر وئیقه و المَاخون غیر قارهین الی آن توسط البَخر 
فلعبت بسفینته ریح عاصف فأزعجنها [لی الشاطی و فتقتها فی لبل مظلم و ذهبت آفوالة و سلم 
بحشاشته فقیراً وقیرا نظر الی الدئیا خشره فقال سول اللّه ص آ لا خبرکم باخسن من لول خا 
و پاسوا, من النانی خاّا الوا بی با رسول اللّه قال سول اللّه ص أمّا خسن » من ال حالا فرجل 
تقد صدقاً بِمُحَمّدٍ سول اللّه و صدقاً باغظام علی آحی رسول اللّه و ولیه و تمه قلبه و محض" 
طاعته فشکر له رب و ثبة و وصی نبیه فجمع ال تخالی له بذلک خیرا لدئیا و اجره و رَزقه لستانً 
لائاء اللّه ای ذاکرا و قلباً لخمائه شاکرا و بأخکامه راضیا و علی اختمال مکاره آغداء مُحٌَد و آله 
تفته وطناً ا جرم آن اللّه تعالی ماه عظیماً فی مَلَکوت أرضه و ستماواته و حباُ برضوانه و 
کراماته فکانت تجاره هذا رح و غنیمته کر و أغظم و ما آمنواً من التّانی حلّا فرجل أغطی أخا 
شُحمّدٍ رسول اللّه بتیعته و آظهر له وافقته و والاه آولیانه و معاداه آغدانه ثم نکث بَغد ذلک و 
حالف و والی عَلیه َغداءه فختم له بسئوم أعماله فصَار الی عذاب لا یبید و لا ینقث قد" خبیر الدئیا و 
آخره ذلک هو الخنران لْمْبین- ثم قال سول اللّه ص معاشر عبّاد ال علیکُم بخداته من أکرمَه 
له بالارتضاء و اجتباٌ بالاصطفاء و جعلَه افضل آهل الأرض و السمّاء بَغد مُحمَّد سید الْأنبیاء علی 
ن آبی طالب ع و بموالاه آولیائه و معاداه آغدانه و قضاء خقّوق اخوانکُم الذین هم فی فوالاته و 
فتداء أخدیه شاقن رعایه علی صتلوات له علیه خسن بر رخایه هام ار الشارجین 


بصاحبکم الذی ذکرتمَوة [لی الصین الذین عرضوه للغناء و اعانوه بالثراء اما ان من شیعه علی ع 
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من یأتی یوم القيامه و قد وضع له فی کفه ستیئاته من لام ما هو اَعظم من الجبّال الروامیی و 
لبخار لباره ول الاب لک هذا الب فلا يشگون أنه من الهالکین و فی عذاب ال تعالی من 
الخالدین فیأتیه ادا من قبل الّه تعاّی یا آیها لب الحاطی الجانی هنه لوب لموبقات هل 
بازائها حسنه تکافتها و تدخل جنه له برخمه له آَو ترید علیها فندخلها بوغد الّه بقول ال لا 
آفری یو وی وتا عز بل ری ولا ی عرمناس ياه لی فان ی ان 
گذا و کذا أو قریه کذا و کذا قد زهنت بسیئات کال الجبال و البحار و لا حسنه لی بازائها فأی 
آهل هذا العخشر کانت لی عندة ید و غارفه فلیغّنی بمجازاتی عنها فهذا آوان شِلء خاجتی الیها 
قینادی الرجل بذلک فأول من یجیبّه علی بُن آبی طالب ع یک لبیک لیک آیها المْمتحن فی مَحیّتی 
وم بعداوتی تم بای هو و من معه عدذ کثیر و جم غفیر و ان کاوا َقل عدداً من خصمانه 
لذرین هم بل الما فیمول دْلک اد یا امیرالممنین تخن واه لوَمنُون ان بنا بر و لنا 
مُکُرما و فی مخاشرته ابانا مم کثره اخسانه الینا تواضعاً و قد زلنا له عن جمیم طاعاننا و بذناها 
له یل علی ع قبما ۵ تلو جثه رگم ون برخته للم اوامسته ای لا یشدشها ولا 
و والی آلک یا آخا سول اللّه فیأتی ادا من قبل اللّه تَالی یا آخا زسول اللّه هَولاء اخوائه 
نون قد بذئوا له فانت ما ۵ تذل له قائی آا لحم ما بینی و بیله من الذنوب قد عفرئها له 
بموالاته ایاک و ما بینه و بین عبنادی من الظلامات فلا بُد من فصتلی بَینة و بیهّم فیمُول عَلی ع یا 
ری ۱ #۱ جع اه بر و ۳ 7۹19 
هنم علی ع ذلک و یقول له افترخوا علّی ما ش شنتم آغطکم عوضاً من ظلاماتکم قبله فیمولون یا آخا 
رسول الّه تجعل لنا بازاء ظلامَاتنا قبله ُواب نس من آنفاسک لیلّه بیتوتَتک غلی فراش مُحَمٌد 
رتسول له ص فیقول عَلی ع قد وب ذلک لکم فیقول ال عز و جَل فانظروا یا عبادی ان ای 
ما نله من علی فداء لصاحبه من ظلامَاتکُم و بظهر لَهْم تواب نفس واحد فی الجنان من عجالب 
فصورها و خبراتها فیکُون ذلک ما یرضی ال عز و جَل به خصماء آولنک المومنین تم بربهم بَد 
دلک م من الرجات و المنازل ما لا ین رأت و لا أذن سسمعت و لا خطر علی قلب بشر یقولون با 
ی ها خی ۱ ار ی این فا ی اه له مق و ات 
لصنلایقین و الشَهداء و الصالحین و بخیل [لیهم عند دنک أنْ اجه بأمترها مد جعلت لهم یی 
لا من قبل اللّه تعالی با عبادی هذا تواب تفس من آنفاس علی بُن آبی طالب ع الذزی افترحتموة 
علیه قد جَعلّه لکم فخذوه و انظروا فیصیرون هم و هذا المْوّمن ای عَرَضَهم علی ع فی تلک 
الجنان ثم برون ما یه للّه عز و جل ای مَمالک علی ع فی الجنان ما هو آضعاف ما بَذله عن 
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و ال اس 90 ما شاء من اأضعاف ای لا بخرفها غیره تم قال رسّول اللّه ص [ ذلک خیر نز أ 


شجره الوم الْمْعَدّه لمخالفی آحی و وصیی غلی ُن آبی طالب ع . 


ترجمه : در تفسیر امام علیه السلام است که موسی بن جعفر علیهم الستلام در تفسیر آیه شریفه آوللک 
ذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارئهْم و ما کائوا فهتدین فرمود:آنها کسانی هستند که دین 
خداوند را فروختند و در عوض کفر را برگزیدند. فما ربحخت تجارتَهم یعنی در تجارت آخرت سودی 
نبردند. زیرا آنها آتش دوزخ و انواع عذاب آن را خریدند و از بهشتی که برای آنان مهیا شده بود درگذشتند 
وا کانها مین نختی سوق و قاتا و راه خوست هل ات شین هیکایی که این آیه قر مه فرود 
آمد گروهی نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و اله آمدند و گفتند پا رسول اللّه پاک و منزه است آن خدائی 
که روزی می‌دهدء مشاهده نمی‌کنید فلان شخص از مال دنیا چیری نداشت و دست او خالی بوده ولی با 
گروهی بعنوان خدمت کار به سفر دریائی رفتند.آن جماعت در اثر حدمت او حقش را دادند و او را با خود 
به چین بردند. و او را در مال التجاره خود سهیم کردند او هم چنین متاع و اثاثیه خرید و با خود آورد. و 
آنها را فروخت و ده برابر سود برد. و او اکنون یکی از مال داران و ثروتمندان اهل مدینه می‌باشند. گروهی 
دیگر که دن خدمت آن حضرت بودند گفتند با وسول الله مگر مشاهده تمی‌کتی, فلانی, که بحالش بسیاز 
خوب و مال‌دار بود. زندگی مجلل و با شکوهی داشت و خیرات و مبرات می‌کرد. و همه اسباب و وسائل 
و ابزار کار در اختیارش بود. ولی حرص و آز او را وادار کرد به سفر دریائی برود. او در هنگام تلاطم دریا 
و ایام موج خیز و طوفانی سوار یک کشتی بدون اطمینان شد ملاحان و دریانوردان هم ضعیف و ناتوان 
بودند. او به حرکت خود ادامه داد تا به وسط دریا رسید. در این هنگام بادی شدید وزید و او را بطرف 
ساحل کشانید و همه ثروت‌ها و اموالش غرق شد و اینک با فقر و حسرت بسر می‌برد.رسول خدا صلّی 
للّه علیه و اله فرمودند: آیا بگویم بهتر از اول و بدتر از دوم کیست. گفتند: بفرمائید یا رسول ال فرمود: 
اما آن کس که حالش از اول بهتر است مردی است که اعتقاد راستین به محمد و علی که برادر و ولی و 
جخانشین او می‌باشد دارد.غلی میوه دل وسول الله می‌باشد و از وی مخلصانه اطاعت عم کندء مردیکه اعتقاد 
به محمد و علی دارد خداوند و پیامبر و علی از وی سپاسگزاری می‌کنند. و بدین وسیله خیر دنیا و آحرت 
به او می‌رسد و به او زبانی می‌دهند که از نعمت‌های خدایی سپاسگزاری می‌کند. به اين بنده دلی شاکر 
عطا می‌گردد. او از هر چه خداوند برای او مقدر کند راضی می‌باشد. و از هر چه از دشمنان آل محمد 


علیهم الستلام به او می‌رسد صبر می‌کند. و ازاین جهت خداوند او را در زمین و آسمان بزرگ می‌کند و از 
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رضوان و کرامت‌های خود به او می‌دهد و این تجارت سودمندتر و بهتر و گواراتر است.اما آن کس که 
خالشن از خومی نی اس مرقع است که:با رت سول ای رازه له و اف بغتو آن برادری میعت کروه 
است. و با او موافقت نموده و با دوستان او دوست شده و با دشمنان او دشمن شده است. بعد از این 
بیعت خود را شکسته و با او مخالفت نموده و با دشمنانش همدست شده است این چنین شخصی به سبب 
اعمال زشت خود پایانش به بدی ختم می‌گردد و گرفتار عذابی می‌شود که از وی دست برنمی‌دارد او در 
دنیا و آحرت زیان می‌بیند.بعد از این رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمود: ای بندگان خدا به کسانی که 
مورد اکرام و احترام خداوند هستند خدمت کنید. خداوند آنها را برگزیده و آنها را بهترین مردم روی زمین 
قرار داده و او را از میان همه مردم اختیار کرده است. آن مرد برگزیده علی بن ابی طالب علیه الستلام است 
که خداوزنن: تغل از مخمد ضلی الله»علیه وراله ای را اعیار کرده است؛ بانل دوستان او را کخوست ذاشت و 
دشمنان او را دشمن گرفت و حقوق همدیگر را در این باره مراعات کرد. مراعات علی علیه الستلام بهتر 
از مراعات آن بازرگانی است که مراعات رفیق شما را در سفر چین رعایت کردند و او را مالدار نمودند. 
متوجه باشید که پاره‌ای از شیعیان علی علیه الستلام روز قيامت در محشر حاضر می‌گردند و گناهان آنها در 
کفه میزان چنان سنگین می‌گردد که از کوه‌های بلند و امواج دریاها هم سنگین‌تر است. مردم می‌گویند: اين 
بنده هلاک شد و نجاتی برای او نیست و همواره در عذاب خواهد بود. در این هنگام از طرف خداوند ندا 
می‌آید ای بنده حطاکاری که این گناهان را مرتکب شدی آیا در برابر این همه گناه حسنه‌ای هم داری که 
با گناهت مساوی شود و وارد بهشت گردی و مورد عنایت خداوند قرار گیری و مشمول وعده خدا شوی. 
بنده می‌گوید: من نمی‌دانم منادی خداوند به او می‌گوید: خداوند امر می‌کند که در میان مردم فریاد بزن و 
خود را معرفی کن و بگو من فلان فرزند فلان و از فلان شهر هستم. و اینک گناهان زیادی با خود آورده‌ام 
و در مقابل آن حسناتی ندارم, و اینک اگر از کسی کمکی برمی‌آید از من یاری کند» زیرا من اکنون به آن 
نیاز دارم. هنگامی که این مرد با فریاد استغائه می‌کند نخستین کسی که به او پاسخ می‌دهد علی بن ابی 
طالب علیه الستلام می‌باشد و می‌گوید: لبیک ای کسی که در محبت من مورد آزمایش قرار گرفتی و برای 
دشمنی با من مظلوم واقع شدی,بعد او را با طلب‌کارانش که گروه زیادی هستند در حدود پانصد نفر 
می‌باشند حاضر می‌کنند و همه از وی شکایت دارند و حق خود را می‌خواهند. آنها می‌ گویند یا امیرالمومنین 
ما برادران مژمن او هستیم و او به ما نیکی می‌کرد و ما را احترام می‌نمود و در معاشرت و رفتار خود با ما 
حسن سلوک داشت و به ما محبت و احسان می‌نمود. اینک ما هم عبادت‌ها و طاعات خود را به او 
بخشيديم. علی علیه السلام می‌فرمایند حالا که شما اعمال خود را به او بخشیدید پس چگونه وارد بهشت 


می‌شوید» می‌گویند با رحمت واسعه خداوند که شامل دوستانت می‌ گر دد وارد بهشت می گردیم ای برادر 
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رسول خدا.در این هنگام از طرف خدا نداء می‌آید ای برادر رسول خداء این‌ها برادران مژمن او هستند که 
همه اعمال خود را به او بذل کردند و اینک تو چه می‌خواهی به او بدهی. و من بین او و گناهانش حکمیت 
ی و بین او و کسانی که از وی طلب دارند و اینک از 
او شکایت می‌کنند باید در این جا بین آنها را نیز اصلاح کنم. علی علیه الستلام می فرمایند بار خدایا هر 
یک ات ار ضمانت کن و او 
را آزاد ساز. در این جا علی علیه الستلام می‌فرمایند نزد من بیائید تا طلب شما را از طرف او بدهم. آن‌ها 
می‌گویند ای برادر رسول خدا ما در برابر مطالبه خود از شما می‌خواهیم فقط ثواب یکی از نفس‌هائی که 
در هنگام خوابیدن بر فراش رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله داشته‌اید به ما بدهید. علی علیه السلام فرمود: 
من خواسته‌های شما را اجابت کردم و هر چه می‌خواهید می‌دهم در این هنگام خداوند متعال می‌فرماید 
ای بندگان من بنگرید که چگونه علی از شما ضمانت کرد و شما را از عذاب رهانید و مورد لطف و احسان 
خود قرار داد.بعد از آن خداوند مقام آنها را در بهشت نشان می‌دهد و آنها متوجه می‌گردند که ثواب یک 
نفس از نفسهای علی علیه الستلام در لیله المبیت آن همه پاداش‌ها دارد. و خداوند به این وسیله علی را 
ضامن قرار می‌دهد و او طلب مومنان و دوستان خود را می‌دهد.خداوند متعال بعد از اين مقامات عالیه و 
منازل مجللی به آنها نشان می‌دهد که هرگز دیدگان آنها ندیده و گوش‌ها آن را نشنيده و در دل هیچ انسانی 
خطور نکرده است. آنها می‌گویند بار خدایا اکنون که همه اينها متعلق به ما می‌باشد. پس انبیاء و صدیقان 
و صالحان و مومنان در کجا قرار خواهند گرفت آنها خیال می‌کنند که همه بهشت را به آنها داده‌اند. در این 
هنگام از طرف خداوند ندا می‌آید: ای بندگان من اینها همه ثواب یک نفس از انفاس علی بن ابی طالب 
می‌باشد که شما آن را خواستید. اینک خدا آن را به شما داد» بعد از این آن مژمنان همراه آن مومنی که از 
وی طلب کار بودند در آن مقام‌ها در بهشت قدم می‌گذارند و از نعمت‌های خداوند برخوردار می‌گردند. 
آنها بعد از ورود به بهشت مشاهده می‌کنند که علی علیه الستلام در آنجا مملکت‌هائی دارد که چندین برابر 
آن است که برای دوستش بذل کرده است» سپس رسول خدا صلی ال علیه و اله فرمودند: آیا اين مقام 
برای منزل کردن بهتر است و يا وارد شدن در کنار درخت زقوم که برای مخالفان وصی من علی بن ابی 
طالب فراهم شده است. 

پررسی کتاب : وثاقت آن کتاب در بین علمای امامیه از گذشته مورد بحث بوده است. محمد بن علی بن 


کتب خود نقل کرده. گر چه درباره وثاقت يا عدم اعتبار آن سخنی نگفته است. 
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۷ روایت ۲۸: کش. رجال الکشی عن مُحَمّه بن استماعیل عن الفْضل عن این مَحبُوب عن البطانی 
عن آبی بصیر قال: خلت علی آبی عَبّد الّه ع ال ما فعل بو حفزه المالی فلت خفن علیلا 
(صالحا) تال[ رجخت الیهقأفرثهبئی استلام و آطلنه له بموت فی شهر گذا فی یوم گذا تال و 
بصیر فلت جُعلّت فداک و اللّه فد کان کم فیه نس و کان لکُمْ شیعه قال صَدفت ما عندتا خیر 
لگم لته شیعنگم تعکم قال رن خر اف له و رب تبیه و توگی الوب قلذا هو قعل گان عّ 
نی درا ال علی | فرجت لک له ال بو ره سیر حثی وی 


ترجمه : و مرویست از آبی بصیر که من رفتم بخدمت آن حضرت فرمود که یا با محمد چه کار میکند آبو 
حمزهُ ثمالی؟ گفتم: گذاشتم او را باصلاح» فرمود که: چون باز گردی او را از من سلام بخوان و اعلام کن 
او را که رحلت خواهد کرد در فلان ماه و فلان روز, آبو بصیر گفت که: مرا با وی انسی بود و او از شیعیان 
شما بود. فرمود که: راست گفتی يا با محمد و لیکن آنچه نزد خدای تعالی است بهتر است او را گفتم که. 
شیعیان شما با شما باشند؟ فرمود که: بلی هر گاه که از دا بترسد و مراقبت کند و از گناهان اجتناب نمایده 
وقتی که این کارها را کرد با ما و در درجٌ ما خواهد بود . آبو بصیر گوید که: من بازگشتم در این سال 


درنگ نکرد آبو حمزه ثمالی مگر اندکی بعد از آن وفات کرد. 


بررسی سند : مُحَمّد بن امتحاعیلامام یه و الفضل.امامیءنقه و الحسن بن محبوت السراد.امامی.نقه جلیل 
(من آصحاب الاجماع علی قول) . البطَائنی.غیر امامی.ثقه (فی ثمانیه ضعیف جدا) » آبی بٌصیرهامامی.نقه 


۸ روایت 9۹ کش رجال الکشی عن مُحَمّد پن متغود عن عبد له بن مُحَمّ عن آبی داود السنترق 
عن ند ال ی راید عن غبید پُن ژراره قال: دخلت علی آبی عنّد له ع و عنده قیاق" فقلت له 
جعلت فداک رجل أخب بنی أمیه هو مَعَهم قال نعم قلت رجل أَحبَکَمٌ هو معکم قال نعم لت 


-ِ 


ون نی وا سرق ال قنظر |لی بای فوجد له له شم ابرم نع 


! هو علی بن آبی حمزه المعروف بالبطائنی» الراوی عن آبی بصیر. 
۲ کشی» رجال الکشی» ص ۱۷۷. 
" هو آبو العباس فضل بن عبد الملک البقباق مولی کوفی ثقه. و لعله کان مذیاعا للحدیث فأخفی آبو عبد اللّه علیه السلام 
" کشی؛ رجال الکشی؛ ص ۲۸۶ 
۱۳۸ 


ترجمه : به امام صادق علیه السلام گفتم فدایتان شوم مردی بنی امیه را دوست دارد و او با شما هست 
حضرت فرمودند بله من گفتم مردی دوستتان دارد آیا او با شماست ؟ حضرت فرمودند بله و من گفتم اگر 
زنا کند یا سرقت هم بکند؟ پس حضرت به بقباق که نزدش نشسته بود نگاه کرد پس او را در غفلت يافتند 


با سرشان اشاره کردند (سرشان را تکان دادند) بله. 


پررسی سند : مُحمَد بن منود عیاشیءامامی.ثقه جلیل . عند اللّه پُن مُحَمّد.امامیثقه . آبی داود 


الْشنترق.امامی.نقه . ید بن ژراره‌امامی,ثقه. (حدیث ضعیف) 


6٩‏ روایت ۳۰: کش. رجال الکشی عن نصنر بٌن الصا غن ان آبی غنمان عن مُحَمّد ن الصتبَاح غن 


زید السحام قال: دخلت علی آبی عیّد اللّه ع فقال لی با زیث جلّ اوه و آخدت عباده قال فلت 
نعیت ای نفسی قال فقال ی با ید ما عندئا لک خیر و نت من شیعتنا انا الصتراط و لین المیزان 
و انا حستاب شیعتنا و للّه لا کم آرخم من آحدکم بتفیه يا زید کانی آنظر الیک فی درجتک 
من اجه و رفیفک فیها آلخارث پن المْخیره الضری 1 
ترجمه : به نقل از زید شام : بر امام صادق علیه السلام وارد شدم.به من فرمود: ای زید! توبه‌ای دیگر نما 
و عبادتی را به جا بیاور. گفتم:آیا خبر مرگم را می‌دهی؟ فرمود: ای زید! آنچه در نزد ماست.برای تو بهتر 
است و تو از شیعیان ما هستی » راه (آخرت) » به سوی ماست و میزان و حساب (اعمال) شیعیان ما » بر 
عهدهةٌ ماست . به خدا سوگند . من به شما مهربان‌تر از شما به خودتان هستم . ای زید! گویا من به تو 


می‌نگرم که در جایگاه بهشتی‌ات به همراه حارث بن مغیرةٌ نصری.قرار گرفته‌ای. 


بررسی سند : » زید 


لشخام‌امامی.ثقه. فان ونق ررض 


۰) روایت ۳۴: کشف. کشف الغمه من کتاب کفایه الطالب عن آبی مریم السّلولی قال سَمغت رسئول 
له ص یقول یا علی ان له ق زیتک بزینه لم یزین العباد بزینه أخب الی اللّه منها الزه فی اللنی 
و جعلک ‏ تنال من الدئیا شیثاً و لا تنال لیا منک شیناً و هب لک خب التاکین فرضوا بک 


۱ کشی, رجال الکشی» ص ۲۸۶. 
۳۳۹ 


ق ‏ اس 


ٍماماً و زضیت بهم آنْبَاعاً فطوبی لمن أَحَبّک و صدق فیک و ویل لمن ایک و گذب علیک فان 
آلذین أحبّوک و صدوا فیک فهْمْ جیرانک فی دارک و رفقاژک فی تَصرک و أما زین بَعْضوک و 
ک نا که مق ای له آن يوقفهم موقف الکذابین یوم القيامه قال و ذکره ان مردویه فی 
مناقبه . 


ترجمه : پا علی به درستی که خداوند تو را در اثر زهد در دنیا به زینتی آرایش کرده است که هیچ فردی 
از پندگان به آن نوع زینت نشده زیرا که هیچ چیز در دنیا محبوب‌تر از زهد در نظر خلق نیست. نه تو از 
لذائذ دنیوی بهره بردی و نه دنیا توانست تو را استخدام نماید و خداوند تو را موفق به دوستی نیازمندان 
نموده که معتقد و راضی به امامت تو شدند و راضی شدم من از ایشان که از امامت تو پیروی نمودند. 
وکساک و و خرشسه تاتاوی ی را کی هن و اسان سار کاب 
کنند گان تو. آنان که تو را دوست داشتند و تصدیق کردند در بهشت همسایه‌های تو هستند و مصاحب تو 
می‌باشند در کاخ با عظمت و شکوه تو. آنان که تو را دشمن داشتند و پا تکذیب نمودند. بر خدا لازم است 


که آن فرقه‌ها را در محل دروغگویان روز قیامت به کیفر رساند. 


بررسی سند دیگر از امالی طوسی " : 


. علی بن الحزور الغنوی,غیر امامی.ضعیف » الأصبغ بن نباته.امامیلقه . قال رسول ال 


۱)روایت ۴۲ : ما الامالی للشیخ الطوسی عن تام عن ۳ ری عن عم یه ن آبی الحسن 
ّالث عَن آبائه عن امیرالممنین صَلوات الله علیهم قال ستمشت الّبی ص یقول ادا خثیر الاس 


یوم القیامّه نادانی مناد يا لول اللّه ان له جل اسنمه ق آَنکنک من مُجازاه مُحبیک و فحبّی آهل 


۱ اربلی؛ کشف الغمه ج ۰ ص ۲۲۸. 


تیتک المرالین هم فیک و لمُخادین هم فیک فکافتهقم بما ثسلت و آقرل يا رب الجنه فَابَرَخم منها 
خیث شنت قذلک اقا الْمخْمود الذٍی وعدات به . 
ترجمه : امیر مژمنان علی بن ابی طالب علیه الستلام فرمود:شنیدم که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
می‌فرمود:هنگامی که مردم در روز قیامت برانگيخته شوند. منادی ندا دردهد ۰ ای فرستاده خدا! همانا 
خداوند.که نامش پرعظمت باد به تو این توانایی را داده که دوستدارانت و دوستداران اهل بیتت را که به 
خاطر تو آنان را دوست می‌دارند و به حاطرت با (دشمنان) آنان دشمنی می‌کنند پاداش دهی. پس آن‌گونه 
که می‌خواهی به آنان جزا ده. پس من می‌گویم: ای پروردگار بهشت. آنگاه فراخوانده می‌شوم که آنان را 


در هر جا از بهشت که خواستی جای ده. و اين همان مقام یفده شله‌ای اشت گنه ان رعلنود خم ی 


الهادی ع.معصوم.معصوم. (حدیث ضعیف) 


۲) روایت ۴۴: پر بصاثر الدرجات عَن مُحَمّد بن الخْستین عن عبد له ُن جبله عن علی بُن آبی 


ین رتسول اللّه عفر ال لهذا الخلق فّال با با بتصیر ان کر من تری فرده و ختازیر قال فلت له 
آرنیهم قال فتکلّم بکلمات ثم أمرْ يدة علی بصری فرأیتهم قرده و خنازیر فهالنی ذلک تم مر یده 
علی بُصری رهم کما کانوا فی المَره وی ثم قال یا 51 مُحَمٍّ آنتمٌ فی الته تست ون وق 


أطباق الثار لبون فلا توجدون و اللّه لا یجتمع فی الثار منکم تلا گا و اللّه و لا انان لا و اللّه وکا 


ترجمه : ابو بصیر می‌گوید: با امام صادق علیه السّلام حج بجا آوردم وقتی که در طواف بودم پرسیدم: ای 
میمون و خوک هستند. گفتم: آنان را به من نشان بده؟! آنگاه حضرت دعایی کرد و دستش را بر چشم من 


کشید که آنها را همان گونه که امام فرموده بود میمون و خوک دیدم. گفتم: چشمم را به حالت اوّل بر گردان. 


۱ شیخ طوسی, آمالی. ج۱» ص ۳۰۴. 
" صفار قمی. بصاثئر الدرجات. ص ۰۲۷۰ 
۱۳۱ 


پس حضرت دعا کرد آنها را مانند اول دیدم (مردمی مستوی الخلقه بودند). سپس فرمود: شما در بهشت. 
نعمت داده می‌شوید. و در میان طبقه‌های آتش جستجو می‌شوید ولی پیدا نمی گردید. به خدا سوگند! دو 


۰ علی نزن ان حمزه البطائنی»غیر امامی.ثقه » بحیی ابو بصیر الاسدی.امامی.نقه (من اصحاب اجماع) . جعفر 


۳) روایت ۴۶: سن. المحاسن عن آبیه عن اللضر عن بخیی احلبی عن عبد له پن شنگان عن بدار 
ن الولید الْخنعمی قال: دخل یخی بن سور علّی آبی عّد له ع لیواعة فقال یو عند له ع ما و 
له کم لعلی الحق و ان من خالفکم لعلی غیر الحق و اللّه ما آشکا نکم فی اجه فانی لرنجو 
آن یقر له آغینکم ای قریب ". 

ترجمه : بدر بن ولید حثعمی می‌گوید: یحیی بن سابور نزد امام صادق علیه الستلام آمد تا با آن حضرت 
خداحافظی کند.امام صادق علیه الستلام به او فرمود: هان,بخدا سوگند که شما بر حق هستید و آنکه با شما 
مخالفت کند بر حق نیست . بخدا سوگند که من شک ندارم شما به بهشت خواهید رفت و امید دارم 
خداوند به زودی چشم شمارا روشن کند. 

پررسی سند : آحمد بن محمد بن خالد البرقی.امامی,ثقه جلیل » محمد بن خالد البرقی.امامی.ثقه (قال 


لنجاشی:انه ضعیف فی الحدیث) ۰ التضرامامی.ثقه جلیل » یخیی الحلبی.امامی.نقه جلیل . عیّد الله بن 


مُستکان.امامی.نقه جلیل . ۱ ۳ ۳ 
۴) روایت ۵۲ : بشاء بشاره المصطفی بالاستاد ای الصَلوق عَن العسکری عَن مُحَمّد پُن مَنضور و 


آبی یزید الفرشی عن نصتر بن علی الجَهضمی عن علی بَن عفر عن مُوستی پّن جعفر عن باه عن 


"برقی؛ المحاسن؛ ص ۱۴۶. 
۱۳۲ 


ترتع 


امیرالممنین ع قال: أَخذ رسول ال ص بید الحسن و الخین فقال من أَحبٌ هذین و باشما و 
هت ان عیی نی درتی وم اه : 

ترجمه : احمد بن حنبل در مسند خود روایتی را بازگو می‌کند. که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم 
دست حسن(ع) و حسین(ع) را در دست گرفته فرمود: هر کس محبت مرا و این دو فرزندم و پدر و 
مادرشان را در دل داشته باشد. روز قیامت در بهشت در کنار من خواهد بود. 
سند شماره ۱ الصَدٌوق.امامی‌ثقه جلیل » 3 

, علی پّن جغفرهامامیثقه جلیل ۰ موسی بن جعفر 
سند شماره ۲ : 


ی 


۵) روایت ۵۷ : بشاء بشاره المصطفی عن مُحمّد پن آخمد بُن شهریار غعن شُحمّد پن مُحَمّد البرسی 
عن غتید له ُن مُحَمَّدٍ الشیتانی عن مُحَمّد بن الختین التیْلی عن علی بُن لاس عن جعفر بن 
شحمّر رای عن الحسن پن این العابد عن ختین بن غلوان عن المَابی عن آبی جغفر ابقر 
ع ال اد له نحائه یتعت ینابم الياته رورم علی ماکان یم ناتوب و الغیوب 
و ژجرههم کالقمر لیله ابدار ُسکنه روعانهم سنتوره عورائهم قد َخطوا ان و مان یخاف الناس 
وا یخائون و یط اس و ا یخرئون یرون علی وق لها جح بر ذعب کل قد له 
ین یر یاه ها من و آخر یبن الخریر ره علی ال 

ترجمه : ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السّلام روایت کرده است که فرمودند: همانا خداوند تبارک و 
ای بان ما وا پاش خیب.ی کناهی که دافته باشتق رای از فرهاتهان پرشان گم ورسعال کذ 
چهره‌هاشان همچون ماه شب چهاردهم می‌درخشد. در آن روز ترسهایشان به آرامش تبدیل شده. و 


عیبهایشان پوشیده شدم و به آنها امان داده‌اند. و درحالی که سایر مردم فر آن روز ترسناکند» آنها نمی ترسند. 


۱ طبری. بشاره المصطفی. ص ۳۸. 
آ طبری» بشاره المصطفی. ص ۵هاو ۵۶. 
۱۳۳ 


می در خشند محشور می‌ شوند» شترانی که بدون اینکه آنها 3 نمرین داده و رام کرده باشند» رام و ذلیل 
سوارآن غود هستنده گردنهاشان او بافوت سرخ و ترم‌تر اق حریر است» و این بجهت کرامتی است که در 


تخت اه خحدا دارند. 


بررسی سند 


, خستین پن وان الکلبی,غیرامامی.ضعیف » 


ْمالی.امامی,ثقه . آبی جَغقّر ابقر ع.معصوم. (حدیث ضعیف) 


۶ روایت ۵۸ : بشاء بشاره المصطفی عن بخیی پُن مُحَمَّدٍ الخْینی عن الخسین بن عَلی الحت 
عن جغفر بن مُحَمَّدٍ نی غن مُحمّد بن عیّد اللّه لخافظ عن مُحمّد بن هاژون الدقیقی غن 
سْمانه بنت خفران عن آبیها عن عنرو بن زیاد البونانی عن عنّد العزیز بن مُحمّ عن زید پَن الم 
ی آبیه عن مر کم الخطاب قال قال رشتول الله صی انا و فاطمه و الشتن و لین وغلی فی 
حظیره دس فی فبّه بیضاء و هی فَبّه المَجٌد و شیعتنا عن یمین الرخمن تبارک و تعالی . 

ترحمه عمر بن خطاب از رسول خحدا روایت کرده که فرمود: فاطمه.‌علی»حسن و حسین در روز 


بررسی سنئد : 


ری بن 


سم العدوی.غیرامامی.ضعیف » ۰ مر ن لخطاب.غیرامامی ۰ سول له ص.معصوم. (حدیث 


ضعف) 


۱ طبری. بشاره المصطفی. ص ۵۷. 
۱۳۴ 


۷) روایت ۵۹/۱ : بشاء بشاره المصطفی غن غمر پُن اثراهیم الَلوی و ستعید پُن مُحَمّدٍ القْفی عن 
مُحَمّد پُن علی پُن عّد الرخمن عن آبیه عن آَخمد بن علی لمرهبی عن علی پن مجالدٍ عن جغفر 
پُن خفص عن سواده پُن فُحَمٍّ عن آبی باس الضریر عن آبی الصبّاح عن هام آبی علی قال: 
لت لکغب الجیر ما تقول فی هه الشیعه شیقه علی پُن آبی طالب ع قال يا همم نی أجد صفتهم 
فی کتاب اه رل الم زب ال تاه دینه و یعه وله وخ له ال ین عادو واه 
من خلقه اصطفَاهم لدینه و هم لجنته هم الجنه (لی الفردوس الأغْلی فی خیام ار و خرف 
ال رز هم فی الْعْقَربین زار بشربون من الرحیق المختوم و تلک عین یقال لها نیم لا یشرب 
منها غیرهم و ان تننیماً ین وه ال لفاطمه بنت مُحَمّدٍ زوجه علی بن آبی طالب تخرج من 
تخت قامه فَیبهَا علی برد لاور و طغم الزتجبیل و ریح المسنک تم تسیل یشرب منها شیتها و 
أَحباوُها و ان لها آربع فرائم قائمه من لول بیضاء تخرج من تختها عین تسیل فی سل هل 
الجته یقال لها السلسبیل و قائمه من ذره صفراء تخرج من تختها عین یقال لها طهُور و قائمه من 
زفرده حضراء تخرج من تخنها عینان لضاختان من خفر و عستل فکُل عین منها تبیل ای أستفل 
الجنان !لا انیم فانها تبیل ای علیین فیشرب منها حاصّه آخل الجنه و هم شیقه علی و أحاوه 
و تلک قوّل له عَز و جَل فی کتابه یستقون من رحیق شوم تاه بسک و فی ذلک فلیتنافس 
الْمْتنائون و مزاجه من تستنیم عیناً یشرب بها اْْقریون- فهتیا لفم ثم قال کفب و له ا يحبهم 
لا مر" له عر و بجل ینهالبیتاق کم قال العف قکس له بوحه ال مخت بر آبی یم 
یحری [لخری] آن تکتب الشیعه هذا ابر بالذقب لانماثه و تحفظه و تخمل بما فیه بما تثرکا به 
هنم الدَرجات العظیمه لا سیما روایه روئها لاه فنتکون بل فی الخجّه و آوضح فی الصنحه رزتنا 
له العلم و العمل بما وا الینا الهُداه امه علیهم الصلاه و الستلَامْ 


ترجمه : همام می‌گوید: به کعب الاحبار گفتم: نظرت راجم به این شیعیان. یعنی شیعیان علیْ بن ابی طالب 
علیه الستلام چیست؟ گفت: ای همام! من صفت آنها را در کتاب منزل خدا می‌بینم. آنها حزب خدا هستند 
و حزب رسول او صلّی اللّه علیه و آله و سم و یاوران دین او و شیعیان ولی او علیه الستلام» و آنها از 
میان بندگان خاصتان درگاه الهی هستند. و بندگان بانجابت او از میان حلقش هستند. خدا آنها را برای دین 


خود برگزیده و برای بهشت خویش آفریده است. در فردوس اعلی مسکن خواهند گزید. در خیمه‌هایی از 


| المطففین(۲۵-۲۸:)۸۳. 
" طبری» بشاره المصطفی. ص ۶۰. 
۱۳۵ 


دن که غرفه‌های آن از لول است. آنها حقیقتا مقربان و نیکان درگاه خدایند. و از رحیق مختوم (شراب سر 
به مهر بهشتی) می‌نوشند که از چشمه‌ای بنام تسنیم بدست آمده. و کسی جز آنها از آن نمی‌نوشد. زیرا 
تسنیم چشمه‌ای است که خدای متعال آن را به فاطمه علیها الستلام دختر رسول خدا محمّد صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم, و همسر علی بن ابی طالب علیه الستلام هبه کرده است. و آن چشمه از زیر ستون گنبد منزل 
آن حضرت جاری می‌گردد. به سردی کافور و طعم زنجبیل و بوی مشک سپس وقتی جاری می‌شود 
شیعیان و محبّان آنها از آن می‌نوشند. همانا گنبد آن بر چهار ستون استوار است: ستونی از مروارید سفید. 
که از زیر آن چشمه‌ای جاری است که در راههای بهشت جربان پیدا می‌کند» که به آن سلسبیل می‌گویند. 
و ستونی از در زردرنگ که از زیر آن چشمه‌ای جاری است که به آن طهورا می‌گویند. و اين همان است 
که خداوند متعال در کتاب خویش آن را توصیف کرده و فرموده: «و آنان را پروردگارشان از شراب طهورا 
می‌نوشاند» » و ستونی از زمرد سبز که از زیر آن دو چشمه از خمر و عسل جریان پیدا می‌کند. و به 
پایین‌ترین درجه بهشت می‌رود بجز تسنیم که به علیین (درجات بالای بهشت) می‌رود. و خاصان اهل 
بهشت از آن می‌نوشند. که همانا شیعیان و محبّان علی علیه الستلام هستند و این همان است که خداوند 
در کتابش فرموده: «آنان را از رحیق مختوم (شراب سر به مهر) می‌نوشانند. که مهر آن از مشک است و 
مشتاقان باید در این نعمتهای بزرگ بر یکدیگر سبقت بگیرند. و مزاج این شراب از تسنیم است که 
چشمه‌ای است که مقربین از آن می‌نوشند» . پس گوارایشان باد. سپس کعب گفت: به خدا قسم آنها را 


کسی دوست نمی‌دارد. مگر کسانی را که خدای عز و جل از آنها پیمان بندگی گرفته باشد. 


بررسی سنئد : 


» آبو الصَبّاح الکنانی.امامی.نقه » 
(حدیث ضعیف) 
۸) روایت ۵۹/۲ : بشاء بشاره المصطفی عَن عَمرو بُن مُحَمّد الَّوی و ستعید بن مُحمَّد اللمْفی عَن 


مُحَمّد بن علی بن الخْستین عن علی پُن باس عن جغفر بن مُحَمّد الزخری غن غنمان بن سید 


۱۳۶ 


۱299 لجْخفی و جغفر ع اه قال: آن یغفر ال 1 لنا و لشیعتتا 
۳ هم الفانزون یوم الْقیامَّه . 


پررسی سند : , مُحَمّد ن علی پُن الخین 
ین بابویه»امامیثقه جلیل . علی پُن اْعَّاس.غیرامامی.ضعیف ۰ 


3 ات سس 6 ان جفر ع.معصوم. 


6٩‏ روایت ۶۱ : بشا بشاره المصطفی عَن مُحَمّد پن عیسی بن عبد الوهاب عن مُحَمّد ین آخمد 
لیساُوری عن عبد ملک پُن مُحمّدٍ عن آبیه ن یققوب عن اسنخاق بن مد عن مد پن 
محمٌد پُن اشحاق عن غتید بن موی الرویانی عن مُحَمّد بن علی بن خلّف عن الخستین الأَشقر 
عن امش عن آبی وائل عن عیّد له پن غود قال قال رتسول ال ص لا خلق ال دم ع و 
فیه لوح عطس انم ع قالهم آن تال اند له رب العالیین قأوسخی ال لین یا دم حیدتیی 
و عزتی و جلالی و لا عبدین رید آن أَخلقهْما فی آنجر الدئیا ما لفتک قال ی رب فمتی یکونان 
و ما سَمتَهْما قأوخی اللّه الیه آن ارقع راسک فرقع راسه فاذا تخت العرش مکُتوب لا الّه الا ال 


شخمت رتسول الله تین ار که تخل مفتاح ۳ آفسم بعزتی آن ارخم ری اخا با خر 


ترجمه : عبد اللّه بن مسعود می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: هنگامی که خداوند 
آدم علیه الستلام را آفرید و در او روح دمید. آدم عطسه‌ای کرد پس الهام شد که بگوید: الحمد للّه رب 
العالمین (سپاس خدای را که پروردگار عالمیان است) » پس خداوند به او وحی فرمود که: ای آدم! مرا 
حمد کردی, به عزت و جلالم سوگند. اگر آن دو بنده‌ای که می‌خواهم آنها را در آخر دنیا بيافرینم نبودند» 
تو را هم نمی‌آفریدم. آدم عرض کرد: آنها کی آفریده خواهند شد؟ و نام آنها را چه نهاده‌ای؟ خداوند به او 
وحی فرمود که: سرت را بالا بیاوره پس چون سرش را بالا آورد. مشاهده کرد که در زیر عرش نوشته شده 


است: خدایی جز اللّه نیست و محمّد صلی اللّه علیه و آله و سم رسول خدا و پیامبر رحمت است و علی 


طبری» بشاره المصطفی. ص ۰۷۶ 
" طبری» بشاره المصطفی. ص ۸۲. 
۱۳۷ 


علیه السلام کلید بهشت است. به عزتم سوگند که به آن کس که ولایت او را دارد رحم خواهم کرد و آن 


کس را که با او دشمنی نماید عذاب خواهم نمود. 


بررسی سند : 


نارای مان ی ایند کم همق یی ای تن سول ال 
جسن» ۱ یی ی ی 9 ارس 5 


۰) روایت ۶۳ : بشاء بشاره المصطفی عن آبی علی بُن شیخ الطابفه عن آبیه عن المّفید عن المَراغی عن 
ان عیسی عن ابّن البطائنی و عن المْفید ایض عن آخمّد پُن الولید عن آبیه عن الصقّار عن عبّد له بن 
الولید قال: دنا علی آبی عَبّد اللّه ع فی زم بنی مروان فقال ممّن نم قلنا من هل الْکوفه قال ما من 
آهل البلدان أَكرْ شحباً نا من آهل الکوفه لا سیما هذه العصابه ان له هدام تشر جهله لاس فَأحبتَمونا 

2 أماتکم 

فا وان کی فا رل فا اعد ند وی ان بری ۵ هه از بط ان ناد 


تفه هاهتا و آخوی بیده اٍلی حلقه و فد قال له عَر و جَل فی کتابه و لقد آزستلنا سا من یلک و 


د اتضا لاش و ات اف شالها الاب توص وا اد تأخیاکم اد شا 2 


جعلنا لهم آژواجاً و ذُریه فنخن ده سول اللّه ص . 
ترجمه : عبد اللّه بن ولید کندی می‌گوید:در دوران حکومت مروان حمار به حضور امام صادق علیه الستلام 
رسیدیم.حضرت علیه السّلام فرمودنشما که هستید؟عرض کردیم‌:از کوفه هستیم. فرمود:در هیچ شهری 
بیشتر از شهر کوفه دوستدار و طرفدار نداریم به ویژه از این جمع (یعنی قبیلهُ بنی کنده).همانا خداوند 
سبحان شما را به سوی امری هدایت کرده که مردم نسبت بدان نادانند. شما ما را دوست دارید و مردم ما 
را دشمن می‌دارندهشما پیرو ما هستید و مردم با ما مخالفت می‌ورزند.شما ما را تصدیق می‌کنید و مردم ما 
را تکذیب. خدا شما را به زندگی ما زنده دارد و همچون ما بمیراند. من گواهی می‌دهم که پدرم 
می‌فرمود:میان هیچ یک از شیعیان ما و آنچه خدا بدان چشم او را روشن کند و بر او رشک برند فاصله‌ای 


نیست.جز آنکه جانش به اینجا رسد (و با دست خود اشاره به گلویش کرد). خداوند متعال در قرآن کریم 


۱ المصدر ص ۹۸ و الایه فی الرعد: ۳۸. 
۱۳۸ 


می‌فرماید: و لد سنا سل من قنلک و جعلنا لهمٌ آژواجاً و ده » و ماییم ذرية رسول اکرم صلّی اللّه 


علیه و آله و آله و سلم. 


پزرشی: شتل : » آبیه.امامی.نقه جلیل . الْمَفید.امامی.نقه جلیل » 
3 ان عیسی الاشعری.امامی,نقه 5۹ ان البطائنی.غیرامامی.ثقه و س المَفید.امامی.ثقه 3 
1 . الصفّار‌امامی,ثقه جلیل » ( تخرد 


۱ روایت ۶۵ : بشاء بشاره المصطفی عن مُحَمّد ن عّد الرَهّاب عن مُحَمّد بن آَخمّد بُن الخستین 
ن لخن بُن علی الصفار عن آبی عفران مهدی عن ان غقده عن مُحمّد بُن آخمّد القطوانی غن 
رامین مس عن نرميم ن جقر نع له عن لیر عن جابر ن تنل ال اند 
الثبی ص فاَفْبل علی بن آبی طالب ع فقال الثبی ص قّ آتاکم آنجی ثم تفت الی الکفبه فضربها 
بییه و ال و الذٍی تفسیی پیده ان هذا و تیه شیعته هم المائزون یوم القبامه تم قال اه کم ایماناً تعی 
و آوقاکم بعهّد له و کم پأّثر له عر و جل و آغدلکم فی الرعیه و نکم بالسویه و أخظَنکم 
عند الله قزیه قال و ترّت ان الذرین آمنوا و عَملوا الصالحات آولنک هه - خیر یره 

ترجمه : جابر بن عبد اللّه روایت کرده است که خدمت رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم بودیم که 
علی علیه السلام وارد شد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: سوگند بخدائی که جانم در 
دست اوست. او و شیعیانش در روز قیامت رستگار هستند. سپس فرمود: او اولین ممن از میان شماست 
که با من است. و از همه شما وفادارتر به عهد خداست. و در اجرای اوامر خداوند استوارتر است. و 
عادلترین شما بر رعیت خویش است» و در هنگام قسمت از شما بیشتر مساوات را رعایت می‌نماید. و در 
نرد خداوند بیشتر از همه امتیاز دارد. در این هنگام اين آیه شریفه نازل شد: «همانا آنان که ایمان آورده و 
عمل صالح بجای آوردند. آنان بهترین مردمان هستند). 

بررسی سند : مُحَمٌد پُن عّد لاب الرّازی,غیر امامی.ضعیف مصرح (رمی بالغلو) . 
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۱ المصدر ص ۱۱۰ و الایه فی البینه(۹۸): ۷. 
۱۳۹ 


غقده.غیر امامی.نقه محجمد دب حمل ۳1 ي ( ۰ مجهه یا 6 اد اشنم اسن بجهو ل بر اشیم 5 حعب س 


جهول . جابر ن عَیّد الله‌امامی,نقه. (حدیث ضعیف) 


۲) روایت ۷۱: بشاء بشاره المصطفی عن محمد بن علی بُن عَبّد الصْمَدٍ عن آبیه عن جده عن علی 
ن لح قطان عن مُحمّء ن زمیح عن آخمّد پُن یغقوب عن مُحمّد بُن خالد پن سلیمان عن 
عَبّد الرَژاق عَن آبیه غن ان طاوس عن آبیه عن ابّن عَبّاس قال ستمخت رسول اللّه ص یقّول ان للّه 


عَموداً من یافوته خمراء مُشبکه بقوائم رش "ا یلها لا علی و شیحته. 


ترحمه : همانا خداوند. ستونی از یاقوت سرخ دارد که با پایه های عرش پیوند می خورد. کسی جز علی 


بررسی سند ۶ مجح علی لد الصمد.‌محجهو‌ل ‏ مجهو [ حده. مجهه [ علی د با 


۵ هناد »مجهو لا » ببه.مجهو له » ان لاوس امافی ,اه 4 نب مجهو لا 6 ان َبّاس.امامی .ثقه 


۳) روایت ۷۵ : بشاء بشاره المصطفی عن مُحمٌد بن علی پن عبّد الصمد عن آبیه عن جَدء عن 
الصدوق عن مُحمّد بن عم الخافظ عن عیّد له ُن یزید عن مُحَمَّد پُن راب عن استخاق بن 
نصور عن گایح عن آبی جغفر ای عن عَبد له پن لهیعه عن عند الرخمن پُن زياد عن سالم 
ن یار عن جابر پن عَبّد له قال: لمّا دم علی ع علی سول ال ص بفتح خییر قال له سول 
له ص لو لا آن یقول فیک طوایفا من ی ما قالت النصاری للسیح عیسی این مریم فلت البوم 
فیک مقنا لا تفر بملا لا ختوا اسراب من تخت رجلیک و من فضل طهورک یستَشفُون به و لکن 
تیک آن تون می و آنا منک ترتیی و آرنک و انک می بمئزله هازون من قوستی [" نها ثبی 
بخدی و الک تبریْذمتی و تقایل علی ستتی و انک غداعلی الخوض خلیفتی و تک آول من یرد 
علی الخوض و اک ول من یکی معی و انک ول داخل اجه من نی و ان شیختک علّی متابر 


من ور مضیله وجوههم حولی آشفع هم و یکوئوا غداً فی الجنه جیرانی و ان ربتک" خربی و 
سلمک سلمی و ان سرک سرّی و علانیتک عانیتی و ان ستریره صلارک کستریرتی و ان ودک 
دی و انک تنجز عداتی و ان الحق مَعک و عّی لستانک و قلبک و ین عینیک و لایمَان فخالط 
مک و فشک کما الط تم وی واه تن پرذعلی الخراضش ض لک و لن بغیب هگ 
فجب؛ لک حثی برد الخاضی تعکر تاجد و قال لخن له لذی انعم علی لاسام و نی 
ان و نی الی خیر البریه خاتم البیین و ستید المرسلین اخساناً مه و فضلّا علی ال الّبی 
ص کو لا لت کج یغرف ون ی 
ترجمه : جابر بن عبد اللّه می‌گوید: چون علی علیه الستلام مژده فتح خیبر برای رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم آورد. رسول خدا به او فرمود: اگر گروهی از امّتم درباره تو آنچه را که نصاری درباره عیسی 
بن مریم گفتند. نمی گفتند. امروز درباره تو چیزی می‌گفتم که به جمعیتی نگذری مگر اينکه خاک زیر پایت 
و اضافه آب وضویت را برای شفا برمی‌داشتند. ولی همین بس که می‌گویم: تو از منی. و من از تو از منم 
ارث می‌بری و من از تو ارث می‌برم. و تو نسبت به من همچون هرون نسبت به موسی هستی . الا اینکه 
پس از من پیغمبری نیست. تو ذمّه مرا (در به انجام رساندن رسالتم) بری می‌کنی و بر روش و سنت من 
خواهی جنگید. و تو فردا بر سر حوض کوثر جانشین من باشی. و تو اول کسی هستی که بر سر حوض 
کوثر بر من وارد می‌شوی, و تو اول کسی هستی که با من جامه‌های بهشتی در بر خواهی کرد. و اول کسی 
از اّت منی که به بهشت وارد می‌شوی, و شیعیانت بر منبرهایی از نور با روی سفید گرداگرد من خواهند 
بود. و از آنها شفاعت می‌کنم. و آنها فردا در بهشت همسایه‌های من هستند. و اینکه جنگ با تو به منزله 
جنگ با من است و سازش و تسلیم شدن به تو سازش و تسلیم با من است. و دیگر اينکه نیکی تو نیکی 
شن اشگه رس تس قن اتف کار کر تا موی ارس که تساه اسر تلا 
فرزندان من هستند. تو وعده‌های مرا عمل خواهی کرد. و همواره حق با توست و بر زبان و دلت جاری 
است. و میان دو دیده‌ات حق ایستاده (یعنی هرچه تو بدان نظر داشته باشی همان حتی است) . و ایمان با 
گوشت و خونت آمیخته چنانکه با گوشت و خون من آمیخته است» و دشمن تو بر سر حوض بر من وارد 
نمی‌شود. و دوست تو در آنجا غایب نمی‌شود و جا نمی‌ماند. تا به همراه تو بر سر حوض وارد گردد. پس 
در این هنگام علی علیه الستلام برای خدا به سجده افتاد و گفت: حمد خدای را که از روی احسان و 


۲ المصدره ص ۰1۹۰ 
۱۴۳۱ 


سرور رسولان ات گرا 
بررسی سند : الصّدّوق.امامی.ثقه 1 


مْح مُحَمّد بن غْمَر الحافظامامی.ثقه 3 


. چابر ن غند اللّ‌امامی.ثقه. (حدیث ضعیف) 


۴) روایت ۷۶ و ان نت خب آل ُحَمّدِ ات شهیدا آل 9 
مات ع1 خب آل مُحَمَّدٍ مات مغفورا له آا و من مات ت علی خب آل مُحَمٍَّ مات ت تاثباً الا و من 
مات عا خب آل مُحَمٍَّ ات مومناً شتتکمل الایمان آلا و من مات علی خب آل مُحَمّد بَشرة 
ملکه الْموّت بالجته ثم نکر و تکیر آلا و من مات عا خب آل مُحَمّد فتح له فی رو بان ای 


اجه آلا من مات غا خب آل « حَمّد جعل اللّه قبره راز ملانکه الرخمه آا و من مات علی خب" 
آل مُحَمَدٍ مات ت علی السنه و الجماعه آلا و من مات غلی بُعْض آل مُحَمّدٍ جاء یوم القيامه توب 
قز اه ای عون که الله الا وف ماک ت عَلی بُض آل مُحَمّد ه له کاقرا الا وشن عات عی 
۷ ض آل مُحَمّد لمٌ یشم رائخه اجه . 
ترحمه : هر که با دوستی خاندان محمّد بمیرد.شهید از دنیا رفته است بدانید که هر کس با دوستی خاندان 
محمّد بمیرد.آمرزیده از دنیا رفته است. بدانید که هر کس با دوستی خاندان محمّد بمیرد.توبه‌گر از دنیا رفته 
است. بدانید که هر کس با دوستی خاندان محمّد بمیرد. موّمن و با ایمان کامل از دنیا رفته است. بدانید که 
هر کس با دوستی خاندان محمّد بمیردابتدا فرشتهٌ مرگ و سپس منکر و نکیرمژده بهشت به او می‌دهند. 
بدانید که هر کس با دوستی خاندان محمّد بمیرده‌همان گونه که عروس را به خانةُ شوهرش می‌فرستند.او 
را به سوی بهشت روانه می‌کنند. بدانید که هر کس با دوستی خاندان محمّد بمیرد.در قبر‌دو در به سوی 
فرشتگان رحمت قرار می‌دهد. بدانید که هر کس با دوستی خاندان محمّد بمیرد» بر طریق سنت و جماعت 


موفتین مرقه هر کنن با کیبه آلمخمد سرد روز فامت کههی ای ش بیشانی. اون ترشقه است؛ مایوین از 


" شعیری» جامع الأخباره ص ۱۹۳. 
۱۴۲ 


بررسی کتاب : بعضی جامع الأخبار را به شیخ صدوق نسبت داده‌اند که نسبتی یقینا اشتباه است » بعضی 


دیگ ملفان دیگری برای آن ذکر کرده‌اند که تا ۷ نفر را شمرده‌اند. اما قریب به واقع این است که ملف؛ 


۵ روایت ۷۸ : بشاء بشاره المصطفی بهذا الاسناد غن عبّد الصَمَد عن اراهیم بُن مد عن مُحمٌد 
بن ایض الغانی عن شام بُن عمٌار عن خالد بن عبد له عن آیوب السجستتانی غن آبی لاه قال: 


سالت أم سلمّه رخی ال عنها عن شیعه علی ع فقالت سَمفتا رمئول اللّه ص یقول شیعه عَلی هم 


اون یوم یامه . 
ترحمه : ابو ایوب سجستانی از ابو قلابه حوبی نقل کرده است که از ام سلمه در مورد شیعیان علی 


بررسی سند : 


(حدیث ضعیف) 


۶) روایت ۸۰: بشاء بشاره المصطفی بهذا اناد عن عبّد ال پن مُحمّد بن عبّد ال پن دینار عن 
آبیه عن أَخمّد پن مُحَمّد پُن سالم عن مُحَمّد تن یخی بن ضریس عن مُحمٌد پن جغفر عن نصتر 
ُن مزاجم و ان آبی حَمّادٍ عن آبی داد عن عبّد له نن شریک عن آبی جعفر ع قال: بل بو بر 
و عم و لیر و عَبه الرخت بن عوف جلئوا بفنام رسول ال ص فَحرج ليم لبی ص فجلس 
[لیهم فانقطع شسنخه فرتی بتغله ای علی پن آبی طالب ع ثم قال ان عن یمین ال عز و جل و عن 

پیین عرش قفوم منا علی متابر من ور جوم من ور و یام من ور تغشی وجوههم آبصار 

لاظرین دوم قال و کر من هم یا سول له کت تال الزییر من هم یا لول ال تسکت 


۱۳۲ 


ققال عَبٌ الرخمن مَن هم یا سول اللّه فسکت فقال غلِی ع مَن هم یا رمئول ال فقال هم قوم 
تَحَابوا بروح له ی غیر آنستاب و وال آوللک شیعتک و آنت امَامَهم یا ی 


ترجمه : عبد اللّه بن شریک از حضرت باقر علیه الستلام روایت کرده است که فرمودند: ابو بکر و عمر و 
عبد الرحمن بن عوف و زبیر نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آمدند. رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم بیرون آمده و در کنار آنها نشست. و درحالیکه بند نعلش پاره شده بود نعلین خود را به 
طرف علی علیه الستلام افکنده و فرمود: از سمت راست عرش گروهی را می‌بينم که بر منبرهایی از نور 
قرار دارند. چهره‌هاشان از نور می‌درخشد و لباسهایی هم از نور دربر دارند. آنها به اندازه‌ای نورانی هستند 
که دیده ناظران قدرت مشاهده آنها را ندارد. در این هنگام ابو بکر از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم پرسید آنها چه کسانی هستند؟ حضرت پاسخ نفرمودند. زبیر از رسول خدا صلّی الّه علیه و آله و سلم 
پرسید آنها چه کسانی هستند؟ باز حضرت پاسخ نفرمودند. عبد الرحمن از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم پرسید آنها کیستند؟ رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم باز ساکت شده و پاسخ ندادند. بعد 
از آن علی علیه الستلام پرسید: پا رسول الّه! آنها چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: آنها قومی هستند 
که بدون اينکه رابطه مالی و یا نسبی داشته باشند به سبب رحمت خداوند یکدیگر را دوست می‌دارند. ای 


علی! آنها شیعیان تو هستند و تو امام آنهایی. 


بررسی سند : 
مُحَمّد بُن جغفر‌امامی.ثقه . نصر پُن مزاحم.امامی,ثقه 
و آبی داود شیخ محمد بن یعقوب الکلینی.امامی,معتبر . عَبّد له نن شریک.امامی.نقه 


» آبی جئفر ع.معصوم. (حدیث ضعیف) 


۷ روایت ۸۱: بشاء بشاره المصطفی بالاسناد ای الصدوق عن الدقاق عَن این زگربا عن انن یب 
عَن غمَر ی عَبّد له عن الحتن بُن الختین بن عاصم عن عبّد اللّه بن مُحمّد وی عن آببه عن 
جدء عن غَلی ع قال حدتّنی ستلمان الخیرٌ رضی اللّه عَنة فقال: یا با الحن قل ما أفبلت نت و آنا 
عند سول ال ص لا قال یا ستلمان هذا و حرّبه هم حون یوم القياعه ۲ 


۲ المصدر ص .۱ 
۱۴۴ 


ترجمه : از امیرالمومنین علی علیه الستلام روایت شده فرمودند: که سلمان الخیر برایم نقل کرد و گفت ای 
ابا الحسن! کمتر زمانی پیش آمده که من و شما به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم مشرف 


شویم و حضرت نفرموده باشند: ای سلمان! ایشان و حزبشان رستگاران روز قیامت هستند. 


پررسی سند : الصَدوق.امامیثقه » 1 


, علی ع.معصوم . سلْمَان الخیرٌ رضی الفامامی,ثقه. (حدیث ضعیف) 


۸) روایت ۸۵ : مَجْمَم البیان, عن العیاشی بالاستناد عن منهال الاب قال: فلت لآبی عبّد له ع ااغ 
له آن یرژقنی الشهاده فقال الوم شهید ثم تلا و الذرین آمئوا له و له أولنک هم الصندیفون 
و الشهداء عند رئهم لهم أجرهم و ورهم. 
ترجمه : و عرض کرد: یابن رسول الّه ادع اه آن یرزقنا الشهاده دعای شما مستجاب است. دعا کنید که 
خدا شهادت را نصیب من کند. فرمود: هیچ نیازی به دعا کردن نیست. دعا کنم شهید شوید؟ عرض کرد: 
نمی‌خواهید دعا کنید که من شهید شوم؟ فرمود: نه. عرض کرد: چرا؟ حضرت فرمودند: الممن شهید 
(شهید یعنی کسی که با کشته شدن به حضور حضرت حق می‌رود و مقام حضور پیدا می‌کند. شهادت ؛ 
یعنی مقام حضور. ممن شهید است ؛ یعنی در مقام حضور است) بعد فرمودند: و زین منوا باه و رسئله 
ولیک هم الصْلایُون و الشهدا عند رهم لَهم آجرهم و ورشم . اهل ایمان در پیشگاه پرورد گار صلّیق و 
شهید هستند. گرچه در دنیا زندگی می‌کنند. چه شهادتی از اين بالاتر که با تقوا و ایمان حرکت کنید و به 
محضر وجودمقدس حضرت حق برسید؟ 


بررسی سند : العیاشی».امامی.ثفه جلیل » . (حدیث ضعیف) 


۹ روایت ۸۶: کنز. کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره رزوی صاحب کتاب البشارات مَرفوعا 
9 ۳ ص ی ی ای 2 


ای الختین بُن آبی حنزه عن آبیه قال: قلت لآبی عّد للم ع جُعلت فداک قد کبر سیّی و دق 
عظمی و افْترب آجلی و قد حفت آن بدرکنی بل هذا ار المَوّت قال فقّال لی با أبا حمْزه أ و ما 


ثری الشهید !| آن یل فلت نعم جعلت فداک فقال لی یا آبا خفزه من آمن بنا و صدق حدیتنا و 


لت ثرا کان کمن بل تخت رای انم بل و له تخت رایه سول له ص. 
۱۳۵ 


ترجمه : به نقل از حسین بن ابی حمزه‌از پدرش: به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت شوم! سنّم زیاد 
و استخوانم نازک و اجلم نزدیک شده است و می‌ترسم که پیش از رسیدن این امر (ظهور و قیام) بمیرم. 
فرمود: ای ابو حمزه! آیا (بیم تو از این نیست که) شهید را تنها کشته شده (در میدان جنگ) می‌بینی؟ 
گفتم:آری. فدایت شوم! امام علیه السلام به من فرمود: ای ابو حمزه! هر کس به ما ایمان بیاورد و گفتة ما 
را تصدیق کند و امر ما را انتظار کشد‌مانند کسی است که زیر پرچم قائم و بلکه به خدا سوگند.زیر پرچم 


بررسی سند : لین بن ابی حمزه الثمالی.امامی.نقه 3 ِ- ثابت بن دینار ابو حمزه الثمالی.امامی.نقه. 


از آن بر جای مانده است. این کتاب در 39۷ در مشهد تألیف شده اس قدتاوه مولف کتاب اخیر» میان 


علمای امامیه تردیدهاپی وجود دارد ". 


۰) روایت ۹۷ : سن. المحاسن عن این قضال عن علی بن عقبه عن آبیه عن سلیمان بُن خالدٍ قال: 
نت فی مخملی را اذ نادانی بو عَبّد للع افراً یا سلیمان فآنا فی هل الآیات ای فی آخر تبارک 
و الآرین لا پدغون مَع له لها خر و لا یقتلون الَفس التی خرم اللة اا بالق و لا یزنون و من 
یفعل ذلک یلق آام" فقال هنه فیئا آما و له لد وعظنا و هو یخلم الا نزنی افراً یا سلیمان 
فقرأت حتی التهیت الی وله الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحاً فأولنک یبدل ال ستبناتهم 
حسنات قال قفا هذه فیکُم اه یی بالمومن اْمذّنب یوم القيامه حتّی یوقف بین یدی اللّه عز و 
جَل فیکُون هو الذی یلی حسابه فیوقفه علی ستیئاته شیناً ثیناً ول عملت گذا فی یوم گذا فی 
ساعه گذا فیول آغرف يا زب حّی یوفقّه علی سئاته کلها کل ذلک یقُول آغرفا فیول ستَرئها 


علیک فی ایا رها لک ایرج قگوها یی سا قال رقم صتحیه لاس ولو 


( مجلسی. بحار الانوار: ج ۱. ص ۰۱۳ 
۲ آقابزرگ تهرانی» الذریعه. ج ۵ صص ۶۷ -۶۶ و ج۱۸ صص ۰۱۳۹-۱۵۰ 
" مجلسی. بحار الانوا ج ۱. ص ۱۳؛ افندی» ریاض العلماء ج۲ ص ۳۲۲-۳۲۴. 
۴ الفرقان(۶۷:)۲۵ و ما بعدها ذیلها الی الایه: ۷۰. 
۱۴۶ 


سبْخان ال ما کانت لهذا اعد ستیئه واحده فْهو قول اللّه عر و جل فأولنک یبدل ال سیناتهم 


ترجمه : امام صادق (سلیمان‌بن خالد گوید: داخل کجاوه‌ای داشتم قرآن تلاوت می‌کردم که امام صادق (مرا 
صدا زد: «ای سلیمان! بخوان»! و در آن حال من آیه‌ی و الذین کا بدغون مَح له لها آخر و لا یفتلون اللفس 
لّتی حرّم ال الا بالق و لا یزئون و من یفعل ذلک یلق ناما را تلاوت می‌کردم. سپس آن حضرت فرمود: 
«اين آیه در مورد ما نازل شده است. به خدا قسم! خداوند ما را پند داده و او می‌داند که ما زنا نمی‌کنيم. 
امام صادق علیه السلام درباره آیه «خداوند گناهان اینان را به نیکیها بدل می‌کند» فرمود: اين آیه درباره 
شماست. در روز رستاخیز ممن گنهکار را آورده. در برابر حداوند عزوجل نگه می‌دارند و خداوند خوده 
به حسابش رسیدگی می‌کند ... تا آن که وی را بر همه گناهانش آگاه می‌سازد و او همواره می‌گوید: می‌دانم. 
پس. خداوند به او می‌فرماید: در دنیا گناهان تو را پرده‌پوشی کردم. و امروز آنها را می‌بخشم. گناهان بنده 
مرا به نیکی تبدیل کنید.پس, نامه اعمال او در برابر مردم بالا برده می‌شود. آنها می‌گویند: سبحان الله؛ آیا 


این بنده حتی یک گناه هم نداشته است؟: 
پررسی سند : ان فضال.غیر امامی.ثقه . علی بُن غفبه.امامی.ئقه . آبیه‌امامی.نقه ‏ سلیمان پن خالد.امامی.ثقه. 


(حدیت صحیح) 


0 روایت ۴۳ : ماء الأمالی للشیخ الطوسی باستناد آخعی دغبل عن الرضا عن آبائه ع قال قال رشول 
له ص فی فوله عَز و جل آلقبا فی جهنم کل گفار عنید قال تزلت فی و فی علی بُن آبی طالب و 
یک هل ان برغ الياقه ی ریئی و شک یا علِی و کسانی و ناک یا علِی تم ال بی و 


تک یا علی آقیا فی جهن کل من نعْضکما و آدخلا فی اجه کل من أَحبَکمَا فان ذلک و امن 


ترحمه : رسول خدا صلی اللّه علیه و اله درباره این سخن خدای فرازمند«همه کافران ستیزه‌جو را در 
دوزح افکنید» " فرمود:درباره من و علی بن ابی طالب نازل شده است. ان بدین جهت است که جون 


روز قیامت شود پروردگارم من و تو را ای علی شفیع قرار می‌دهد و من و تو را ای علی جامه می‌دهد 


| برقی. المحاسن» ص ۱۷۰. 
" شیخ طوسی, آمالی. ج۱. ص ۳۷۸. 
۲ ق(۵۰:(. 
۱۳۷ 


. سپس به من و تو ای علی می‌فرماید:هرکس را که با شما دشمنی کرد در دوزخ افکنید و هرکس را 


که با شما دوستی کرد به بهشت ببرید که او مومن است. 


پررسی سند : هلال بن محمد الحفار‌غیر امامیِلْقَةٌ » آسماعیل بن علیءابن خی دعبل الخزاعی 


امامی.ضعیف ؛ الرضا ع.معصوم . آبائه ع.معصوم. (حدیث ضعیف) 


۲-۷- بررسی جایگاه حب و محبت با قرآن 

در قرآن کریم واژه ی حب و فعل و مشتقات آن هشتاد و سه بار به کار رفته است که در برخی از آنها 
حب ممدوح و در برخی دیگر حب مذموم مراد است. خداوند حب ممدوح را به معنای محبت نسبت به 
وجود مقدس خویش بر شمرده است: بگو اگر خدا را دوست می دارید. از من پیروی کنید تا خدا(نیز) 
شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده و مهربان است . گاهی حب مذموم و حب 


دج با هم ذ کر شده است. 


در مورد حب شاید مرتبط ترین آیه با موضوع ما . آیه ی قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی" 


باشد که از معنا و مفهوم آن بر می آید خواسته ی پیامبر از امت خویش تنها حب اهل بیت او بوده است. 


از دیدگاه قرآن کریم مومن باید بیشترین محبت را نسبت به خدا داشته باشد قرآن کریم در اين مورد می 
فرماید : والذین آمنوا آشل با له" و بر اساس آیه ی شریفه جعل بینکم مُودٌه ورَخمه" خداوند اساس 
زندگی مشترک را نیز بر پایه دوستی بنا نموده است. آیاتی همچون: انما المومنون اخوة فاصلحوا بین 
آخویکم". مومنان برادر یکدیگرند» پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید. « فالّف بین قلوبکم فأصبحتم 
بنعمته اخوانا» پس در میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید. فسوف یأتی ال 


بقوم یحبهم و یحبونه" خداوند به زودی عده‌ای را می‌آورد که آنان را دوست می‌دارد و آنان نیز خدا را 


۱ آل عمران(۳), آیه ۳۱. 
۲ الشوری(۲۳:)۴۲. 
۴ .بقره(۱۶۵:)۲. 
۹ روم(۲۱:)۳۰. 
. حجرات(۱۰:)۴۹. 
۶ ال عضر ان (۱*۳:۵۳: 
۲ مائده(۵۴:)۵, 
۱۳۸ 


دوست دارند. و آیات دیگر همه گویای این است که محبت. اساس و پایه یک جامعه ی اسلامی است. در 


روایات نیز آمده است که محبت روح خدا در میان بندگان است و چیزی شیرین تر از محبت نیست. 


۳-۷- بررسی با روایات با مضوع حب 

نزد امام باقر علیه السلام از محبت سخن به میان آمد. حضرت در حدیثی صحیحی فرمودند: «هل الدین الا 
الحب»" آیا دین چیزی جز محبت است؟ سپس امام علیه السلام با استناد به آیاتی" از قرآن کریم فرمودند: 
«الدین هو الحب و الحب هو الدین» دین محبت است و محبت دین است" این سخن به زیبایی ارزش و 
اهمیت محبت را نشان میدهد زیرا مهمترین داشته ی انسان دین است که خداوند عالم با ارزش ترین 


نعمتی که برای مردم ارسال کرده همان دین بوده و می باشد و مطابق این روایت» اساس دین محبت است. 


۴-۷- بررسی با عقل 

اگر از نظر عقل موضوع جایگاه حب و محبت اهل بیت علیهم السلام را بررسی کنیم باید به دلایل و پیامد 
های آن توجه کنیم؛ یک شیء به صرف مصارفی که از او می شود ارزش پیدا میکند » قلب . منشاء و دلیل 
برخی حرکات انسان است . مثلا اگر از کسی کینه ای بدل داشت سعی می کند درصدد ضربه زدن به او 
عمل کند و بالعکس اگر کسی را دوس بدارد سعی میکند در جهت خشنودی او قدم بردارد » در اين 
صورت جایگاه محبت اهل بیت علیهم السلام پیدا می شود . البته محبت واقعی . در این صورت فرد سعی 
می کند در جهت اوامر ایشان عمل کند . در غیر این صورت بدون هیچ الگوی عملی الهی عمل خواهد 
کرد و هرج و مرج و بی عدالتی بر جامعه حکم فرما خواهد بود ؛ پس جایگاه محبت اهل بیت علیهم 


السلام با توجه به آثارش چنین از ارزش والایی برخوردار خواهد بود. 


ا کلینی. اصول کافی. ج۸ ص ۷۹ ؛ شیخ صدوق. الخصال» ج ۰ ص ۲۱ ِ قمی مشهدی. تفسیر کنز الدقائق ج۳ ص۰۷۰ 
(حدیث صحیح با وجود سهل بن زیاد آدمی) 
۲ . آل عمران(۳۱:)۳؛ حجرات(۷:)۴۹ ؛ حشر(۹:)۵۹. 

۱۳۹ 


۵-۷- بررسی طبق نظر نویسنده 

واگذاری حساب رسی شیعیان به ائمه علیهم السلام » بر اساس عدالت بوده و هیچ حقی از کسی ضایع 
نمی شود . زیرا خود ایشان تجلی عملی دستورات قرآن کریم هستند و نوع حساب رسی و حتی شفاعتشان 
نبز.در کاامشان هو اندک, 

گذشت ائمه علیهم السلام از حق شود . نیز بر اساس لطف بوده که البته به ظرفیت ویا لیاقت فرد هم مرتبط 
است و این گونه نیست کسی که تلاش کرد حق ایشان را بجا بیاورد و کسی که هیچ توجهی به آن نداشت 


پر ابر «باشتد. 

در روایت دوم نیز تعبیر شیعیان گنهکار نیز قبلا توضیح کامل داده شد که کسانی هستند که اسرار بر گناه 
نداشتند ولی گاها پیش آمده که خطایی از آنان سرزده که البته پشیمان نیز شده و احتمالا توبه کردند ولی 
نتوانستند جبران کنند از این رو برمی آید به دلیل پشیمانی و قصد بر جبران اعمالشان » پروردگار بر آنان 


بموجب آن اعمال نیک زیاد شده و کفاره ی گناهان محسوب می شود و حتی از برکات این محبت » کسب 
توفیق در جهت جبران کردن گناهان می باشد. 

روایت چهارم بیانگر ظهور عینی عمل در روز قیامت است که پرده ها از چشمان کنار رود و حب حضرات 
معصومین که خاصان پزقزد کان هستند را بصورت واقعی حود در بالاترین درجات . مشاهده می کند و 


بغض آن بزرگواران را نیر بهمان صورت در پایین ترین مراتب مشاهده می کند. 


روایت پنجم بیانگر اصالت عمل بگونه ای است که بر پایه ی اعتقاد صحیح ۰ ضرری متوجه آن نمی شود 
. و عمل بدون اعتقاد صحیح مانند عمل کافران . در درگاه الهی پذیرفته نخواهد شد . البته این سخن را بر 
پایه‌ی اناد به | ند قرآن استناد کردند. 


روایت ششم هم علت بدبختی بیعت شکنان با پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) را اعمال زشت خود آنان 
بیان می کند . گفتنی می باشد که شکستن بیعت پس از آن که حجت بر انسان تمام شد گناهی بسیار بزرگ 


ی 


در روایت هفتم نیز راز هم درجه بودن با ائمه را منوط به تقوا و مراقب از گناهان بیان میکنند ۰ پس در 


نتیجه موفقیت بدون تلاش حاصل نمی آید. 


در روایت هشتم کلمات بر خلاف کلام عادی ائمه (ع) به نظر می رسد و این برداشت را می رساند که 
خاص بقباق که کنار ایشان نشسته بوده صادر شده و حضرت با این کار قصد داشتند او را بر صراط هدایت 
بیاورند و نوعی امر به معروف و نهی از منکر کنند. 

روایت یازدهم نیز بر به ارزش و جایگاه مقام محمد پیامبر(ص) اشاره دارد. 

روایت دوازدهم نیز بر بر همان بحث عدم ورود شیعیان و محبین به آتش دوزخ قیامت اشاره دارد. 
تمامی روایات دال بر ارزش اقرار به ولایت حضرات معصومین(ع) دارد که به شکل معنوی خود چه ارزش 
عظیمی نزد پروردگار خواهد داشت. 

دوستی و محبتی که در روایت ان یاد شده و خیرات فراوانی در آن باد شده ‏ منظور محبت عملی 
در روایت ۹ از استفاده ی انتظر آشرتا » برداشت می شود کسی که عملا اقرار به ولایت کند» ویذگی هایی 


۶-۷- بررسی سندی 

از مجموع ۱ روایت این باب ۱۷ روایت مجهول می‌باشد که برخی از راویان آن معلوم نیستند یا هیچ 
مطلبی بر جرح و تعدیلشان وجود ندارد » و ۸ روایت ضعیف هستند به معنی وجود فردی ضعیف در 
سلسله سند حدیث و ۶ روایت صحیح به معنای وجود افراد عادل. موثق و امامی مذهب در سلسله 


راویان می باشد. 


۱۵۱ 


نو ادر 


۸-- روایات نوادر 


دسته ی سوم از تقسیم بندی سه گانه ی روایات » تحت عنوان نوادر می باشد که مجموعا ۰ روایت را 


شامل می شود که به ترتیب روایات 22 ۰ ۷۲۳ ۰۸۲ ۸۸ و ۹۵ می باشند. 


۱) روایت ۱۰: ما الأمالی للشیخ الطوسی الْحفَارٌ عن |ٍستمَاعیل ن عَلی الدطبلی غن آبیه عن جَده 
غن آبیه علی بن علی غن آببه عن الرضا عن آبائه ع قال قال رتسول له ص ول ال عز و جل 
ن آمن بی و بنبیی و بولیی آَدخلته اجه علی ما ان من عَمله " 
ترجمه : ابو علی از پدرش به نقل از حضرت رضا علیه السّلام از پدر گرامیش به نقل از پدرانشان روایت 
کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله فرمودند:خداوند عزتمند فرموده است: هرکس به من و به پیامبرم 


و به دوستم ایمان بیاورد. او را براساس عمل خودش به بهشت می‌برم. 


بررسی سند : الحفان غیرامامی.نقه » اسنمَاعیل بن عَلی الدغبلی.امامی.ضعیف » 
3 الرضا.معصوم 3 آبَائه ک ستتصن کت 3 9 اللهمعصوم. (حدیث 


و 


۲) روایت ۳ سن المحاسن عن این موب عن عَمرو پُن آبی المقدام عن مالک پن آغین | و 


و عن این قضال عن آبی جَمیله عن مالک پُن آغین قال قال أبو عّد اللّه ع أ ما ترضوان آن تَفیمُوا 
الصتلاه و توا الزگاه و تکفُوا آلستکم و تدخلوا اجه 


۱۵۲ 


نمازتان را پپا دارید و زکوه را پپردازید و زبانتان را حفظ کنید و در نتیجه اینها داخعل بهشت شوید؟ 


الگهنیاعامی بنقه : ان فضال»غیرامامینقه » آبی خمیله امامیثفه ؛ » امامی.نقه . 


یو عَبّد اللّه ع.معصوم. (حدیث ضعیف) 


۲۳ روایت ۲۳ : شی. تفسیر العیاشی عن لحسن پّن مَحبوب عن ابی لاد قال: قلت لابی عبّد اه ع 
خعلت فداک ان رجا من آصنخابنا قرعاً شتلماً کثیر الصنلاه قد ابتلی بخب اللهُو و هو یسمم الْغناء 
فقال آ يستغة لک من الصاه لوفتها آو من صَوم و من عیاده قریض و خضور جنازه أو زیاره آخ 


ال فلت لا یس تفه ذلک من شیء من الخیر و الب ال فقّال هذا من خطوات الشیطان معفو 


له ذلک ان شاء ال نم قال ان طائقه من الملانکه عابُوا ولد آدم فی الَذّات و الشَهوات آغنی کم 
لحلال لیس الحرام قال نف ال مین بن ولد آدم ین تخییرالملانکه هم قال ی له فی 
همّه وک المانکه اللذّات و الشهوات کی لا یعیبُوا لمْوُمنین قال فلمٌا أَحَسّوا ذلک من هممهم 
عَجُوا ای اللّه من ذلک فقالوا ربنا عفو 4 عفوک رکنّا ای ما خلفنا له و آجبرتنا علیه فانا نخاف آن 
تعبیر فی آثر مریج قال قرع له لک من جمیهم فال مقاذا ان یوخ اقياعه و سار َل اجه فی 
اجه امتَذن آولنک المانگه علی أهل اجه فیَذن هم فیدخلون علیهم فیسلمون علهم و 


یولون لَهُم سلام عَلیکم بما رتم فی الدئیا عن اللّذاتٍ و السَهَوّات الحال . 

ترجمه : بسندش از ابی ولد که: به امام ششم گفتم: قربانت» راستی که مردی از یاران ما پارسا مسلمان 
بسیار نماز خوان گرفتار لهو شده و گوش بسرود میدهد فرمود:این کارش از نماز در وقت و از روزه و از 
عیادت بیمار و از حضور در جنازه و دیدار برادر باز میدارد؟ گفتم: نه. او را از کار خیر و نیک باز 
نمی‌دارد فرمود:این از وسوسه‌های شیطانست و ان شاء اللّه آمرزیده شود برای آو. سپس فرمود: گروهی 
از فرشته عیب گرفتند بر آدمیزاده در لذت و شهوت او یعنی از حلال نه از حرام فرمود:خدا در باره 
آدمیزاده‌های موّمن سرزنش فرشته‌ها را نیسندید فرمود:خدا در خاطر آن فرشته‌ها لذت و شهوت افکند تا 
بر مومن عیب نگیرند» و چون آن را احساس کردند. از آن بخدا نالیدند که ما را ببخش ببخش و برگردان 


۱۵۴ 


بهمان آفرینش خودمان که برای ما اختیار کرده بودی که میترسم در کار پریشان و ناروائی درآئيم 
فرمود:خدا آن را از خاطر آنها زدود. فرمود:چون رستاخیز آید و اهل بهشت در بهشت درآیند همان 
فرشته‌ها اجازه گیرند و نزد اهل بهشت روند و بر آنها درود گویند و گویند درود بر شما در برابر 


تکیاین قما دو دا نها ی تهر ها سلان, 


بررسی سند : ان مَحبوب.امامینقه جلیل . آبی وادثقه.امامی. (حدیث صحیح) 


۴ روایت ۹: بشاء بشاره المصطفی عن ابراهیم پُن این پن اراهیم عن مُحمّد بن الختین بن 
غتبّه عن مُحمٌد بُن الخسین بن آخمّد لفقیه عن حمَویه بن علی عَن شُحَمّد بن عنّد له بن 
لمْطّلب عن مُحَمّد بن علی بُن مهیی غن مُحمٌد ُن علی بن مر پُن ظریف عن آببه عن جمیل 
پن صالح عَن آبی خالد الکابّلی عن الب پُن نباته قال: دخل الحارث الْهَمْدانی عَلی 
امیرالمژمنین ع فی تفر من الشیعه و کنت فیهم فجعل الخارث یتَأوّ فی مشیته و یخبط الأرض 
بمخجنه و گان مریضاً ال علیه امیرالممنین و کانت له منه منزله فقال یف تجدذک یا خارث" 
قال تال الدّفر منّی با امیرالمومنین و زادنی أوْ زاد غلیلا اختصنام أصنخابک بابک قال و فیم 
مت کال ی شنک و له ین قیلکه ین ففرط ال و عقتمی, تا و بن شترا فرتاب ‏ 
ری [ یم آغ یخجم قال ببک يا شا هطدان لا( شیر شیعتی الط لوط البهم یرجم 
الْغالی و بهم بلحق التالی قال فقال له الحارث لو کشفت فداک آبی و آمّی الریب عَن فلوبنا و 
جعلتنا فی ذلک علی بصیره من آنرنا قال قدک فانک افرژ ملبُوس علیه ان دین الّه لا یرف 
بالرجال بل بایه لح فاغرف الحق تغرف هل يا خارث ان الحق خسن الحدیث و الصادع به 
مُجاهد و بالخق آخبرک فارعنی سَعک ثم خبر به من کانت له حصافه من صنخابک آ ای ید 
له و و سول اللّه و صلایقه الک صَدفه و آدم ین الروح و الجند تم ای صدایة لول فی 
مک حقاً فنخن الأولون و نخن الاخرون آلا و ی خاصة يا خارث و صنوه و وصیه و ولیه و 
صاحب تجواة و سره آوتیت فهّم الکتاب و فصل الخطاب و علم القرآن و امنتودغت آلف مفتاح 
یتح کل متام الف باب یفضی کل ناب الی اف لب عه و ایات آو ال آقلیات بلیله ابر 


۱ آی کان ینعطف فی مشیته: یستقیم صلبه مره و یعوج اخری و المحجن و هکذا المحجنه- کمنبر و مکنسه-: العصا 
المعوجه رآسهاء و الخبط الضرب الشدید. یقال: خبط البعیر بیده الأرض: وطنه شدیدا. 

" یا حارث: فی بعض النسخه یا حار؛ علی الترحیم فی المواضم کلها. 
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۱۵۵ 


فّا و ٍن لک لیجری لی و لَشْنتحفظین من ذرّیتی کُما بجری الیل و هار حتی برث ال 
لأْض و من غلیها و رک یا خارث لیغرفنی ولیی و علوی فی مواطن شتی لبغرفنی عند 
لمَمَات و عند الصتراط و عند الخوض و عند اْقاستمه ه قال الخارث و ما انامه مه يا موگای قال 
فقاسمه النّار أَقَاسمْها قسمه صحاحاً آفول هذا ولیی فاثرکیه و هذا عداوی فخذیه تم آخذ 
امیرالمومنین علی ع بید الخارث فقّال يا خارث أخذت بیدک کمَا خغذ سول اللّه ص بیدی فقال 
ی و فد اشتکیت الیه حسّد ریش و المنافقین آه اذا ان یوم القیاته آذت بحنل آو بخجز 
یغنی عصمّه من ذی عرش تعالی و آخذت آنت ته يا علی بخجرتی و آخذت ذریتک بخجزتک و 
الا شیم کم بخجرتکم فما ذا ینم له عَر و جل بنبیه و ما ذا بصنع نبیهٌ بوصیه خذها |لیک 


پا خارث تصیره ه من طویله نت مع من بت و لک ما اکتسبت قالهّا نا فققال الخارث 2 فام 

بق مات | اقا ای یی فقق هد میتی تا انشت ای لفرس: 
ترجمه : اصبغ بن نباته گفت: حارث همدانی در میان گروهی از شیعیان که من هم در میانشان بودم به 
خدمت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه الستلام آمد.حارث خمیده راه می‌رفت و زمین را با عصای 
خمیده‌اش فرو می‌ کوفت. او بیمار بود. امیر مومنان علیه الستّلام به او که منزلتی در پیشش داشت رو کرد 
و فرمود:حارث حالت چگونه است؟او گفت:ای امیر مومنان روزگار به من صدمه زده و کشمکش 
اصحابتان بر در خانه خشم درونم را افزوده است.حضرت فرمودند:کشمکش ايشان دربارةٌ چیست؟ او 
عرض کرد: دربار؛ شما و آزمونی دربارةٌ شما یکی تندروی بزرگ‌نما و دیگری میانه‌رو و پیمان‌شکن و 
گروهی دیگر در شک" و تردیدی که نمی‌دانند گام در پیش بگذارند پا پس بکشند.حضرت فرمودند:بس 
است ای برادر همدانی. بدان که بهترین شیعیان من گروه میانه‌اند.غلوکننده به آنان بازمی گردد و در پی 
آینده به ایشان می‌پیوندد.او عرض کرد:پدر و مادرم به فدایت کاش این پرده را از دل‌های ما بر می‌داشتی 
وه وا کوبازه کارشان با مر شاف ٩‏ سقی رس ف سول ی اش که مکی ای ادن کید لها تیم 
عخداونن با افراد شاه نمی‌شوو پلکه با تعانه راسین فتاه می‌قوهیسی حق وا بشتاین تام آن زا 
بشناسی. ای حارث همانا حق بهترین سخن است و کسی که آشکارا حق را بگوید جهادگر است.من تو 
را به حق آگاه می‌کنم.پس گوشت را به من بسپار و سپس به هرکس از یارانت که استوار بود خبر 
بده.بدان که من بندة خدا و برادر فرستاده‌اش و نخستین تصدیق کنندة اویم. او را در حالی تصدیق کردم 


که هنوز حضرت آدم میان روح و بدن بود.سپس منم که به راستی نخستین تصدیق‌کننده‌اش در امّت مت شها 


۱ جذلا ی فرحا آو سریعا ؛ و فی شیخ مفید. مجالس: فقام الحارث یجر رداءه و یقول ما آبالی الخ. 
۱۵۶ 


هستم» پس ما نخستین‌ها و واپسین‌ها هستیم.ای حارث بدان که من یار مخصوص و ویژهُ او و برادر تنی 
و جانشین و دوست و هم‌راز اویم.فهم کتاب(خدا) و حکم جداکننده میان حق و باطل و علم سده‌ها و 
حوادث به من داده شد.هزار کلید که هر کدام گشاینده هزار در منتهی به هزار هزار دوران است به من 
سپرده شد.و افزون بر اینها من با شب قدر یاری شدم. و این برای من و برای کسانی از فرزندان من که 
آن را نگاه دارند جریان دارد تا هنگامی که شب و روز جریان دارد.تا آنکه خداوند زمين و هر کس را که 
روی آن است برد.ای حارث به خدایی که دانه را شکافت و انسان را پدید آورد سوگند افزون بر اینها 


دوست و دشمن در جاهای بسیاری مرا خواهند شناخت.در هنگام مرگ و در صراط و هنگام تقسیم.او 
گفته که من عرض کردم:کدام تقسیم ای سرور من؟و حضرت فرمودند:تقسیم دوزخ که من آن را به 
درستی تقسیم می‌کنم.می گویم:این دوست من و این دشمن من است.سپس امیر مزمنان علیه السلام دست 
حارث را گرفت و فرمودنای حارث دست تو را چنان گرفته‌ام که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله دست 
مرا گرفت هنگامی که از حسدورزی قریش و منافقان شکایت کردم و چنین فرمود:چون روز قیامت شود 
طنابی یا بندی یعنی نگهدارنده‌ای از صاحب عرش والا می‌گیرم و تو ای علی دامن مرا می‌گیری و 
فرزندان تو دامن تو را می‌گیرند و شیعیانتان دامن شما را می‌گیرند.و خداوند با پیامبرش و پیامبر با 
وصی‌اش چه می‌کند؟ای حارث‌اکوتاه سخن اینکه تو با محبوبت خواهی بود.و برای تو است آنچه به 
شمار آورده‌ای یا فرمودند:آنچه اندوخته‌ای این را سه بار فرموده و حارث درحالی که عبایش را شادمانه 
می‌کشید. گفت به پروردگارم سوگند پس از این مهم نیست که چه هنگام مرگ را دیدار می‌کنم یا مرگ 


مرا دیدار می‌ کند. 


(جمیل بن صالح(یکی از راویان این حدیث)گفته است:سید بن محمّد در کتابشس چنین سروده است: 
سخن علی ع به حارث چه شگفت است.آن‌جا او امر شگفتی را به دوش گرفت.ای حارث همدانی هر 
کس بمیرد مرا می‌بیند چه ممن و چه منافق. دیدگان او مرا می‌شناسند و من او را به صفات و نام و آنچه 
کرده است می‌شناسم.و تو در صراط مرا می‌شناسی.پس.از لغزش و گمراهی هراس نکن. تو را در تشنگی 
به آبی حنک سیراب می‌کنم که در شیرینی آن را عسل پنداری. به آتش وقتی که روی می‌آورد می‌گویم 
او زاوها ای سر کر مکر ای رارها کمار تشک موه کهیرای او ای ات که 


بررسی سند : 


مُحَمّد پن عَند اللّه تن المطلبامامی»ضعیف » 


۱۵۷ 


یل نی 


صالح.امامی .نقه جلیل ‏ آبی خالد الکابّلی.امامی.نقه . لأصبّغ بن َباتهءامامی.نقه. (حدیث ضعیف) 


۵ روایت ۵۰: بشاء بشاره المصطفی عن الحن بُن این بن بابویه عن عَمّه مُحمٌد بن الحتن 
عن یی خسن ناکین عن عفو یی جفقر ناه خن قطان غن ین زگربا عن یی 
خبیب غن ابن هلول عن آبیه عن آبی لح العبّدٍی عن سلیمان ُن مهران عن عبایه پن رئعی 
ال للع ال نلاس یم کی رنئول اد ص علیع کال اه متاجب الأَاض و خجه ال 
علی آهلها بَعْده و به بقَاها و الیه سکُونها و لقن سَمغت رسول اللّه ص یقول ِنه اذا کان یوم 
الفيامه و رأی الکافر ما آغد ال تعالی لشیعه عَلی من الاب و الزلفی و الکرامه قال يا نی کته 


هو م2 


تراباً ی یا لیتنی نت من شیعه غلی و ذلک قَول اللّه غز و جل و بقول الکافر با آیتنی نت 


ماو 


ترجمه : احمد بن حسن قطان می‌گوید:ابو باس احمد بن یحبی بن زکریاءاز بکر بن عبد اللّه بن 
حبیب.از تمیم بن بهلول.از پدرش.از ابو الحسن عبدی.از سلیمان بن مهران از عبایه بن ربعی.ءوی 
می‌گوید:به عبد اللّه بن عبّاس گفتم:چرا رسول خدا صلّی الّه علیه و آله کنیه علی علیه الستلام را ابو 
تراب قرار داد؟ ابن عباس گفت:زیرا امیرالمومنین علیه السثلام صاحب زمین و حجّت خدا بعد از رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله بر اهل زمین بوده و به وجود حضرتش زمین باقی است و آرامش آن منتهی به 
آن جناب می‌شودهاز رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: روز قیامت وقتی کفار ثواب و 
قرب و کرامتی را که حق تبارک و تعالی برای شیعیان امیرالممنین علیه السّلام آماده نموده ملاحظه 
کردند می‌گویند:کاش ما خاک بودیم. یعنی کاش شیعه علی علیه السلام بودیم و به همین معنا اشاره است 


۶ه 


آیه شریفه:«و یقول الکافر با نکسا ترابا). 


روز ای نت از هه کمن بن الختن.امامینقه . آبیه الحتن بُن 
۱ خ لخستین امامی.ثقه 3 عَمَّه ابی ح تفر بن ابوّیه.امامی.نقه 6 
سلیمان پن 


مهّران.امامیءنقه . عبایه ُن ریعی.امامی.نقه . (حدیث ضعیف) 


۱ طبری, بشاره المصطفی. ص ۱ ؛ و الایه فی النبأ(۴۰:0/۸. 
۱۵۸ 


۶ ووانت ۶*۰ ؛ شا بشازه الضطقی بالاتتاد ال الیل عه الشین نم ام تن العغره عون 
خیدار پُن مُحٍََ عن فحَمّد بن مر عن العیاشی عن مُحَمَّ هی عن شعاویه نی خکیم عن 
شریف پُن سابق عن حمار (حمَاه) السْمَندٍی قال: قلت لآبی عَنّد له ع ای آدخل بلاد الشرک و 
ند قرو اگم نیرت مهم کات یی با حماه 6 کت کم گر را و 
تدغو |لیه فلت نعم قال فاٍذا نت فی هذه الْمُدن مُدن الٍستلام تذکر آفرنا و تدغو لیه قال لت کا 


ال لی نک ان مت تم با ای دا که وی وی کم یک 


ترحمه : حماد سمندری می‌گوید: به امام صادق علیه الستلام عرضه داشتم: من در سرزمین‌های اهل شرک 
وارد می‌شوم و کسانی از نزد ما هستند که(به من)می‌گویند:اگر آنجا از دنیا بروی با آنان محشور خواهی 
شد.پس امام به من فرمودنای حماد! هنگامی که در آن‌جا هستی امر ما را به خاطر می‌آوری و به آن 
دعوت می‌کنی ؟ گفتم:بله.امام فرمود:پس هنگامی که در این سرزمین‌ها(سرزمین‌های اسلام)هستی»امر ما را 
به یاد می‌آوری و به آن دعوت می‌کنی؟ عرضه داشتم:نه.امام فرمود: همانا اگر تو در آنجا از دنیا بروی به 


تنهایی همچون یک امّت بر انگیخته خواهی شد و نورت در مقابلت حرکت می‌کند. 


پررسی سند : الْمُفید.امامینقه . ال تین بن أخمّد بن المُغیره.غیرامامی.نقه . حیدار بن مُحَمّدامامی.ثقه . 
مُحَمّد بن غمر السابری.امامی.نقه . العیاشیءامامیءنقه جلیل » ؛ معاویه بّن 


خکیم.غیرامامی.نقه ۰ شریفب بن ستابق.امامی.ضعیف ۰ ۱ . (حدیث ضعیف) 


۷ روایت ۷۳: بشاء بشاره المصطفی عن مُحَمّد ُن علی بُن الصَمّدٍ عن آبیه عن جلدء عن آبی الخستین 
تن ین الطیب پُن شعیب عن اخمّد بُن آبی لقاسم الفرشی عن عیستی بن مهران عن خول ین 
میم عن جابر ای عن غبی ال ئن شریکر عن الخارش عن علی ع تا یت امیرلممنین 
علیاً بغد هدآه من الیل فقَال ما جَاء بک يا آغوز قال فلت یا امیرالمومنین حبّک ال اللّه لذی لا اه 
نا هو و آعاد علی ذلک یلا و قال ما نک سترانی فی لا مواطن حین تلم نفک هاهنا و آشار 


فخول ای حلقه و ی الصتراطر و عند الخوض 7 


طبری» بشاره المصطفی. ص ۸۲. 
۱۵۹ 


ترجمه : حارث (حارث اعور) نقل کرده است که روزی به خدمت حضرت امیرالمومنین علی علیه 
السّلام رسیدم. حضرت به من فرمود: ای اعور! برای چه آمده‌ای؟ عرض کردم: يا امیرالمژمنین! محبّت و 
دوستی شما مرا بدینجا کشانده است فرمود: به حق آن خدایی که جز او خدایی نیست. آیا راست 
می‌گویی؟ (و این قسم را سه بار تکرار فرمود)(عرض کردم: بخدا سوگند. آری.) سپس فرمودند: حال که 
چنین است بدان که تو در سه جا مرا خواهی دید: اول هنگامی که جانت به اینجا برسد (و اشاره به 


حلقوم مبارکشان کردند) دوم بر روی پل صراط. و سوم نزد حوض کوثر. 


بررسی سند : 


, جابر الجُخفی.امامی.ثقه , الخارث الاعور‌امامی.نقه » علی 


۸ روایت ۸۳: نبه. تنبیه الخاطر تب آخمه بَن خماد یو مود الی آبی جغفر ع کتابا طویلا قأجابه 
فی بَعْض کتابه أمّا لیا فنخن فیه مُفترفُون فی البلّاد و َکن من هوی هوی صاحبه و دان بدینه 

فقو ععه وان کان نائیا غتفو اما الاعره فهی فا القراز, 
ترجمه : ابو محمود نامه‌ی مفصلی خدمت امام باقر علیه‌السلام نوشت. حضرت در پاسخ قسمتی از آن 
مرقوم فرمودند: اما دنیا؛ پس ما در آن» در شهرها از هم جدا افتاده‌ايم» ولیکن هر کسی طبق میل صاحبش 
باشد. و به روش او باشد با اوست. گرچه از او دور باشد. و اما آحرت؛ یس آن خانه قرار و آرامش است. 
بررسی کتاب : صاحب امل الامل : ورام در کتاب خود روایات صحیح و غیر صحیح را مخلوط کرده و 
و ورام به خاطر اقتصار, سند آنها را حذف کرده یا تنها یکی دو نفر از سلسله سند را ذکر کرده است. علت 


۱۶۰ 


٩‏ روایت ۸۸: ختص الاختصاص عن مُحَمّ پن لین ن ان موب عن هشام پّن سالم غن 


عفن عن کل رعیه طاعت کل ام عادل من ال و ان کانت الرعیه ظالمته شییته" 
ترجمه : هر اینه از مسلمانان را که اطاعت کنند هر امامی را بجز خداوند متعال هر چند آن رعیت 


نیکوکار و با تقوا باشد » از هر مردمی که پیروی از پیشوای عادل نموده‌اند درخواهم گذشت هرچند آن 


مردم. ستم‌پيشه و تبهکار فانتضیاین 


بررسی سند : مُحَمّد پُن الخستین.امامی.ثقه جلیل . ان مَحبوب.ثقه جلیل » هشام پٌن سالم‌ئقه جلیل » 


کیب اش لبلب اب جَفر ع.معصوم. (حدیث ضعیف) 


۰)روایت ۹۵ : ماء الامالی للشیخ الطوسی بامثناده عن اپراهیم پن صالح عن سلام الحناط عن هاشم 
ن متعید و سلیمّان الدیلمی عَن آبی غیّد له ع قال: کنت مع آبی حتّی انتّهینا الی ار و متیر فاذا 
آناس من صخابه فوقف علیهم فسلّم و قال و له ای لبم و أحبُ ریحکم و آزواحکم فأعیئونا 
علّی لک بورع و اجتهاد نکم آن تنالوا یتنا بالورع و الاجتهاد من انم بامام قلیخمل بحمله 
نم قال نتم شرطه اللّه و نتم شیعه اللّه و أنتمٌ السبِمُون اون و السابقُون الأخرون آنتم السابقون 
فی ایا ی مَحَیینا و السابمُون فی الأنجره ی اجه ضمنا کم اجه بضمان ال عَز و جَل و 


ضمّان رسوله نتم لبون و نساوِ کم الطیبّات؛ کل وین صدیق و کل مُوْمنه حواراء کم من مره قد 


اه الا الشیکه ان تحل شیغ گر وتو ان غرو النین الشیقه الا وان تخل شیعشرفا شرف اللین 
لشیعه آلا و ان کل شیء اماماً ون ٍعام لأرض أزض تستکنها السیعه آلا و ان کل شیم شهوه و 
ان شهوة ادا شک السیفه قیها و الله ی تا ها فی الارشی منم ما رعت بفشب بدا و ما هم فی 
رض من تیب لفلف و ال وه اجه عشئوب (لی هه اه عابله نامه تملی 
۳ حامیه "و له ذغا شخالف دوه خیر لا کات اجابه دغوته لکْمٌ و لا دعا أحل منکم دعوه ً 


کال کی له باه لا متشه( کت لهین له باه ولا عیل اعو یی 10 


1 شیخ مفید. الاختصاص» ص ۲۵۹. 
الغاشیه(۳-۴:)۸۸. 
۱۶۱ 


من اک 


بخص تضاعیفها و له ان صانمکم یرت فی ریاض اجه و له ان خاجکم و فختیرکم لین خاصه 
له و کم جمیعاً هل دغوه له و هل |جایته لا وف علیکُم و لا نتم تحرئون کم فی اجه 
فتنافسوا فی الدارجات قو الله ما حد آفرب نی عرش اللّه بدا من شیعتنا حبّذا ثییعتنا ما خستن 
صنع اللّه البهمٌ و الق قال امیرالمژمنین ع بخرج شیختنا من فبورهم مشرقه وَجوههم فریره 
آغینهم قد آغطوا مان یخاف لاس و ا یخافون و یخزن النّاس و ا یخزُون و اللّه ما سَعی أحد 
نم ی اصله الا و قد اه العلانکه من خلفه یدغون له له بالفوز حلی یفرخ ان بل شیم 
جوهرا و جواهر ولد آدم مُحمّهٌ ص و نخن و نم قال سللیمان و زله فیه عم بن الم ن آبی 
عیّد اللّه ع قال لو لا ما فی الأرض منکم ما زخرفت الْجنه و لا خلت خواء و لا رحم و طفل و لا 
آرتعت بهیمه و الله ان له فد خباً تم من 
ترجمه : سلیمان دیلمی از امام صادق علیه الستلام خبر داد که آن حضرت فرمود:با پدرم امام باقر علیه 
السّلام بیرون رفتیم تا اینکه به قبر و منبر(پیامبر)ارسیدیم.که ناگاه عده‌ای از یاران آن حضرت را دیدیم و 
حضرت در مقابل آنان ایستاد و سلام کرد و فرموددبه خدا سوگند به شما عشق می‌ورزم و بوی شما و 
جان‌های شما را دوست دارم پس به واسط پارسایی و کوشش مرا بر این دوستی یاری نمایید.زیرا شما 
هرگز به ولایت ما نمی‌رسید مگر با پارسایی و تلاش.کسی که پیشوایی بر می‌گزیند پس باید به کردار او 
زفتان کنل,سیین فرمودشما ماموران دا و رهیویان آو هستید.و شما تشن بیشتازان وف عامیم 
پیشروانید.شما در دنیا پیشروان به ولایت مایید و در رستاخیز پیشتازان به فردوس هستید.به ضمانت 
خداوند(عزتمند و شکوهمند)و ضمانت فرستاده‌اش بهشت را برای شما تعهّد می‌کنم.شما پاکید و زنان 
شما پاکند.هر مرد ممنی درستکار و هر زن ممنی زیبا چشم است,بارها امیر الممنین علیه الستلام به قنبر 
فرمود:مةده بده و شاد شو و دلشاد باشءبه خدا سوگند رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله از دنیا رفت 
درحالی که بر جملگی امّت خود برآشفته بود مگر شیعیان‌همانا برای هرچیزی تکیه‌گاهی است و تکیه‌گاه 
کین شا اهاز که اي هرسخیوی سیتوانی استهو تیقوای وم خعومیتی است: کل شیعه عو, آن 
سکونت دارد.آگاه باشید که برای هر چیزی اشتیاقی است و اشتیاق دنیا به سکونت شیعه در آن است.به 
خدا سوگند اگر کسی از شما بر روی زمین نمی‌بود مخالفان شما خوشی‌های دارایی‌شان را به پایان 
نمی‌رساندند و در رستاخیز هیچ بهره‌ای برایشان نخواهد بود و هر مخالفی اگرچه پرستش کند متعلق به 


این آیه است:«در آ روز چهره‌هایی زیونندة# که تلاش کرده رنج(بیهوده)برده‌اند::(ناچار)در ان سوزان 


۱۶۲ 


درآیند #از چشمه‌های داغ نوشانیده شوند» به خدا سوگند هیچ مخالفی درخواست خوبی نمی‌کند مگر 
اینکه دعایش در مورد شما اجابت می‌شود.و هیچ یک از شما دعای به خیر نمی‌نماید جز آنکه از جانب 
خداوند برای او صد برابر داده می‌شود و هیچ یک از شما چیزی از خداوند درخواست نمی‌کند. مگر 
اینکه از سوی خداوند برای او صد برابر می‌شود و هیچ یک از شما کردار نیکی انجام نمی‌دهد مگر اينکه 
چند برابر شدنش به حساب درنمی‌آید. به خدا سوگند روزه‌دار شما در باغهای بهشتی خوش می‌گذراند. 
به خدا سوگند ح‌کننده شما و عمره‌گذار شما از شخصیّت‌های برجسته الهی است و جملگی شما 
تقاضاکنند گان از خداوند و اجابت شوندگان اویید وحشتی بر شما نیست و اندوهگین نمی‌شوید.همه 
شما در بهشتید پس در رتبه‌ها با هم رقابت کنید.به خدا سوگند هیچ کس به عرش الهی از رهروان ما 
نزدیکتر نیست چه نیکوست لطف خداوند به آنان‌ابه خدا سوگند امیر المومنین علیه الستلام فرموده 
است:رهپویان ما چشم روشن از قبرهای خود خارج می‌شوند.در آسایش هستند.مردم هراسانند و آنان 
نمی ترسند.مردم اندوهگین هستند و آنان غمکین نیستند.به خدا سوگند هیچ یک از شما به نماز رو 

نمی آورد.مگر اينکه فرشتگان از پشت سرش او را احاطه می‌کنند و تا نماز را به پایان نبرده از خداوند 
برای او تقاضای کامیابی می‌نمایند.بدان که برای هر چیزی گوهری است و گوهر فرزند آدممحمد صلی 
اللّه علیه و اله و شمایید.سلیمان گوید عثیم بن آسلم هم از امام صادق علیه السّلام در اين باب خبری 
افزوده است که آن حضرت فرمود:اگر کسی از شما بر روی زمین نبود»بهشت آراسته و پریان آفریده 
نمی‌شدند.و به بچه‌ای مهربانی و به جانوری(آب)چشانده نمی‌شد به خدا سوگند که خداوند از ما بیشتر 


به شما عشق می‌ورزد. 


کی بتک , سّام الحناط,غیرامامی.ثقه » هاشم پُن ستعید و سلیمان 


الیلّمی,غیرامامیءضعیف . آبی عَبّد اللّه ع-معصوم. (حدیث ضعیف) 


۲-۸- بررسی با قرآن 

روایت اول در راستای آیه قرآن است که می فرماید: ان تطیغوا له و رسوله لا یلتکم من آغمالکم شین 
نله عفُو زحیم" » اگر خدا و پیامبرش را اطاعت کنید . چیزی از اعمالتان را نمی کاهد زیرا دا بسیار 
آمرزنده و مهربان است. روایت دوم نیز پاداش عمل نیک را بهشت مقرر فرموده که مطلبی جز آیات قرآن 
نمی باشد. قرآن کریم می فرماید: قال له انی معکم لثن اقمتم الصلوة وءاتیتم الزکوة... لادخلنکم جنت 


۱ الحجرات(۱۴:)۴۹. 
۱۶۳ 


تجری من تحتها الانهر" . یقیناً من با شمايم اگر نماز را برپا دارید. و زکات بپردازید. و به پیامبرانم 


ایمان آورید. شما را در بهشت هایی که از زیر (درختان) آن نهرها جاری است در می آورم. 


روایت سوم به تفسیر آیه قرآن اشاره دارد که فرشتگان پس از درک سختی تحمل صبر انسان بر لذات و 
شهوات. در هنگام ورود به بهشت به او میگویند ستلامْ یک بما رتم قنغم غقبّی الدار" . و به آنان می 
گویند: سلام بر شما به پاداش این که صبر کردید. فرجام این سرای برای کسانی که بر کردار شایسته 
پایدار بوده اند فرجامی نیکوست.روایت چهارم از میانه روان تعریف می کند و حضرت ایشان را می 
پسندند که مطابق آیه شریفه ی وکذلک جعلناکُم أمَه وسَطا". و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم 
می باشد. و در آخر می فرمایند برای توست آنچه کسب کرده ای که موید آیه ی شریفه ی: کل تفس بما 
کسیّت رهینهٌ هر کسی در گرو عملی است که انجام داده است» می باشد. ۱ 
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روایت ششم نیز در راستای آیه ی شریفه ی ان ابراهیم گان أَم قانتا له خنیفا ولم یک من الهش کین 
بدون تردید. ابراهیم (به تنهایی) یک امت بود. برای خدا از روی فروتنی فرمانبردار و (یکتاپرستی) حق 


روایت نهم در راستای آیه ی یا با الذین منوا آطیغوا له وأطیغواًلرسُول وآولی الافر منکم". ای اهل 
اهان) از قاطا کی ان سار اسان ات وین رکه ماما اه اما بت انش رن 


پیامبر دارای مقام عصمت می باشند) اطاعت کنید. می باشد. 


۳-۸- بررسی با روایات 
روایت دوم بر حفظ زبان دلالت دارد از جمله: نجاهٌ الموّمن فی حفظ اللسان" . نجات مومن در حفظ 


زبان است. 


۲ المائده(۱۲:)۵. 
۲۳ الرعد(۲۴:)۱۳: 
۳ البقره(۱۴۳:۲. 
۳ المدثر(۳۸:)۷۴. 
۵ نحل(۱۲۰)۱۶. 
* النساء(۴):٩۵.‏ 


۱۶۴ 


پیامبر(ص) است که فرمودند: آنْ أصل آلأعمَال کلهَا آلصلةٌ لوفتها" . اصل همه اعمال نماز در وقت است. 


در روایت چهارم در آخر حضرت می فرمایند: خلاصه بگویم تو با محبوبت خواهی بود که در راستای 


سخن امام باقر(ع) می باشد که فرمودند: مر مع من أَحب" » و هرکس همراه دوست حخود خواهد بود. 
روایت پنجم نیز در راستای سخن پیامبر است که حضرت امیر (ع) را ابوتراب می نامیدند." 


مشابه روایت هفتم نیز از امام رضل(ع) نقل شده با این تفاوت که حضرت فرمودند: من زارتی عغلی بْعْد 
داری نیت یرم یامه فی ثلاث مواطن حتی أخاصنه من آهوالها اذا نطایرت الکتب یمینا و شمالا و عند 
آلصراط و عند آلمیزان" . هر کس مرا با وجود دوری خانه‌ام زیارت کند.روز قيامت در سه جا نزد او 


می‌آیم تا اینکه او را از وحشت نجات دهم:هنگامی که نامه اعمال از راست و چپ پراکنده شود و نزد 


روایت هشتم نیز مانند روایت چهارم اشاره به همراه بودن در آخرت با (دوستی) امامی است که بر طبق 
روش او عمل می کرده. 


مشابه روایت نهم نیز موجود است که لفظ امام جاثر را بکار برده اند: قال ال عز و جل لعَبن کل ری 
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فی آلاسئلام دانت بولایة ا(مام جاثر ظالم لیس من آلّه و ان کانت الرعیة فی آخمالها بارة نی و لأعفون عن 


کل رعيّةُ فی آلاسئلام دانت بولاية مام عادل من آللّه و ان کانت آلرعیَةُ فی آغمالها ظالمه سین" 


( دیلمی, ٍرشاد القلوب. ج۱. ص .۱٩۱‏ (روایت ضعیف) 
" کلینی. الکافی. ج۲. ص ۱۲۶. (حدیث مجهول) 
۷ راوندی, الخرانج و الجرائح» ج۱. ص ۱۲۲ ؛ شیخ صدوق. معانی الاخبا ج ۱. ص ۱۲۰ (حدیث صحیح) 
" شیخ صدوق, خصال, ج ص ۱۶۷. (حدیث مجهول) 
* همو فضائل الشیعةء ج ۱ ص۱۳ ؛ کلینی» کافی ج ۱» ص ۳۷۶ (حدیث صحیح متصل علی الحسن بن محبوب السراد هو 
من اصحاب الاجماع علی قول). 
۱۶۵ 


۴-۸- بررسی با عقل 

روایت اول بیانگر عدالت پروردگار است که اگر به دستورات و فرامین او که شامل اطاعت و اقرار به 
ولایت فرستادگان او می شود. عمل شود مطابق با اعمال خودکان محاسبه می شویم. 

روایت دوم نیز در راستای عمل محوری قرار دارد که بیان می دارد با انجام نماز و پراداخت زکاه انسان 
روایت سوم در مورد کسی که به لهو دچار شده می فرمایند انشاءالّه آمرزیده می شود و این که جزای 
گناهان کبیره و صغیره را از هم جدا کنیم که فاصله ی زیادی بین آن‌هاست ولی اینجا تاکید دارند که لهو 
او را از انجام اعمال واجبش دور نساخته پس انشاءاله آمرزیده می شود. پس در درجه اول اولیت 
کارهای واجب را می رساند و در درجه ی بعد بیان آمرزش پروردگار. 

روایت چهارم نیز بیانگر بهترین حالت افراد است که ميانه رو ترین آن‌ها هستند که مطلبی کاملا عقلی 
است. 

روایت هشتم نیز مطلبی منطقی است زیرا هر کس از کسی پیروی کند اعمالشان مانند هم میشود و جزا و 
روایت نهم بر این دلالت دارد که با نپذیرفتن امام عادل الهی انسان از نیکو کار بودن بیرون می آید و به 
پروردگار را نادیده گرفته و از پذیرش آن سرباز زده. 

روایت آخر از جایگاه شیعیان واقعی نام می برد که به دلیل اعمال و کردار صحیحشان لایق برترین 


نعمات بهشتی شده اند. 


۵-۸- بررسی طبق نظر نویسنده 
چگونه محاسبه می شد؟ شاید تنها تنها جوابی که بتوانیم بدهیم این باشد که مردم در مقابل رفتار دیگران 


هم مسئولند که اگر رفتارشان را با آنان نسبت به عملکرد فرد مقابلشان تنظیم می کردند. او را از انجام 


۱۶۶ 


آنان می نهد و آن‌ها را فقط بر اساس عمل خودشان محاسبه می نماید. 
روایت دوم نیز در راستای دعوت مردم به اعمال نیک بیان شده تا مشوق آنان باشد. 


روایت سوم بیانگر این است که امور لهو و بیهوده ای که انسان را از اعمال مهم و واجبش دور نسازد. 


انشاءاللّه قابل ی کل ناگ 


روایت چهارم که در راستای ارزش میانه روان است. در ادامه از ارزش و جایگاه ولایت سخن بمیان می 
فرمایند تو ما محبوب خود خواهی بود و هر چه کسب کرده ای خواهی دید. 

روایت هفتم از جایگاه محب امیر المومنین سخن می گوید که کسی که به حضرت را دوست داشته 
باشد. حضرت در سه جا به دیدار او خواهند آمد . البته با توجه به طرز بیان حضرت برمی آید که 


مخاطب انسان بزرگواری بوده و محب واقعی بوده نه لفظا. 


۶-۸- بررسی سندی 

از مجموع ۱۰ روایت این باب ۳ روایت مجهول داریم که برخی از راویان آن معلوم نیستند یا هیچ مطلبی 
بر جرح و تعدیلشان وجود ندارد » و ۶ روایت ضعیف هستند به معنی وجود فردی ضعیف در سلسله 
سند حدیث و ۱ روایت صحیح به معنای وجود افراد عادل. موثق و امامی مذهب در سلسله راویان می 


باشد. 


۷-۸- نتیجه گیری 

از مجموع روایات چنین برداشت می شود که محبت الهی سرمنشاء تمام خوبی ها و زیبایی هاست. 
کسب محبت الهی راه رسیدن به آن خوبی هاست. پروردگار عالم بهترین نعمتی که برای بشر فرستاده تا 
بوسیله ی آن, او را بشناسند. پیشوایان دین بوده اند و هستند. کسب محبت ایشان» کسب محبت حضرت 
اله است و پیروی از ایشان» پیروی از حضرت حق است. خداوند برای دوست داران فرستادگان خوده 


مقامات بسیار بالایی درنظر گرفته است که در فصول مختلف این تحقیق به آنان پرداخته شد. البته راه 


۱۶۷ 


رسیدن به آن مقامات هم بیان شده. محبت جز از شناخت بدست نمی آید و شناحت جز با عمل فایده 
ای ندارد. آنچه برای نزدیک شدن به ائمه معصومین(ع) ذکر شد در راستای وظایف یک محب بود تا با 
بیان وظایف و عمل به دستورات دین به شناخت بیشتر و باطبع به محبت ایشان نائل آیند. 

آنچه در اين تحقیق به آن رسیدیم آن بود که با اين که شرایط خاصی برای یک محب در نظر گرفته شده 
اما وظایفی هم بوده تا آن فرد را به محب بدل کند. در غیر اینصورت اطلاق محب به او دور از ذهن 
است. 

انگشت شمار بودند ولی ناگفته نماند با عنوان منا اهل البیت از آنان پاد شده. 


سوت 0۳ ۱ روایت این باب ۴ روایت مجهول. ۵ روایت ضعیف و ۱۲ روایت صحیح می‌باشند. 


۳ 0 
نمودار ۲-۸- تقسیم بندی سندی مجموع روایات ِ 
مجهول 


۱۶۸ 
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ان 

۴ خرم دل. مصطفی, تفسیر نور. تهران نشر احسان. چاپ اول» ۱۳۷۲. 
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صحیفه سید الساجدین» قم» نشر اسلامی. ۱۴۱۱ق. 

۱) افندی(اصفهانی جیرانی)؛ عبدالّه بن عیسی بن محمدصالح. ریاض العلماء و حباض الفضلاء بیروت. 
مسسه التاریخ العربی» ۱۴۳۱ق. 

۲) اقابزرگ تهرانی» محمدمحسن. الذریعه الی تصانیف الشیعه. نجف. مطبعه الغری» ۱۳ق. 

۳شامی یوسف بن حاتم الدر النظیم فی مناقب الائمه اللهامیم . قم. مسسه انتشارات اسلامی. 
۰ اق. 

۴)احسایی ابن ابی‌جمهور. عوالی اللثالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه. قم. موسسه سید الشهداء(ع)» 
۳ق. ‏ 

۵)فیض کاشانی. ملا محسن. نوادر الاخبار فیما یتعلق باصول الدین تهران موسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی. ۱۳۷۲ش. 

اما ۵ شیاه سین تاش له روت آسسته ااعلیی تلم ات۱۳۰۳ ی 

۷)قمی. علی بن ابراهیم» تفسیر القمی قم. دار الکتاب ۱۴۰۴ق. 

۸)کوفی. ابوالقاسم فرات بن ابراهیم بن فرات. تفسیر فرات الکوفی, تهران. وزارت ارشاد اسلامی, 
۰ اق. 

۹این شهرآشوب» محمد بن علی» مناقب آل آبی طالب» تهران» وزارت ارشاد اسلامی؛ ۱۳۶۹ش. 

۰)شیخ صدوق. معانی الاخبار» تهران دارالکتب الاسلامیه. ۱۳۷۷ش. 

۱)بحرانی. سید هاشم حلیه الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار علیهم السلام. قم موسسة المعارف 
الاسلامیف ۴۱۱اق. 

۲)ری شهری, محمد محمدی. میزان الحکمه قم. دفتر تبلیغات اسلامی» چاپ اول» ۱۳۶۲ 


۳)هندی, منقی. کنز العمال» بیروت. دارالکتب العلمیه, ۴۲۴اق. 


۱۷۳ 


۴)موسوی حسینی جزایری» سید نعمه ال ریاض الأبرار فی مناقب الائمه الأطهار: بیروت» موسسة 
لتاریخ العربی, ۴۲۷ اق. 

۵)نیشابوری, فتال. روضه الواعظین. قم. دلیل ماء ۱۴۲۳ق. 

۶)شیخ صدوق. التوحید. قم. موسسه النشر الاسلامی, ۱۴۲۳ق. 

۷)شریف الرضی» محمد بن حسین, نهج‌البلاغه, محقق صبحی صالح, قم» موسسة دار الهجرف ۴۱۴ اق. 

۸)شیخ طوسیی تهذیب الاأحکام. به تحقیق حسن خرسان, تهران دار الکتب الاسلامیف ۱۳۶۵ش. 


1 ۱)شیخ صدوق. الخحصال. قم حامعه مدرسین» ۳ ی 


الاعلام الاسلامی, ۱۳۶۶ش. 


۱۷۴ 


۱) نام کتاب: عیون آخبار الرضا علیه السلام 
نویسنده: آبن بابویه» محمد بن علی ؛ تاریخ وفات مولف: ۳۸۱ ق 
محقق / مصحح: لاجوردی» مهدی 


عیون آخبار الرضا (ع) . نوشته شیخ صدوق ابو جعفی محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (۳۰۵- 
۷۱ ق) . از علمای برجسته و چهره‌های سرشناس و از راویان شیعه در قرن چهارم هجری است. این 
کتاب, به زبان عربی است و روایت‌های پیرامون امام رضا (ع) و مجموعه روایاتی که از آن حضرت 

و اد ون ان جمع‌آوری شده است. شیخ صدوق, این کتاب را برای هدیه به کتاب‌خانه صاحب بن 
عباد دیلمی» وزیر وقت و حاکم شیعی آن دوران نگاشته است. صاحب بن عباد در مدح و ستایش امام 
رضا(ع) اشعاری را می‌سراید و آن را به شیخ صدوق هدیه می‌دهد و شیخ نیز این کتاب را در پاسخ به 
هدیه ایشان» به نگارش درمی‌آورند. کتاب عیون اخبار الرضا از معتبرترین منابع روایی شیعه است که 
مانند دیگر کتاب‌های شیخ صدوق» از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. این کتاب. در شرح و 
توضیح بسیاری از عقاید شیعه کتابی ارزش‌مند و مفید می‌باشد. شیخ صدوق, با جمع‌آوری سخنان و 
بحث‌های امام رضا(ع) با دیگر دانشمندان آن دوران, بسیاری از مباحث مهم اسلامی را مطرح کرده 
است. مرحوم میر داماد. در مدح این کتاب. اشعاری به زبان عربی با این مضامین سروده است: کتاب 
عیون اخبار الرضاء کتابی شفاف است که قلب انسان را شفا می‌دهد. در تمام روزگار و در نگاه هیچ 
بیتنده‌اق, کتابی. مانند این کناب نکاشعه نشتنه است. این کناب .با شیوه‌ای شگفت‌انکیو؛ مانند تهورشید از 


نور هدایت می‌درخشد و آرزوی قلب را برآورده می‌سازد. 


باغضان کتاتب» مخم‌غا وارای یک مقلمه و ۶٩‏ بانب اسست: 


۱۷۵ 


۲) نام کتاب: الأمالی(نلطوسی) 

نویسنده: طوسی» محمد بن الحسن ؛ تاریخ وفات مولف: ۰ 

محقق / مصحح: مومسه البعثه ؛ موضوع: گوناگون ؛ زبان: عربی 

المالی»» به زبان عربی, تألیف شیخ الطائفه ابو جع محمد بن حسن طوسی( ۳۸۵- ۴۶۰ ق) است. 
این کتاب. شامل روایاتی است که شیخ الطائفه در نجف اشرف طی جلسات منظمی برای شاگردان خود 
املاء می‌کرده. این واقعه, بعد از آن است که در سال ۴۳۸ ق. حوزه نجف از رونق افتاده بود و شیخ 
طوسی آن را احیاء نمود و شروع به تربیت شاگردان در آن حوزه علمیه مقدس نمود. اولین مجلس 
کتاب در سال ۴۵۵ ق. بوده و آخرین آنها در سال ۴۵۸ ق. برقرار شده و از مجلس ۱٩‏ تا پایان کتاب 
روزهای جمعه بوده که تاریخ وق آنها در ابتدای هر مجلس ذکر شده است. در کتب تراجم. بیش از ۳۰ 
کتاب با عنوان« الامالی» ذکر شده که کتب بزرگانی چون شیخ مفید. شیخ صدوق و شیخ طوسی از 
مشهورترین آنهاست. امالی عبارت است از مطالبی که استاد در مجلس‌ها یا زمان‌های خاص از حفظ یا از 
روی کتاب خود برای شاگردان می‌خواند و آنها همه مطالب را می‌نویسند. لذا به آن« المجالس» و« 
عرض المجالس» هم می‌گویند. این نوع از تعلیم بهترین نوعی است که در طول تاریخ ثبت شده و 
دقیق‌ترین روش برای انتقال کاملا صحیح مطالب به شاگردان است. ساختار کتاب» دارای ۱۵۳۷ روایت 
است که در ۴۶ مجلس تنظیم شده‌اند و در چاپ حاضر برای روایات. شماره مسلسل زده شده و 


روایات هر مجلس نیز شماره ردیف خورده اسبت: 


۳ نام کتاب: الأمالی للمفید 


«الأمالی» به زبان عربی» نوشته شیخ مفید ابو عبد ال محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی( ۳۳۶- 
۳ ق). است و شامل روایات اخلاقی, اعتقادی و تاریخ اسلام می‌باشد. شیخ مفید» این کتاب را در طول 
۷ سال, در ماه‌های مبارک رمضان و در ۴۲ جلسه برای یاران خود املاء کرده‌اند. نجاشی. این کتاب را۲ 
الأمالی المتفرقات» نامیده. زیرا از سال ۴۰۴ تا ۴۱۱ ق. املای آن به طول انجامیده است. در کتب تراجم 
بیش از ۳۰ کتاب با عنوان« الأمالی» ذکر شده که کتب بزرگانی چون شیخ مفید. شیخ صدوق و شیخ طوسی 


از مشهووترین اتپاست, امال»غیارفته است از عطاليی که انشاه خر سعشن‌ها با زمان‌های ای از حقط ا 


۱۷۶ 


از روی کتاب خود برای شاگردان می‌خواند و آنها همه مطالب را می‌نویسند. لذا به آن.« المجالس» ود 
عرض المجالس» هم می‌گویند. این نوع از تعلیم. بهترین نوعی است که در طول تاریخ ثبت شده و 
دقیق‌ترین روش برای انتقال کاملا صحیح مطالب به شاگردان است. شیوه آمالی‌نویسی از رایج‌ترین 
شیوه‌های نقل روایات اهل بیت(ع» در میان علمای اسلام بوده است؛ حصوصا در آن زمان‌هایی که امکانات 


ابو تشر کقالب بهواحتی این زمان تنوده انسق: 


۴ نام کتاب: المحاسن 

نویسنده: برقی» احمد بن محمد بن خالد ؛ تاریخ وفات ملف: ۴ و با ۲۸۰ ق 

محقق / مصحح: محدث. جلال الدین 

« المحاسن» به زبان عربی. تألیف ابو جع احمد بن محمد بن خالد برقی» متوفای ۲۷۴ یا ۲۸۰ ق؛ 
است. کتاب. مشتمل بر روایات متعدد و متنوع در موضوعات گوناگون است. شیخ صدوق این کتاب را 
یکی از منابع مورد اطمینان و مشهور در میان فقهای شیعه می‌داند. ابن ادریس, آن را یکی از اصول روابی 


مورد اعتماد شیعه می‌خواند. قاضی هت ی از آن, به‌عنوان پنجمین کتاب معتبر شیعه و در 


ردیف کتب اربعه سخن می‌راند. 


۵ نام کتاب: الکافی( ط- الاسلامیه) 
نو بسنده: کلینی» محمد بن یعقوب ؛ تاریخ وفات مولف: ۳۲۹ ق 
محقق / مصحح: غفاری علی اکبر و آخوندی, محمد ؛ موضوع: کتب اربعه 


کتاب« الکافی»» اثری است گران‌قدر از ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی. از برجسته‌ترین علمای 
شیعه. در آغاز قرن چهارم هجری( متوفای ۳۲۹ ق). کتاب کافی, به زبان عربی و شامل مجموعه روایات 
اضرل ز قزرخفین اس که از اتیترغ)برسته ات شش کش با مقر یهار رریتاهای 

سرزمین‌های اسلامی و ارتباط با روات احادیث و دست‌یابی به اصول چهارصدگانه شیعه که توسط یاران 


ائمه(ع) نگاشته شده‌اند و با ارتباط با نوات خاص امام زمان(عج) مجموعه‌ای ارزش مند و اثری گران‌بها 


۱۷۷ 


و کتابی معتبر و جامع به نگارش درآورده است. کتاب کافی از قدیمی‌ترین و معتبرترین کتاب‌های روایی 
شیعه می‌باشد که در عصر غیبت صغری نگاشته شده است. این کتاب توسط یکی از برجسته‌ترین روات 
و فقهای شیعه نگاشته شده است که تا کنون مانند آن نگاشته نشده و در طول بیش از هزار سال» پیوسته 
مورد توجه و عنایت خاص علما و فقهای شیعه قرار داشته و بزرگان شیعه در منابع مهم روایی و تألیفات 
ارزش‌مند خود به آن استناد نموده‌اند. این کتاب. شامل روایات پیامبر و اهل بیت آن حضرت(ع) است که 
در آن» به علوم و معارف اسلامی به بهترین شکل اشاره شده و با ترتیبی زیبا ارائه شده است و فاصله 
زمانی کمی با اصول معتبر و اولیه شیعه دارد و علاوه بر آن» از دقت و گزیده‌گویی بالایی نیز برخوردار 
است. شیخ مفید. در باره آن می‌فرماید:«الکافی هو من أجل کتب الشیعه و آکثرها فائده». شهید اول 
محمد بن مکی می‌فرماید:«کتاب الکافی فی الحدیث الذی لم یعمل الأصحاب مثله». فیض کاشانی؛ 
می‌فرماید:«الکافی آشرفها و آوثقها و آتمها و أجمعها لاشتماله علی الأصول من بینها و حلوه من الفضول و 
شینها». شهید ثانی. می‌فرماید:«الکتاب الکافی و المنهل العذب الصافی و لعمری لم ینسج علی منواله و منه 
یعلم قدر منزلته و جلاله حاله». علامه مجلسی. می‌فرماید:«أضیط الاصول و آجمعها و حسن مژلفات 
الفرقه الناجیه و عظمها». شیخ کلینی» این کتاب را به درخواست یکی از دوستان خود به نگارش درآورده 
است. وی. در مقدمه کتاب می‌فرماید:« و ذکرت آن آمورا قد آشکلت علیک لا تعرف حقائقها لاختلاف 
الروایه فیها و آنک تعلم آن اختلاف الروایه فیها لاختلاف عللها و آسبابها و نک لا تجد بحضرتک من 
تذاکره و تفاوضه ممن تثق بعلمه فیها و قلت نک تحب آن یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع 
فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم و یرجع الیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به 
بالاثار الصحیحه عن الصادقین علیهم السلام و السنن القائمه التی علیها العمل و بها یژدی فرض الّه عز و 
جل و سنه نبیه صلی اه علیه و آله و سلم و قلت لو کان ذلک رجوت آن یکون ذلک سببا بتدارک ال 
بمعونته و توفیقه |خواننا و هل ملتنا و یقبل بهم الی مراشدهم... و قد یسّر اه و له الحمد تألیف ما سألت 
و آرجو آن یکون بحیث توخیت فمهما کان فیه من تقصیر فلم تقصر نیتنا فی |هداء النصیحه ٍذ کانت 
واجبه لاخواننا و هل ملتنا مع ما رجونا آن نکون مشارکین لکل من اقتبس منه و عمل بما فیه فی دهرنا 
هذا و فی غابره الی انقضاء الدنیا». « برادرم! اموری را فرموده بودید که بر شما مشکل گشته و حقایق آنها 
را نمی‌دانید. چرا که روایات مختلفی در باره آنها وارد شده و احتلاف روایات نیز به دلیل اختلاف علل و 
اسباب آن است و کسی که بتوانی با او مذاکره و مباحثه نمایی نیز در اختیار نداری و گفته بودی دوست 
داری کتابی داشته باشی که شامل تمام علوم و معارف دین باشد و دانشجو و دانشمند نیز بتوانند به آن 


مراجعه نمایند و از آن علم دین را فراگرفته و به آن عمل نمایند و آن گرفته شده از روایات صحیح از 


۱۷۸ 


ائمه(ع) و سنت‌های پابرجایی باشد که به آنها عمل می‌شود و واجبات الهی و سنت پیامبر(ص) به وسیله 
آنها عمل می‌شود و گفته بودی که امیدواری به یاری و توفیق خداوند این کتاب وسیله‌ای گردد برای 
مراجعه دیگر برادران و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و موجب راهنمایی آنها گردد. و خدا را 
شکر که نگارش کتابی را که درخواست نموده بودید آسان ساخت و امیدوارم که همان‌گونه باشد که 
انتظار داشتید و اگر کوتاهی در آن باشد. در خیرخواهی خود هیچ کوتاهی نکرده‌ام» چرا که نیت خیر 
برای برادران دینی و اهل مذهب حق واجب است. به امید آنکه ما نیز در ثواب کسانی که آن را فراگرفته 
و به آن عمل می‌کنند. در این زمان تا پایان دنیا شریک باشیم.» 

کتاب کافی شامل بیش از ۱۶ هزار روایت است که این تعداد روایت از تمام روایات صحاح سته نیز 


+ است. روایات کافی را می‌توان به‌طور کون در سه ب حش اعتقادات» احکام و احلاق حای داد. 


۶( نام کتاب از صحیفه ال مام الرضا علیه السلام 
نویسنده: علی بن موسی امام هشتم علیه السلام ؛ تاریخ وفات مولف: ۲۰۳ ق 
محقق / مصحح: نجف. محمد مهدی 


کرده است. وی از نسل وهب بن عامر است که در کربلا همراه امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. 


پدر او نیز در جنگ صفین در پاری حضرت علی علیه السلام به فیض شهادت رسیده است. 


این کتاب مجموعه روایاتی است که امام رضا علیه السلام از اجداد طاهرینش از حضرت رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده‌اند. صحیفه الرضا از کتابهای معتبر شیعه و از اصول اولیه به 
شمار می‌آید و علما و فقهای بزرگ شیعه اهتمام خاصی برای نقل و روایت آن داشته‌اند. این کتاب را 
احمد بن عامر طاثی در سال ۱۹۴ هجری در شهر مدینه از امام رضا علیه السلام روایت کرده است. اعتبار 
کتاب صحیفه الرضا علیه السلام نزد علمای شیعه از اعتبار فراوانی برخوردار است و از اصول چهار صد 
گانه اولیه بشمار می‌آید و از منابع مهم کتاب‌های روایی شیعه مانند: کتابهای شیخ صدوق چون توحید و 
عیون اخبار الرضا علیه السلام شمرده می‌شود. از جمله بزرگانی که این کتاب را روایت کرده‌اند شیخ 


صدوق. نجاشی. شیخ سجستانی و شیخ طبرسی را می‌توان نام برد. علاوه بر علمای شیعه. علمای اهل 


۱۷۹ 


تسنن نیز اهمّیت زیادی برای نقل این کتاب قائل شده‌اند مانند: ۱- ابو محمد حسن بن ابی حنیفه 


نام کتاب: تفسیرالعاشی 
نویسنده: عیاشی, محمد بن مسعود ؛ تاریخ وفات ملف: ۳۲۰ ق 


۱ کتاب التفسیر» به زبان عربی. نوشته ابو نصر محمد بن مسعود عباشی از تفسیرهای کهن امامی. متعلق 
به عصر غیبت صغرا( ۲۶۰- ۳۲۹) است. این کتاب مشتمل بر تفسیر روایی قرآن از آغاز تا پایان سوره 
کهف است. اما بر اساس مطالبی که از این تفسیر در آثار دوره‌های بعدی آمده احتمالا در اصل. شامل 
تمامی قرآن بوده است. نوشته موجود ظاهرا اندکی پس از وفات مولف تدوین یافته است. 

کتاب. در دو جلد تنظیم شده است. از آغاز قرآن تا پایان سوره انعام. در جلد اول و از آغاز سوره اعراف 
تا آخر سوره کهف» در جلد دوم تفسیر شده است. در تفسیر عیاشیء جنبه روایی غالب است؛ با این 
حال. به دلیل توجه مولف به آیات الاحکام. ویژگی فقهی این تفسیر بیشتر از دیگر تفاسیر کهن امامیه 


و ۲۴۸). 


از مهم‌ترین تفاسیر قرآن کریم نوشته فضل بن حسن طبرسی متوفای ۵۴۸ ق عالم دینی و مفسر 
شیعی. این تفسیر را دانشمندان شیعه و سنی ستوده و از آن به عنوان یکی از منابع قدیم تفسیری یاد 
کرده‌اند. از این تفسیر امروزه نسخه‌های کهن و نفیس خطی در کتابخانه‌های عمومی و خصوصی در 
دست است و بیش از پانزده نسخه از این تفسیر در کتابخانه آیت اللّه مرعشی قم موجود می‌باشد. 
این تفسیر نخست در تهران از سال‌های ۱۲۶۲ تا ۱۲۶۸ ق لغایت ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۳ ق در دو مجلد 
پنج مرنبه چاپ سنگی شده و بارها در ایران و مصر و لبنان به طبع رسیده است و نیز در تهران 
به تحقیق آیت اللّه ابوالحسن شعرانی در ۱۳۷۳ ق با برابری صفحات با چاپ صیدا توسط 


۱/۸۰ 


کتابفروش اسلامیه تجدید چاپ گردیده است. یکی از بهترین چاپ‌های آن به تحقیق حاج 
سیدهاشم رسولی محلاتی در ۱۳۷۹ ق انجام گرفته است سپس مکررا از سوی انتشارات داراحیاء 
الثراث العربی تجدید طبع شده است. و نیز دو دهه پیش به کوشش عده‌ای از فضلاء از جمله 
آقایان احمد بهشتی و محمد مفتح به فارسی ترجمه شده و منتشر گردیده است. همچنین جمعی از 
مفسران و علما مجمع البیان را تلخیص نموده‌اند مشهورترین آنها به کوشش شیخ بیاض و نام 

آن زبده البیان است همچنین کفعمی آن را با نام قراضه النضیر فی تلخیص مجمع البیان ملخص کرده 


است. 


۹( نام کتاب: بشاره المصطفی لشیعه المرتضی( ط - القدیمه) 

نویسنده: طبری آملی, عماد الدین آبی جعفر محمد بن آبی القاسم ؛ تاریخ وفات مولف: ۵۲ ق 

محقق / مصحح: ندارد ؛ موضوع: مناقب 

بشاره المصطفی لشیعه المرتضی اثر عماد الدین محمد بن ابی القاسم طبری. از علمای قرن ششم 
هجری. که به بیان منزلت و درجات شیعه و کرامات اولیاء الهی و پیروان ائمه اطهار علیهم السلام 
پرداخته است. با توجه به حوادث فراوان در طول تاریخ و فشارها و تضییقاتی که بر شیعه وارد می‌شده 
نابودی کامل بوده و با تلاش پی‌گیر حجه الاسلام محمد حسن جواهری احیاء شده است. 

این کتاب. کتابی روایی است و مصنف آن که از علمای قرن ششم هجری است تمام روایات کتاب را با 
اسناد آنها به طور کامل ثبت کرده و هیچ سندی را حذف نکرده است. آنچه هم اکنون در پیش روی 
شماست از ابتدای کتاب تا پایان جزء دهم آن است. در حالی که مولف ارجمند کتاب را در هفده جزء 
تألیف کرده و متأسفانه با تمام تلاشی که انجام شده نسخه کامل‌تری از کتاب یافت نشده است. با آنکه 


کتاب شریف بشاره المصطفی توسط موّلف در ۱۷ جزء تألیف شده اما اجزاء کتاب عنوان بندی نشده‌اند. 


۰ نام کتاب: الغیبه للنعمانی 


نویسنده: ابن آبی زینب. محمد بن ابراهیم ؛ تاریخ وفات مولف: ۳۶۰ ق 


۱۸۱ 


محقق / مصحح: غفاری. علی اکبر ؛ موضوع: کلام 


«الغیبه للنعمانی». از ابو عبد ال محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب نعمانی» مشهور به ابن زینب. از راویان 
بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارم هجری است. این کتاب به زبان عربی و حاوی روایاتی از ائمه 
معصومین(ع)» در باره غیبت امام زمان(عج) و خصوصیات آن حضرت و عصر ظهور و ویژگی‌های آن 
دوران می‌باشد. مولف. در باره انگیزه نگارش این کتاب. می‌گوید: من در جامعه می‌دیدم شیعیان و 
علاقه‌مندان به محمد و آل محمد(ص) به گروه‌های مختلفی تقسیم شده‌اند و نسبت به امام زمان و ولی 
امر و حجت پروردگار خود سرگردان گشته‌اند. پس از بررسیء دلیل آن را غیبت آن حضرت یافتم, 
چنان که رسول خدا و حضرت علی و ائمه معصومین نیز به آن اشاره نموده‌انده لذا به پاری خداوند بر آن 
شدم تا روایاتی که مشایخ بزرگ روایی از امیرالممنین و ائمه معصومین, در باره غیبت امام عصر(عج) 
روایت کرده‌اند. جمع‌آوری نمایم. بسیاری از روایاتی را که اکنون در اختیار من است. علمای اهل تسنن 
نیز روایت کرده‌اند. البته روایات آنان در اين باره» بسیار گسترده‌تر از روایاتی است که اکنون در اختیار 
من می‌باشد.» این کتاب» در سال ۳۴۲ ق در اوایل غیبت کبری» در شهر حلب به نگارش درآمده است. 
این کتاب. توسط ابو الحسین. محمد بن علی شجاعی کاتب. از آغاز تا پایان بر مژلف آن» محمد بن 
ابراهیم قرائت شده و ملف نیز اجازه روایت آن را به وی داده است. دیگر روات نیز در نزد شجاعی 
قرائت می‌کردند. سپس فرزند اوه حسین بن محمد شجاعی, نسخه قرائت شده در نزد مولف و دیگر 
کتاب‌های پدرش را در اختیار نجاشی که از مشایخ بزرگ شیعه است. قرار داده و از اين طریق, کتاب به 


دست ما رسیده انتشت: کتاب؛ دارای ۳۶ باب و شامل ۴۳۷/۸ روایت می‌باشد. 


۱( نام کتاب: رجال الکشی- اختیار معرفه الرجال 

نویسنده: کشی. محمد بن عمر ؛ تاریخ وفات مژلف: نیمه اول قرن ۴ق‌ 

محقق / مصحح: طوسیء محمد بن الحسن / مصطفوی» حسن ؛ موضرع: رجال 

نام کتاب «اختیار الرجال» يا «اختیار معرفه الرجال» است و معروف به «رجال کشی» می‌باشد.مولف کتاب 
بزرگان نیمه اول قرن چهارم هجری است. شیخ طوسی( متوفای ۰ هجری) نام کتاب را«معرفه الناقلین 
عن الائمه الصادقین علیهم السلام» دانسته و آن را تلخیص و تهذیب نموده و در سال ۶ هجری برای 


۱۸۳۲ 


شاگردش املاء کرده و آن را«اختیار معرفه الرجال» نامیده است. پس کتاب حاضر مهذب! معرفه الناقلین» 
کشی است که با نام« اختیار معرفه الرجال» توسط شیخ طوسی منتشر شده است. از مهمترین علوم 
اسلامی که در تمام شاخه‌های علوم روایی نقش کلیدی و حساس دارد علم رجال است. این علم از قرون 
اولیه اسلامی پیوسته مورد توجه و عنایت خاص بزرگان بوده» چرا که اعتبار و حجیت تمام روایات 
موجود در کتب مختلف منوط به اعتبار راویان آنها است و تنها راه فهمیدن واقت و عدم وثاقت راویان 
حدیث استفاده از علم رجال است. به همین جهت هر عالم و مجتهد و مفسری در اولین گام باید اطلاع 


کافی پیرامون رجال و راویان حدیث به دست بیاورد. 


۲ نام کتاب: کشف الغمه فی معرفه الائمه( ط- القدیمه) 

نویسنده: اربلی, علی بن عیسی ؛ تاریخ وفات مولف: ۶۹۲ ق 

محقق / مصحح: رسولی محلاتی. سید هاشم ؛ موضوع: کلام 

«کشف الغمه فی معرفه الائمه(ع)»؛ اثر علی بن عیسی اربلی( متولد ۶۹۲ ق)» است. این کتاب. به زبان 

عربی و در باره زندگی‌نامه و فضایل پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت آن حضرت(ع) است. مولف؛ انگیزه 
خود را از نگارش این کتاب. تمسک به ائمه معصومین(ع) و اظهار ارادت به آن خاندان بزرگوار دانسته 


است. 


۳) نام کتاب: مناقب الامام أمیرالمومنین (ع) یا فضائل امیرالممنین (ع) مشهور به المناقب یا مناقب 
خوارزمی . کتابی در فضائل و مناقب امام علی(ع) نوشتة موفق بن احمد خوارزمی (متوفای 0۶۸ق) 
عالم دینی اهل سنت است. کتاب در ۲۷ فصل تنظیم شده که فصل شانزدهم آن خود چهار فصل 
دارد و در مجموع ۳۰ فصل از کتاب به فضایل و مناقبحضرت علی(ع) می‌پردازد. 


مناقب خوارزمی از آثار ارزشمندی است که شهرت آن در میان شیعیان حتی بیشتر از اهل سنت است و 
بسیاری از بزرگان در آثار حویش از آن بهره برده‌اند؛ مانند علامه مجلسی. سید بن طاووس ابن 


مالکی و... از اهل سنت. 


۱/۸۳ 


۴) نام کتاب: رجال النجاشی 
نویسنده: نجاشی, احمد بن علی ؛ تاریخ وفات مولف: ۶۰ ق 

محقّق / مصحح: ندارد ؛ موضوع: رجال 

نام کتاب «فهرست آسماء مصنفی الشیعه» و معروف به «رجال نجاشی» است. مولف : ابو الحسین» احمد 
بن علی بن احمد نجاشی( ۳۷۲- ۴۵۰ هجری). موضوع این کتاب از جمله اصول اولیه رجال است که 
نجاشی آن را به عنوان فهرستی برای اسامی مولفین شیعه تألیف کرده لذا در آن تنها نام بزرگانی را آورده 
که کتاب و اثری از خود به یادگار گذاشته‌اند. این کتاب جزء اصول اولیه رجال است و مرجعی مهم در 
تشخیص واقت و اعتبار گذشتگان می‌باشد. این کتاب بنا به نظر شیخ آقا بزرگ تهرانی مانند کافی در 
بین کتب اربعه است. در معارضه. قول و نظر او مقدم بر دیگران است و دیگران با او قابل مقایسه نیستند. 
اهمیت این کتب به قدری است که هر کس در رجال و تراجم دست به قلم برده ناگزیر به استفاده از 


نجاشی و کشی و شیخ طوسی است. 


۵) نام کتاب: بصاثر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی اه علیهم 
نویسنده: صفار محمد بن حسر ؛ تاریخ وفات مولف: ۰ ق 


این کتاب نوشته محمد بن حسن صفار( م ۲۹۰ ق) از علمای شیعه امامیه و صحابی امام حسن 


عسکری(ع) است که درباره شناهت امه و حصوصیات امام نوشته شده است. 


محمد بن حسن بن فروخ صفار از یاران امام حسن عسکری علیه السلام می‌باشد و از چهره‌های 
سرشناس یاران ائمه علیهم السلام و راویان تخال کار باه شمان هی آین. او را می‌توان از بزرگان قرن سوم 
هجری برشمرد. نجاشی درباره او می‌فرماید: «محمد بن حسن بن فروخ صفار یکی از چهره‌های درخشان 
شیعه در شهر قم بوده. وی شخصیتی مورد اطمینان و دارای ارزشی والا است. روایات او بر بسیاری از 
روایات ترجیح داده می‌شود. او تألیفات فراوانی نیز دارد.» شیخ طوسی در کتاب فهرست می‌فرماید: 
«محمد بن حسن صفار اهل قم می‌باشد. وی تألیفات فراوانی دارد و نامه‌هایی نیز به امام حسن عسکری 
علیه السلام فرستاده است که آن نامه‌ها و جواب آنها موجودند و در اختیار می‌باشند.» علامه حلی در 


۱۸۳۴ 


کتاب خحلاصه می‌فر ماید: (محمد بن حسن بن فروخ از چهره‌های سرشناس شیعه در شهر قم و مورد 


اطمینان است و شخصیتی عظیم الشأن است که روایات او برتر می‌باشند.» 


۶( نام کتاب: کمال الدین و تمام النعمه 

نویسنده: آبن بابویه» محمد بن علی ؛ تاریخ وفات مولف: ۳۸۱ ق 

«کمال الدین و تمام النعمه). معروف به اکمال الدین صدوق. تألیف شیخ صدوق( ره) به زبان عربی و در 
موضوع غیبت و ظهور امام زمان(عج) است. شیخ صدوق» انگیزه حود را از نگارش این کتاب» این گونه 
بیان می‌فرماید:« بعد از سفر به مشهد مقدس و زیارت علی بن موسی الرضا(ع) به نیشابور رفتم؛ در 
وتا شیعیانی که به دیدن من می‌آمدند» شبهاتی را در باره امام زمان(ع) مطرح کردند که من هم سعی 
حسن بن محمد بن احمد بن علی بن صلت قمی به دیدارم آمد؛ او نیز از من درخواست نگارش کتابی 
در این باره داشت و من هم به ایشان وعده اجابت دادم تا آنکه شبی» امام زمان(ع) را در خوابت دیدم؛ 
آن حضرت. به من فرمود:« چرا کتابی در باره غیبت نمی‌نویسی تا خداوند به وسیله آن حوائجت را 
برآورده سازد؟» عرضص کردم:۱ ای فرزند رسول خدا! من در اين باره جند کتاب نوشته‌ام)». 0 حضرت. 
فرمود:( اینک» کتابی بنویس و در آن: به غیبت‌های پیامبران الهی اشاره 1 پس از اه از خوابت ببدار 


شدم و بر آن شدم تا این کتاب را به نگارش درآورم. 


این کتاب» از قدیمی‌ترین و معتبرترین منابع روایی شیعه در باره امام زمان(ع) می‌باشد. 


۷( نام کتاب: فضائل الشیعه 
تویسنده: ابن بابویه» محمد بن علی ؛ تاریخ وفات مولف: 3 


محقق / مصحح: ندارد 


۱۸۵ 


«فضائل الشیعه» نوشته شیخ صدوق, ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی( ۳۰۵- ۷۲ ق). 
از بزرگان فقها و روات شیعه در قرن چهارم هجری است. این کتاب. به زبان عربی و حاوی روایاتی از 
ائمه(ع) در باره مقام و منزلت شیعیان محمد و آل محمد(ص) است. بعد از وفات حضرت رسول 
خدا(ص) حکومت‌های وقت سعی و تلاش فراوانی در خانه‌نشین کردن اهل بیت آن حضرت داشتند. 
آنان پیروان و شیعیان اهل بیت را قتل عام کرده و یا در زندان‌ها و زیر شکنجه به شهادت می‌رساندند. 
تبلیغات شدیدی هم علیه شیعه به راه انداخته بودند و به آنها رافضی می‌گفتند؛ یعنی کسانی که راه عموم 
مردم را ترک کرده‌اند. در این میان. علما و فقهای شیعه با فداکاری و از حود گذشتگی به نقل روایات 
نبی اکرم و اهل بیت آن حضرت. در باره مقام و منزلت ائمه(ع) و یاران آنان پرداختند تا مقام حقیقی اهل 
بیت عصمت و طهارت و شیعیانشان را بر دیگر مسلمانان آشکار نمایند و اسلام حقیقی و راه حق را بر 
مردم نمایان گردانند. شیخ صدوق نیز یکی از راویان بزرگ شیعه به شمار می‌آید که در همین راستا این 
کتاب را به نگارش درآورده است. کتاب فضائل الشیعه. از زمان نگارش, مانند دیگر کتاب‌های شیخ 
صدوق. مورد توجه علما و فقهای شیعه قرار گرفته و در بسیاری از مجموعه‌های روایی. مانند بحار 
الانوار علامه مجلسی, از آن نقل شده و به آن استناد گردیده است. کتاب حاضر به حدّی مورد توجه 
واقع شده که محدث نوری یک نسخه از آن را به خط خود نگاشته است که این نسخه هم اکنون در 


دسترس می‌باشد. 


۸) نام کتاب: جامع الأخبار( للشعیری) 

نویسنده: شعیری» محمد بن محمد ؛ تاریخ وفات ملف: قرن ۶ 

محقق / مصحح: ندارد 

شعیری, ملف جامع الاخبار در مقدمه کتاب می‌گوید:« من از ۲۰ سالگی تا حال (سن ۵۰ سالگی) همواره 
اما چون دیدم مردم زمانه از این بحث‌ها فراری‌اند و به کمترین مراتب آن هم نمی‌رسند چه رسد به 
قله‌های رفیع آن» گاهی مصمم می‌شدم و گاهی از آن منصرف. زمانی آیه شریفه«و ذکر فان الذکری تنفع 
المزمنین»را دیدم و در آن تأمل نمودم و مضمون روایاتی را که هر کس دیگران را دعوت به خیر کند 


۱۸۶ 


بخاطر دعوتش مأجور است چه دیگران عمل کنند و چه عمل نکنند. دقت کردم؛ لذا نگاه به رغبت مردم 


نکرده و دست به قلم بردم.» 


بعضی جامع الأخبار را به شیخ صدوق نسبت داده‌اند که نسبتی اشتباه است. بعضی دیگر, مزلفان دیگری 
پرای آن ذکر کرده‌اند که تا ۷ نفر را شمرده‌انده اما قریب به واقع این است که مژلف. همان محمد بن 


نو بسنده: مفید محمد بن محمد ؛ تاریخ وفات مولف: ۴۱۳ ق 
محقق / مصحح: غفاری» علی اکبر و محرمی زرندی. محمود 


الا ختصاص». به زبان عربی و حاوی مجموعه روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت در باره مسائل 
اعتقادی و اخلاقی و... است. مولف این کتاب. از برجسته‌ترین علمای شیعه در قرن چهارم هجری؛ یعنی 
ابو عبد ال محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی. ملقب به شیخ مفید است. کتاب! الاختصاص»؛ 
برای دست‌یابی به بسیاری از روایات نایاب که دارای مفاهیمی عالی و شگرف می‌باشند. کتابی بس 
ارزش‌مند و قابل توجه است. کتاب‌های شیخ مفید. پیوسته. مورد توجه علما و فقهای شیعه فرار داشته و 
در بسیاری از منابع روایی بزرگ شیعه. مانند بحار الانوار مورد استناد قرار گرفته است. شیخ مفید. در 
آغاز کتاب؛ می‌فرماید:« من این کتاب را با زحمات فراوان و مطالعات عمیق در علوم مختلف روایی و 
چشمه‌های گوارای احادیث اهل بیت(ع) نگاشتم تا شخصیت‌های برجسته اسلام را معرفی و فضایل آنها 
3 آشکار سازم و مقام علما و اندیشمندان راستین و ارزش علم و دانش آنها را نمایان گردانم». این کتاب؛ 
دارای باب‌بندی و فصل‌بندی نیست. اما تمام مطالب خود را پس از خطبه ملف و مقدمه کتاب در قالب 


۰) نام کتاب: بحار الأنوار( ط - بیروت) 
نویسنده: مجلسیء محمد باقر بن محمد تقی ؛ تاریخ وفات مولف: ۰ ق3 


محفو / مصحح: جمعی از محققان 
۱۸۷ 


کتاب« بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الأئمه الاطهار(ع)» تألیف مرحوم علامه مجلسی. مولی محمد باقر 
پم مه ی (۱۱۱۳۰۱۸۳۹)ناست این کناب که یه زیان: غری است داثر و الخعار فش که ای و 
از عمده‌ترین و گسترده‌ترین جوامع حدیثی شیعه است که روایات کتب حدیث را با تبویب و نظم نسبتا 
کاملی جمع نموده است و شامل کلیه مباحث اسلامی از تفسیر قرآن و تاریخ گرفته تا فقه و کلام و... 
می‌باشد. ابتدای نوشتن بحار در سال ۱۰۷۰ بود و تا سال ۱۱۰۳ ادامه یافت. البته مجلدات بحار» به 
ترتیب تألیف نگشت. بلکه کاملا متفرق آماده شدند؛ مثلا در سال ۱۰۷۷ جلد دوم بحار تمام شد و پس 
از آن جلد پنجم و سپس جلد یازدهم آماده گشت. جلد دهم در سال ۹ به اتمام رسید و پس از 
آن, جلد نهم کامل شده و جلد سوم نیز در سال ۱۰۸۰ به اتمام رسید. آخرین مجلد بحار نیز جلد 
چهاردهم آن بود که در سال ۰۱۱۰۳ کامل گشت. مرحوم مجلسی. پس از آموختن کتب روایی مشهور به 
دنبال کتب و مراجع دور افتاده رفت. این اصول به خاطر بی‌اعتنایی به آنها و توجه زیاد بزرگان به کتب 
مشهور از قبیل کتب اربعه و... مهجور مانده بودند و سال‌ها کسی سراغ آنها را نمی گرفت. علامه که 
اوضاع را چنین دید. عده‌ای را برای یافتن این کتب به شهرها و کشورهای مختلف اسلامی گسیل داشت 
و با همت و پشت‌کار او تعداد زیادی از این کتب پیدا شد. علامه مجلسیء پس از مطالعه این منابع مهم 
و پی بردن به ارزش آنهاء نهایت سعی خویش را برای نسخه‌برداری و تکثیر این کتب نمود؛ به همین 
جهت است که هم‌اکنون نسخه‌های خطی فراوانی از کتب مختلف اسلامی از قرن ۱۱ و ۱۲ در دست 
است. علامه» شاگردان خود را نیز به این کار تشویق می‌کرد به‌طوری که مثلا از سید نعمت اللّه جزایری 
که از شاگردان مبرز علامه مجلسی است. ده‌ها کتاب موجود است که به خط خویش آنها را استنساخ 
نموده است. علامه مشکل مهمی در این کتب یافت و آن تنوع فراوان عناوین کتاب‌ها و تنوع موضوعات 
بود. به‌طوری که گاهی یافتن مطلب و موضوع دل‌خواه در آنها کاری بسیار مشکل و خسته کننده می‌شد. 
از سویی بیم آن می‌رفت که پس از چند سال یا چند دهه. دوباره گرد غربت بر این کتب بنشیند و 
زحمات علامه و معاصرانش عقیم بماند و احتمالا تمام نسخه‌های این کتب نابود گردد. به خاطر این 
فسائل بود که غلامه مجلسی کمر همت بستٌ تا ستحار لاتوار» را تألیف نماید ی این غیرات.و کنچیند 
عظیم را برای هميشه جاودان سازد. از طرفی علامهء همه چیز را در روایات و سنت نبوی و علوی 
می‌دید. لذا با آنکه در علوم مختلف قدم برداشت و راه‌های گوناگون علمی را سپری نمود. دوباره به 
سراغ اهل بیت(ع) و سخنان آنان آمد. او خود. در مقدمه بحار چنین می‌گوید: «من. در آغاز جوانی بر 
دانشآموزی در انواع علوم حریص بودم و مدتی از عمر خویش را در استفاده از این دانش‌ها سپری 


کردم ولی پس از اندیشه در ثمرات این علوم و تأمل در علم سودمند برای آحرت. دریافتم که زلال علم 


۱۸۸ 


تنها از سرچشمه وحی و روایات اهل بیت(ع) به دست می آید...» بدین سان علامه که علوم عقلی و نقلی 
گوناگون عصر خویش را خوانده و در هر یک از آنها استادی توان‌مند بود. وجهه نظر خویش را معطوف 
به کلمات گهربار معصومین(ع) نمود و تمام تلاش خود را در حفظ و تعلیم و تعلم آنها صرف کرد و با 
این اقدام بی‌نظیر. ده‌ها هزار روایت ارزش‌مند را از خطر نابودی نجات داد. مرحوم علامه. در مقدمه 
بحار در ضمن پنج فصل. پیرامون اصول و کتبی که از آنها نقل حدیث نموده و اعتبار و ارزش آنها و نیز 
از رموزی که برای آن کتب» وضع نموده و اصطلاحاتی که برای احتصار در اسناد به کار گرفته و پاره‌ای 
از مطالب لازمی که صاحبان کتب منبع در آغاز کتب خود آورده‌انده سخن گفته است. ایشان. در فصل 
اول از مقدمه نام ۷۵ کتاب را به عنوان مصادر بحار آورده و به آثاری دیگر با کلماتی چون« و غیره» وا 
و سایر آثاره». اشاره نموده است. این منابع. از حیث تنوع موضوعات. بسیار گسترده‌اند و شامل کتب 
حدیث. فقه. اصول تفسیر رجال, انساب. تاریخ کلام فلسفه و لغت می‌شوند. به خاطر اشتهار کتب 
اربعه. علامه از آنها مطالب فراوانی نقل نکرده است( به جز« کافی» که بیش از ۳۵۰۰ مورد به آن استناد 
شده و الا مثلا ازامن لا بحضره الفقیه» کمتر از یک‌صد مورد نقل دارد). در بین منابع به جز کتاب( 
شهاب الأخبار» بقیه کتب کاملا شیعی است( علامه قاضی نعمان بن محمد. صاحب دعائم الاسلام را هم 
شیعه می‌داند). بیشترین ذکر علامه مجلسی از کتب اهل سنت. به جهت تأیید یا توضیح روایات است یا 
برای رد روایات عامه. میزان استفاده علامه مجلسی از منابع مختلف. یک‌سان نیست. ایشان, برای حدود 
۰ منبع از مصادر بحان اسم رمز مشخص کرده که این کتب. در حقیقت منابع اصلی بحار هستند. بعضی 
کتب. مانند طب الرضا(ع» توحید مفضل, مسائل علی بن جعفر(ع» فهرست شیخ منتجب الدین و کتاب 
آهلیلجه به‌طور کامل در متن بحار آمده‌اند. علامه. جز این منابع. از دیگر کتب. بسیار کم استفاده کرده و 
در بیشتر موارد. آن کتب را در توضیح و شرح روایات استفاده نموده است. علامه از برخی منابع ذکر 
شده در ابتدای کتاب» اصلا استفاده نکرده؛ مانند کتاب‌های« جمل العلم و العمل» و«المقنع» سید مرتضی 
و«منتقی الجمان» و بسیاری از آثار ابن طاووس( شاید علامه, قصد استفاده از آنها را داشته اما به جهت 
مشکلات و موانع اتمام بحار و اتمام شرح بر مجلدات آنء موفق به اين کار نشده است). علامه مجلسی. 
با دقت و وسواس بسیار به اعتبار و عدم اعتبار منابع خویش می‌نگریست. اوء در فصل دوم از مقدمه 
بحار. بحثی مفصل در اعتبار منابع و نسخه‌های کتب آورده است. بسیاری از این کتب. انتسابشان به 
ملفین. بسیار مشهور است؛ به‌طوری که علامه نیازی به بحث پیرامون اعتبار آنها ندیده است و برحی از 
آنها چون احتجاج و غرر الحکم که اسناد روایات را حذف کرده‌اند. چون روایاتشان مطابق دیگر کتب 


بوده. معتبر دانسته شده‌اند. از کتبی مانند عوالی اللالی و تنبیه الخواطر که روایات شیعه و سنی را مخلوط 


۱۸۹ 


کرده‌اند. بسیار کم استفاده شده است. روایات برحی کتب. همچون کتاب قاضی نور الّه شوشتری. چون 
در منابع مهو رن غیتا امذماز آن منابع نقل شده است. از کتاب‌های مصباح الشریعه و دیوان امام 
علی(ع) بسیار کم نقل شده چرا که سند ندارند و شباهت آنها به کلام معصوم(ع) کم است. علامه 
صحیح‌ترین و معتبرترین نسخه‌ها را در حد امکان به دست آورده بنابر اين» شهادت به صحت و اعتبار 
مصادر مورد استفاده‌اش در بحار؛ داده است که البته اين؛ به معنی قبول تمام تقاناش ان کب سگم 
چنان که علامه نیز گاهی در بیان‌های خویش به ضعف برخی روایات اشاره دارد. علامه مجلسی, در 


تفسیر و شرح روایات. از منابع مختلف لغت فقه تفسیر کلام تاریخ. احلاق و... استفاده کرده ات تا 


علامه, برای جمعآوری مطالب این کتاب. به جهت امکانات فراوانی که در اختیار داشته, بهترین و 
معتبرترین نسخه‌های موجود از هر کتاب را به دست آورده است. مجلسی, در نقل مطالب بسیار دقیق 
عمل کرده و تقطیع در این کتاب. جایگاهی ندارد. هم‌چنین امانت در نقل و شیوه نقل مطالب. دقیقا 
رعایت شده است. در مجموع. بحار الأنوار, کتاب‌خانه‌ای جامع از کتب و تألیفات معتبر شیعی است که 
مطالب آن با نظم منطقی در کنار هم چیده شده است. در این کتاب. مکررات نیز حذف شده و تنها 
آدرس موارد مشابه ذکر گردیده است. چنان‌که از سخنان علامه روشن می‌شود. ایشان در ضمن تألیف 
بحار تصمیم به نوشتن شرحی بدیع و جامع بر بحار داشته است. هم‌چنین قسمت!( بیان» علامه در ۱۳ 
مجلد از بحار: بسیار کم است و روشن است که علامه, فرصت نوشتن آنها را پیدا نکرده است. 


۱) نام کتاب: کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره 

شرف‌الدین استرابادی دو کتاب مشهور تألیف نموده است. از تألیغات شرف‌لدین استرابادی, کتاب تأویل 
الایات الظاهره(یا لیات الباهره) فی فضائل العتره الطاهره است. که مشتمل بر احادیثی درباره نزول آیاتی 
از قرآن کریم ویژه اهل بیت پیامبر(ص) است. محتوای این کتاب بر وسعت اطلاعات حدیثی ملف آن 
گواهی دارد. چنانکه در جاهای مختلف این کتاب. بخش عمده تفسیر ابن جحام که از منابع مهم 
تفسیری امامیه است نقل شده است. ملف همچنین از دیگر منابع مهم حدیثی امامیه در جمع و تدوین 
اپن کتاب بهره برده است. این کتاب در دو نوبت. یک بار در قم به کوشش مسسه امام مهدی(عج) در ۲ 
جلدء و بار دیگر به کوشش حسین استاد ولی در ۱۴۰۹ق در قم. به چاپ رسیده است. خلاصه‌ای از اين 


(یا علی) بن سیف بن منصور نجفی حلی منسوب است» که نسخه‌هایی از آن بر جای مانده است. این 
کتاب در ٩۳۷‏ در مشهد تألیف شده است.۲ درباره ملف کتاب اخیر, میان علمای امامیه تردیدهایی 


ی 
وجود دارد. 


کتاب الفوائد الغرویه تألیف دیگر شرف‌الدین استرابادی است. که شرحی بر کتاب الجعفریه محقق 
کرکی است. " این کتاب. گویا در محرم الحرام ٩۳۳‏ و در زمان حیات مولف متن به رشته تحریر درآمده 


است." نسخه‌ای از آن در کتابخانه آستان قدس مشهد. به شماره ۲۴۹۹ موجود است.* 


نام کتاب: مجموعه ورام ؛ نویسنده: ورام بن آبی فراس. مسعود بن عیسی ؛ تاریخ وفات مولف: ۶۰۵ ق 
محقق / مصحح: ندارد ؛ موضوع: احلاق 


(تنبیه الخواطر و نزهه الثواظر). معروف به« مجموعه ورام» نوشته ورام بن ابی فراس مالکی اشتری 
(متوفای ۶۰۵ هجری) در موضوع اخلاق و مواعظ است. کتاب مجموعه ورام توسط عالمی وارسته چون 
ورام ابن ابی فراس» جد سید ابن طاووس علیه الرحمه. نوشته شده و چنان نویسنده‌ای از خود مطلبی 
غیر معتبر و ضعیف به جا نمی گذارد چرا که یقین دارد انسان در گرو گفته‌ها و نوشته‌های خویش است و 
این نکته‌ای مهم است در اعتبار آنچه مردان بزرگ می‌نویسند. اشکالی از ناحیه بعضی بزرگان چون 
صاحب امل الامل مطرح شده و در کتب تراجم دائما تکرار شده که: ورام در کتاب خود روایات صحیح 
و غیر صحیح را مخلوط کرده و کتاب او قابل اعتماد نیست. در جواب می‌توان گفت اکثر روایات این 


کتاب در کتب روایی دیگر یافت می‌شود و ورام به خاطر اقتصار, سند آنها را حذف کرده یا تنها یکی دو 


۱ مجلسی. بحار الانوان ج ۰۱ ص ۱۳. 

۲ آقابزرگ تهرانی. الذریعه» ج۵ ص ۶۷ -۶۶ ؛ همان. ج۱۸ ص ۰۱۳۹-۱۵۰ 

" مجلسی, بحار الائوان ج ۱ ص۱۳ ؛ افندی, ریاض العلماءی ج۳ ص ۳۲۲-۳۲۴. 
۴ افندی» ریاض العلماءی ج۴. ص ۶۷ ؛ طبقات اعلام الشیعه» ص ۱۴۵. 


فك 


آقابزرگ تهرانی الذریعه. ج۶ ص ۴۵. 


آستان قدس, فهرست؛ ۰۴۱۹ 
۱۹1 


است. البته موارد فراوانی نقل از غیر معصوم( کلمات بزرگان) در کتاب به عنوان مید آمده است. شیخ 
آقا بزرگ تهرانی هم وجهی بیان کرده که: به خاطر اینکه اهل سنت هم کتاب را قبول نموده و به آن 


توجه نمایند» مقداری از روایات اهل سنت و قول بزرگان آنها به کتاب افزوده شده است. 


۳ نام کتاب : ریاضٌ الجنان 


در مورد این کتاب باید گفت اطلاعات زیادی از نویسنده آن در اختیار نیست و ظاهرا کتابی در مرکز 
اسناد مجلس شورای اسلامی با این نام و اطلاعات ذیل وجود دارد و دو مقاله در مورد اين کتاب و 
نویسنده ی آن وجود دارد که احادیث آن را جزو احادیث ناقص السند می داند و معتقد است که علامه 
مجلسی در استفاده و نقل اين احادیث صرفا بر بررسی متنی آن توجه کرده تا بررسی سندی برای 
اطلاعات بیشتر رجوع شود به مقاله ای تحت عنوان "مبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب 
مصادر و احادیث بحارالانوار با تاکید بر احادیث ناظر بر امامت" و نویسندگان محسن قاسم پور و 
ابوطالب مختاری هاشم آباد . و همچنین مقاله ی نقد و بررسی کتاب اثری کهن از میراث غلات اثر 
محمد کاظم رحمتی. وی (مولف) شاگرد شیخ ابوعبداله جعفر بن محمد بن احمد بن عباس فاخر 
درویش شاگرد مفید و مرتضی که مولف صفوه الاخبار هم هست. او در آن از اصبغ بن نباته روایت 
کرده است. 

او «مناظره الموالف و المخالف» را از استاد دانشمند پارسای پزشک ابوالحسن علی بن محمد بن علی 


محمد بن حسن بن مرزبان در روز پنجشنبه ۶ شعبان ۴۷۸ق روایت کرده است. 


نویسنده: این همام اسکافی. محمد بن همام بن سهیل 
تاریخ وفات مولف: ۶ و محقق / مصحح: مدرسه امام مهدی علیه السلام ؛ موضوع: کلام 


الشریف( ۲۵۸- ۳۳۶ هجری) می باشد. نام این کتاب از آیه شریفه‌و لیمخص الّه الذین آمنواگرفته شده و 
به معنی خالص کردن و جلا دادن می‌باشد. مراد ملف هم خالص کردن ایمان ممنان و جلا دادن آن 


۱۹۲ 


است: علامه مجلسی درباره این کتاب می‌فرماید:« کتاب التمحیص از تألیفات شیخ ثقه و شخصیت مورد 


اطمینان. محمد بن همام می‌باشد. متانت و دقت کتاب بر فضل و دانش مولف آن گواهی دارد؛ اگر چه 


فضل و دانش مولف آن امری واضح و روشن است.) 


نظر بزرگان : شیخ ابراهیم قطیفی قاضی نور الله شوشتری» شیخ حر عاملی. شیخ عبد الّه افندی صاحب 
ریاض, سید حسن صدر سید محسن امین و شیخ آقا بزرگ تهرانی این کتاب را تألیف محمد بن همام 
می‌دانند و ادله آنان این امور است: ۱- تقدم زمانی شیخ قطیفی که قائل به صحت انتساب کتاب به 
اسکافی نیست بر علامه مجلسی که کتاب را از اسکافی می‌داند. ۲- آگاه‌تر بودن وی نسبت به علامه 
مجلسی. ۳- این کتاب در میان تألیفات محمد بن همام در منابع رجالی نیامده است. ۴- شهادت جمعی 
از علما. ۵- در آغاز کتاب دارده حدثنی ابو علی محمد بن همام» و ظاهر آن این است که مولف غیر از 
محمد بن همام می‌دانند و دلیل آنها این است: ۱- قطیفی در سال ۹٩۴۵‏ هجری بوده و علامه مجلسی در 
۲۱ هجری فوت نمود و این مقدار تقدم زمانی در ارجحیت قول او بر علامه کفایت نمی کند. ۲- 
آگاه‌تر بودن قطیفی نسبت به علامه مجلسی به احوال کتاب معلوم نیست. ۳- این کتاب در میان تألیفات 
ابن شعبه در کتاب‌های رجالی نیز نیامده است. ۴- قطیفی اولین کسی بوده که این مطلب را مطرح کرده 
و بقیه به تبع وی عنوان کرده‌اند. ۵- شیوه کتاب‌های روایی قدما بر این بوده که روات. نام مولف را در 
آغاز کتاب به عنوان اولین راوی می‌آورده‌اند مانند کتب کلینی» صدوق. مفید و کامل الزیارات ابن قولویه 
و در التمحیص هم این مسئله رعایت شده است. بنا بر این به نظر می‌رسد این کتاب از ابو علی محمد 


بن همام اسکافی باشد و نقل روایات کتاب از طریق ایشان حتمی است. 


۵) نام کتاب : کتاب زید الثرسی (اصول اربعه مائه) 


زین اضوال آزیتهانه فقظ ۱۶ اسان هبسک ما رسلاه اس کسا ضر ان رل نف خر سعات 
رسیده است. یکی از این اصول. اصلی است که منسوب به زید نرسی می‌باشد. محور اول: وضعیت زید 
نرسی. در ابتدا باید توثیق خود زید نرسی مورد بررسی قرار بگیرد. محور دوم: صاحب اصل بودن نرسی. 
بعد از مشخص شدن وضعیت نرسی باید این مسأله مورد بررسی قرار بگیرد که آیا ایشان صاحب اصل 
بوده است یا خیر. محور سوم: تطابق اصل موجود با اصل تألیف شده. بعد از اینکه واقت نرسی و 


صالض اضا وف بان تایق شلات ام مسا ترش یی که ابا اي اس شمان اضان 


۱۹ 


است که توسط ایشان تألیف شده است يا خیر؟ این سه بحث در مورد روایات زید نرسی مهم است و 
شجیت وواایات آزت سل ابیت سبائل شرفت استتبررگان این ماع رااذی تست ین عتین مرج 
کرده‌اند. زیرا در آن بحث. روایتی وجود دارد که سند آن منحصر در روایت زید نرسی است؛ در نتیجه 
علما مجبور شده‌اند که این سه محور را موره بحث قراز دهنك و در این عباحث هم دار اخثلاف 

شکه‌اند: از کتناتی کل به ان بحت پوداحتانی مرعوم آمام ومرسوم: وی در کاب طهارنت قیل 
بحث عصیر عنبی هستند. با توجه به اينکه این روایت شاهد جمع ما می‌باشد. به صورت مختصر به این 


سه محور می‌پردازیم. 
بررسی وثاقت زید نرسی 


هیچ یک از قدمای رجالی توثیق و جرحی ذکر نکرده اند . البته نجاشی و شیخ طوسی نام ایشان را ذکر 


کرده‌اند؛ ولی توئیق یا جرحی در مورد ایشان بیان نکرده‌اند. 


برای توثیق ایشان دو راه وجود دارد. 

ا-زید نرسی مسلماً مروی عنه ابن ابی‌عمیر بوده است و روایات معتبر السندی داریم که در آن‌ها ابن 
ابی عمیر از زید نرسی نقل روایت می‌کند. 

شیخ طوسی در کتاب فهرست در احوالات زید نرسی می‌فرماید اصل زید نرسی را ابن ابی عمیر نقل 
کرده است. 

شاید کسی اشکال کند که شیخ بر خلاف مرحوم نجاشی سندش تا ابن ابی عمیر را ذکر نکرده است 
لذا کلام ایشان که می‌فرماید اصل زید نرسی را ابن ابی عمیر نقل کرده است (رواه ابن ابی عمیر) مرسل 
است و حجیت ندارد. محقق اردبیلی در جامع الرواه همین اشکال را مطرح کرده و می‌فرماید سند شیخ 
طوسی تا اصل زید نرسی مرسل است. پاسخ: همانگونه که مرحوم خویی در معجم رجال فرموده‌اند اين 
ارسال مرتفع است و مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا مرحوم شیخ طوسی در احوالات ابن ابی عمیر 
می‌نویسد که جمیع کتب و روایات او را با چه سندی ذکر کرده است که در میان این اسناد سندهای 
صحیح و معتبری هم وجود دارد. پس با ضمیمه کردن این دو کلام شیخ طوسی کلام اول ایشان از ارسال 
خارج می‌شود علاوه بر اينکه روایات متعدد دیگری هم وجود دارد که در آن‌ها شیخ طوسی تا وتا 
ابن ابی عمیر را هم ذکر می‌کند. همچنین مرحوم نجاشی هم سندی را که تا زید نرسی نقل می‌کند راوی 
یگ سین یی صفیر می با لین دنل کم ای اه یک ترس مروی: عه بر نی عمیر هی بات 
پس تا کنون ثابت شد که زید نرسی مروی عنه ابن ابی عمیر می‌باشد. حال اگر کسی شهادت شیخ 


طوسی در مورد صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر را که می‌فرماید (لا پروون و لا پرسلون الا عن نقه» 


۱۹۴ 


بپذیرد. توثیق زید نرسی ثابت می‌شود. زید نرسی در اسناد کامل الزیارات واقع شده است. ولی این راه 

مبتنی بر این است که وقوع در اسناد کامل الزبارات مورد قبول واقع شود. مرحوم خویی در برمه‌ای از 

زمان این مبنا را قبول داشتند بنابراین هرچند که ايشان مبنای قبل را قبول نداشتند؛ ولی با پذیرش این مبنا 
در مورد زید نرسی فرمودند که او ثقه است ولی در اواخر عمر خود از این مبنا عدول کردند. با توجه به 
این عدول و عدم پذیرش مبنای راهحل قبلء علی القاعده ایشان هم باید مانند امام. زید نرسی را مجهول 
دانسته و رواپاتش را معتبر ندانند؛ زیرا مرحوم امام هم را‌حل قبل را قبول نداشتند و وقوع شخص در 

انستاد کامل الزپارات, را هم موجب: توق نمی‌دافشند. تسک, به ادلی حجیت. غبر واحل برای اثیات 

وثاقت زید نرسی هم تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است که مورد قبول نیست. 

ولی با توجه به اينکه ما همانند شهید صدر- راه‌حل اول را قبول داریم و آن را تقویت کردیم وثافت 


زید نرسی برای ما ثابت می‌شود. 


۶) نام کتاب: التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری علیه السلام 
نویسنده: حسن بن علی» امام یازدهم علیه السلام ؛ تاریخ وفات مولف: ۲۶۰ ق 
محقق / مصحح: مدرسه امام مهدی علیه السلام. 

موضوع: تفسیر (از تفاسیر روایی امامیه متعلق به قرن سوم.) 


متن این تفسیر تا پایان آیه ۲۸۲ سوره بقره موجود است. این تفسیر با بیان روایاتی راجع به فضائل قرآن 
و تأویل و آداب قرائت قرآن آغاز شده و با ذکر احادیثی مشتمل بر فضائل اهل بیت. و مثالب دشمنان 
اهل بیتادامه یافته است. بحثهای متعددی نیز درباره سیره نبوی» بخصوص راجع به مناسبات پیامبر و 
بهودیان. مطرح شده است. در مجموع. در این تفسیر ۳۷۹ حدیث آمده است. بیشتر روایات طولانی و 
مفصتل است. به طوری که گاه یک روایت چندین صفحه را در بر می‌گیرد(- ص ۶۵۶- ۶۷۲) و به همین 
جهت. در برخی موارد ساختار روایی از بین رفته است. در برخی روایات نیز آشفتگی وجود دارد. در 
این تفسیر برخی آیات تأویل شده و بیشتر تأویلها درباره معجزات پیامبر و امامان است.! در این تفسیر به 
اسباب نزول آیات کمتر توجه شده گر چه به مصادیق آیات اشاره شده است. مباحث صرفی و نحوی و 


بلاغی نیز در این تفسیر وجود ندارد. سلسله سند روایت کتاب نشان می‌دهد که نقل این تفسیر در میان 


۱ . التفسیر المنسوب اٍلی الامام الحسن العسکری علیه السلام؛ ص ۴۴۱- ۴۲۹, ۴۹۷-۵۰۰. 


۱۹۵ 


محدثان و فقهای قم در قرن چهارم و پنجم متداول بوده است(- ص ۷- ۸). مطالب تفسیر را محمد بن 
قاسم استرآبادی خطیب. مشهور به مفسر جرجانی: که شاید تدوین کننده تفسیر نیز باشد. از دو راوی آن؛ 
یعنی ابو الحسن علی بن محمد بن سیارژ یسار؟) و ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد نقل کرده 
است. در مقدمه کوتاه این دو بر تفسیر آمده است که بعد از به قدرت رسیدن حسن بن زید آنان مجبور 
به مهاجرت از وطن خود شدند. از آنجا که آنها از آمدن خود نزد امام حسن عسکری علیه السلام سخن 
گفته‌اند. تاریخ ورودشان به سامرا می‌بایست بعد از ۲۵۴ بوده باشد. زیرا این سال زمان آغاز امامت امام 
عسکری علیه السلام بوده است. در ادامه گفته‌اند که متن کل تفسیر را به مدت هفت سال نزد امام 
فراگرفته‌اند. حال آنکه از وفات امام در ۲۶۰ سخنی به میان نیامده است و ظاهرا پس از درگذشت امام 
آن دو به موطن خود با زگشته‌اند. با وجود قدمت این تفسی وثاقت آن در بین علمای امامیه از گذشته 
مورد بحث بوده است. محمد بن علی بن بابویه» معروف به شیخ صدوق( متوفی ۳۸۱ نخستین عالم 
امامی است که از اين تفسیر مطالب فراوانی در کتب خود نقل کرده. گر چه درباره واقت یا عدم اعتبار 
آن سخنی نگفته است. ابن بابوبه متن تفسیر را مستقیما از استررآبادی دریافت نموده است. وی در آغاز 
کتاب فتوایی خود. من لا بحضره الفقیه. ضمن اشاره به این نکته که آنچه در اين اثر فراهم آمده از نظر 
خودش صحیح است. بیان داشته که روایات کتاب را از متون معتبر و مشهور گرفته است. همو در باب 
تلبیه» از استر آبادی حدیثی نقل کرده و در پایان گفته است که باقی آن را در کتاب تفسیر آورده است. بر 
این اساس. اگر شیخ صدوق خود تدوین کننده تفسیر نبوده, احتمالا تهذیب کننده آن بوده است. مژید 
صحت این احتمال. سخن نجاشی است که در ذیل آثار شیخ صدوق به دو اثر تفسیری» تفسیر القرآن و 
مختصر تفسیر القرآن اشاره کرده است. شاهد دیگر بر این نظر. ذکر روایتی با همین سند در کتاب 
التوحید شیخ صدوق است. در آخر آن روایت نیز شیخ صدوق بیان داشته که متن کامل حدیث را در 
تفرگن آورده اشت: تسین معفن ونافت تقسیر اما برن سین بن«عبید الله عضافری معروف:نه 
ابن غضائری بود که در الضعفاء خود. محمد بن قاسم استرآبادی را فردی ضعیف و کذاب معرفی کرده 
و دو فرد مذکور در سلسله سند را (که تفسیر را به نقل از پدرانشان, از امام حسن عسکری روایت 
کرده‌اند) مجهول خوانده است. ابن غضائری تفسیر را« موضوع» دانسته و جاعل آن را سهل بن احمد بن 
عبد اللّه دیباجی. معتقدان به وثاقت متن تفسیر در نقد کلام ابن غضاثری دلایلی آورده‌اند. از جمله 
گفته‌اند که در انتساب متن کتاب الضعفاء به ابن غضائری تردید وجود دارد و بر اساس متن تفسیر ابن 
سیار و ابو یعقوب متن را بدون واسطه از امام روایت کرده‌اند. همچنین در تفسیر تصریح شده است که 
پدران این دو بعد از مدتی سکونت در سامرا به شهر خود بازگشتند و در اسناد روایت کتاب ذکری از 
پدران آن دو نیست. بنابراین ذکر نام آنها در برخی روایات دیگر: سهو کاتب است. اما این مطلب 


۱۹۶ 


شیخ صدوق آمده است. درباره سهل بن احمد هم نجاشی. ضمن معرفی او» وی را از جمله کسانی 
دانسته که بر آنها خرده‌ای نیست. خطیب بغدادی تنها به تشیع سهل بن احمد و نمازگزاردن شیخ مفید بر 
جازم و آشاره که اشیت» که آیه ای لا فکان و قرب اماشه ع له دار نگ سالی 
توجه دیگر قرار داشتن پدر ابن غضائری در طریق روایت تفسیر با همین سلسله سند متداول است 
(مجلسی. ج ۰۱۰۵ ص ۷۸). برحی گفته‌اند که طریق شیخ صدوق در روایت این تفسی متعدد است» زیرا 
در مواردی به جای محمد بن قاسم استرآبادی از محمد بن علی استرآبادی. در طریق خود از دو راوی 
تفسی یاد کرده است. بعید نیست که این دو. یکی بوده باشند. زیرا ذکر نام جد به جای پدر متداول بوده 
است. این کتاب. بر اساس شش نسخه خطی و به کوشش سید محمد باقر ابطحی, در ۱۳۰۹ در قم چاپ 


انتقادی شد. 


۷) نام کتاب : الفضائل لابن شاذان 


با توجه به مقام اهل بیت پیامبر صلی‌الهعلیه‌وآل‌وسلم و ضرورت تالیف درباره فضائل و مناقب آن 
بزرگواران بسیاری از علمای شیعه در این موضوع آثاری از خود بر جای گذاشته و در آن روایاتی را 
جمع آوری نموده‌اند. از اولین کسانی که در این زمینه و با اين نام کتاب نوشته‌اند ابان بن تغلب صحابی 
امام ششم و علی بن مهزیار اهوازی از وکلای امام یازدهم هستند. به رغم شهرت انتساب این کتاب به 
شاذان بن جبرئیل . بزرگانی چون شیخ آقا بزرگ در الذریعه و سید محسن امین در اعیان الشیعه درباره 
ملف این اثر تردید دارند. چون شاذان بن جبرئیل از بزرگان قرن ششم هجری بوده و در اجازه‌ای که به 
بعضی از شاگردان خود داده تاریخ ۵۸۴ را ذکر کرده است. همچنین در ۵۴۸ هجریی ابن زهره از او 
روایت نقل می‌کند. تاریخ تدوین کتاب دیگرش ازاحه العله نیز ۵۵۸ هجری می‌باشد. از طرفی کتاب 
الفضائل در نیمه قرن هفتم نوشته شده چون مولف از حیات خود در تاریخ ذی قعده سال ۶۵۱ یاد 
می‌کند یا زمان اخذ برخی احادیث کتاب را سال ۶۵۲ بیان کرده است. به نظر آقابزرگ نویسنده این کتاب 
مشخص نیست. کتاب حاضر متاسفانه فصل بندی خوبی ندارد و مصنف تنها با کلماتی مانند «خبر آخر» 
مطالب را جدا کرده و فقط در چند مورد عناوینی مانند «حدیث مولد النبی صلی الّه علیه وآله» دارد در 
هر حدیث ابتدا منبع و سپس سلسله سند آمده و از هر گونه توضیح و تحلیل خالی است. 

کتاب فضائل از حجمی اندک برخوردار است و مکرر چاپ شده است. 
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۸) نام کتاب : کتاب روضه کافی 


درباره اعتبار روایات کافی دو دیدگاه وجود دارد: برخی همچون محدث نوری همه روایات کافی را 
معتبر و بی‌نیاز از بررسی رجالی دانسته و دلایلی مانند جایگاه ممتاز کتاب کافی و مولف آن در نزد علما 
و نیز حضور او در دوره غیبت صغری و امکان بررسی روایات او از سوی نایبان امام زمان را برای این 
نظر ذکر کرده‌اند." در مقابل گروهی از علما بر این دلایل خدشه کرده و گفته‌اند بین کلینی و نایبان اما 
رفت و آمدی نبوده و از همین رو روایتی از آنان نقل نکرده و در صورت عرضه کتاب به نایبان اين امر 
در مقدمه کتاب (که پس از تالیف خود کتاب نگاشته شده) اشاره می‌شد. از سوی دیگر برخی راویان و 
منابع کافی از نظر رجالی ضعیف شمرده شده است و بنابراین نمی‌توان روایات کتاب کافی را بی‌نیاز از 
بررسی‌های رجالی دانست." انتساب آن به کلینی برخی تردیدهایی کرده اند. آنچه مسلم است آن است 
که اسناد آن با دیگر اسناد کتاب کافی و شخص کلینی شباهت دارد. با وجود آنکه نام آن در میان کتاب 
های مختلف کتاب الکافی آمده با این وصف هیچ دلیل استواری در دست نیست که ثابت کند کلینی آن 
را بخشی از کتاب کافی قرار داده بوده است. با وجود شباهت اسناد. دقتی که کلینی در اصول و فروع 
کافی در نقل اسناد داشته در روضه دیده نمی شود. وانگهی در آن احادیثی نقل می شود که از لحاظ 
اعتبار همچون سایر احادیث کافی نیست. اما آنچه تأمل بر انگیز است این است که اساسا چرا باید کلینی 
کتاب روضه را بنویسد؟ تعداد قابل توجهی از احادیث روضه کافی قابلیت اين را دارد که در ابواب 
مختلف اصول و حتی بعضاً فروع کافی نقل شود. پس چرا کلینی آن احادیث را جز مواردی نادر در 
ابواب مرتبط کافی نقل نکرده است؟ به نظر می رسد کتاب روضه حاصل مجالس حدیثی کلینی بوده و نه 
بخشی از کتاب کافی. بیشتر احادیث آن متناسب نقل در مجالس عمومی حدیث و وعظ است. به احتمال 
بسیار زیاد کلینی به دلیل عدم اعتقاد به اعتبار آن احادیث دست کم در پایه ای که او برای کتاب کافی 
قائل بوده این احادیث را در مجالس خود نقل می کرده و این کتاب حاصل آن امالی و مجالس است که 
بعدها توسط دیگران با نسخه کتاب کافی پیوند خورده است . هر چند برخحی روضه را جزو کتاب کافیی 


نمی‌داند" اما نجاشی و طوسی تصریح کرده‌اند که روضه آخرین بخش کتاب کافی است." 
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